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راهنمای تدوین و تنظیم مقاله

الف( شیوۀ بررسی و چاپ مقاله

کند )از  کلمه( تجاوز  ۱. حجم مقاله نباید از ۲۵ صفحه ۳۰۰كلمه‌ای تایپ‌شده )۷۵۰۰ 
ارسال مقالات دنباله‌دار بپرهیزید(؛

٢. مقالات به‌صورت تایپ‌شده در نرم‌افزار Word با قلم IrLotus و سایز ۱۴ باشد؛
یابان علمی فصلنامه، صادر  ٣. گواهی پذیرش بعد از تأیید هیئت تحریریه و سپس ارز
گواهی پذیرش و چاپ  می‌شود و مقاله در مرحلۀ چاپ قرار می‌گیرد. برای مقالاتی 
پایان  به  آن  اصلاحات  یا  و  کمی  و  کیفی  یابی  ارز مراحل،  همۀ  که  می‌شود  صادر 

رسیده باشد؛
۴. مقالات و مطالب منتشرشده در فصلنامۀ داخلی علمی_ تخصصی »نهج‌البیان« 
هر  در  مندرج  مطالب  مسئولیت  و  نیست  فصلنامه  دیدگاه‌های  بیان‌کنندۀ  لزوماً 

مقاله بر عهدۀ نویسنده است؛
۵. هیئت تحریریه در قبول یا رد و نیز اصلاح و ویرایش ساختاری و محتوایی مقاله آزاد 
و تأخر  و تقدم  بازگردانده نخواهد شد  یا رد،  تأیید  ارسالی در صورت  است )مقالۀ 

چاپ مقالات با تصمیم هیئت تحریریه صورت می‌گیرد؛
۶. نقل‌قول مطالب تنها با ذکر نام فصلنامه بلامانع است.

ب( شیوۀ تدوین و تنظیم مقاله

کنند: از نویسندگان محترم تقاضا می‌شود در تدوین مقاله، ضوابط زیر را به ترتیب رعایت 
1. عنوان مقاله؛ ۲. نام و نام خانوادگی نویسنده همراه با رتبۀ علمی)مربی، استادیار و 
ی:  کلمه )حاو یا دانشیار( و سازمان وابسته و پست الکترونیکی؛ ۳. چکیده در ۲۰۰ 
آیینۀ تمام‌نمای مقاله و فشرده بحث شامل: تبیین مسئله، ضرورت، سؤال اصلی، 
اهداف، روش، نتایج و دستاوردها(، از طرح فهرست مباحث یا مرور بر آن‌ها، ذکر 
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 گردد؛ ادله، ارجاع به مأخذ و بیان شعاری در چکیده خودداری 
کثر ۷ واژه(؛ ۵. مقدمه؛ ۶. بدنه اصلی مقاله )با جهت‌گیری تحلیلی،  ۴. کلیدواژه )حدا
نتیجه‌گیری)بیانگر   .۷ استدلالی(؛  و  تطبیقی  مقایسه‌ای،  استنادی،  انتقادی، 
یافته‌های تفصیلی تحقیق است که به‌صورت گزاره‌های خبری موجز و مختصر بیان 
کتابشناسی؛ ۹. پی‌نوشت)توضیحات ضروری و درج لاتین اسامی و  می‌گردد(؛ ۸. 

اصطلاحات خاص(.

ج( شیوۀ استناد به منابع و ارجاع‌ها 

نویسنده، سال نشر،  )نام خانوادگی  باشد:  به‌صورت »درون‌متنی«  باید  1. آدرس‌دهی 
جلد، صفحه؛ مثال: )طباطبایی، ۱۳۹۱: ۱۳۸/2(؛

کامل منابع و مراجع بر اساس نام خانوادگی و  ٢. در پایان مقاله، ترتیب و مشخصات 
به‌صورت الفبایی بدین‌صورت تنظیم شود:

کتاب، مترجم یا مصحح، شماره  کتاب: نام خانوادگی، نام، )سال نشر(: عنوان   *
چاپ، شماره جلد، ناشر، محل نشر؛ 

* مقاله: نام خانوادگی، نام، )سال نشر(: موضوع مقاله، نام فصلنامه / مجله، فصل 
و ماه انتشار، شماره فصلنامه / مجله؛

و  می‌شود  کتفا  ا »همان«  واژه  نوشتن  به  شود،  تکرار  بلافاصله  منبع  درصورتی‌که   .٣
نوشته  پیشین«  نویسنده،  خانوادگی  »نام  شود،  تکرار  فاصله  با  منبع  درصورتی‌که 

می‌شود. چنانچه جلد و صفحۀ آن تغییر یافته باشد، آن‌ها نیز افزوده می‌شود؛
یخ وفات در داخل پرانتز مطلوب  که در متن ذکر می‌شود، ذکر تار ۴. برای اعلام متوفی 

کلینــــی )م ۳۲۹ ق(. است. مثـال: 



فهرست مطالب

5��������������������������������������������������������������������������������������� سخن سردبیر
7� ������������������������������������������������� خطبه فدکیه از منظر »علم بیان« / الهام آباد
ة« در آیه 28 سوره مبارکه »سبأ« / مریم السادات موسوی، زهرا بیات����29

َّ
ترکیب واژه »کاف

45������������������������������������������ کریم / کبری امینی معناشناسی »استکبار« در قرآن 
73� ���������������������������� کریم / فاطمه حسن خانی مفهوم شناسی واژه »أبتر« در قرآن 

کاشــانی،   مقارنــه ســبک شــعری ایلیا ابوماضــی و میخائیل نُعیمه / فاطمه مرضیه حســینی 
زهرا شاهیوندی��������������������������������������������������������������������������������85



سخن سردبیر

یارات به زبان عربی است.  منابع اصیل اسلامی اعم از قرآن، حدیث و ادعیه و ز

ا<. مهم‌ترین رسالت  قُرْآنًا عَرَبِيًّ نَاهُ 
ْ
نزَل

َ
أ ا 

َ
>إِنّ خداوند با اشاره به زبان قرآن می‌فرماید: 

این  ارائه  و  آن  اصیل  منابع  از  اسلامی  معارف  صحیح  فهم  علمیه  حوزه‌های 

گنجینه معارف  معارف به جامعه اسلامی است و ادبیات عربی دروازه ورود به 

اسلامی است ازاین‌رو حوزه‌های علمیه از بدو تأسیس، رابطه تنگاتنگی با علوم 

ادبی داشته و موجب رشد و بالندگی این علوم شده‌اند. تحقیق اساتید و طلاب 

و  گسترش  به  می‌تواند  کتاب  و  مقاله  به‌صورت  آن  ارائه  و  ادبی  علوم  درزمینۀ 

گروه ادبیات عربی مجله  کند. برای تأمین این هدف  کمک  بالندگی این علوم 

کرده  راه‌اندازی  می‌شود  منتشر  فصلنامه  دو  به‌صورت  که  را  البیان  نهج  داخلی 

است. اینک این مجله در اختیار اساتید و طلاب قرار دارد و آماده انتشار آثار آنان 

در این زمینه است.

و من الله التوفیق





خطبه فدکیه از منظر »علم بیان«

الهام آباد1

چکیده
و  بی‌همتا  اسوه‌ای  پیامبر؟ص؟،  با  ملازمت  و  وحی  کلام  با  پیوند  جهت  به  زهرا؟عها؟  حضرت 
این  ایشان، خطبه فدکیه آن حضرت است.  کلام  از  ارزشمند  نمونه  بلیغ است.  سخنرانی 
ع بیان در اوج فصاحت و بلاغت  خطبه افزون بر مفاهیم و محتوای ارزشمند، از لحاظ نو
کثر آنها،  کتاب و پژوهش‌های بسیار در زمینه این خطبه نگاشته شده، اما ا گرچه  است. ا
گرفته  کمتر مورد توجه قرار  تنها به مضمون و محتوا پرداخته و جنبه‌های ادبی و بلاغی آن، 
کاربرد  است. بنابراین در پژوهش حاضر سعی شده است با روش تحلیلی _ توصیفی، میزان 
و بسآمد انواع آرایه‌های ادبی علم بیان را در خطبه فدکیه مورد بررسی و تحلیل قراردهد. 
کلام حضرت  کوچک در جهت بیان جلوه‌های بلاغی و تصویرآفرینی ادبی  گامی هرچند  تا 
گردد. نتیجه  ح  باشد و به عنوان الگو در زمینه ادب عربی به عنوان یک اثر ادبی ویژه مطر
و  حقایق  بیان  ضمن  خویش،  خطبه  در  زهرا؟عها؟  حضرت  که  است  این  از  کی  حا پژوهش 
از  ترسیم جامعه‌ای مرعوب و جهل زده، نکوهش سستی مردم در دفاع  برای  والا  معارف 
حقوق خود و اشاره به جایگاه اهل بیت از انواع آرایه‌های ادبی علم بیان، ازجمله: تشبیه 
کلام  گیرایی و اثرپذیری  کنایه با 64%، بهره برده و  با 8%، مجاز با 3%، استعاره با 25%، و 

خود را افزون ساخته است.
کلیدی: حضرت زهرا؟عها؟، علم بیان، آرایه ادبی، خطبه فدکیه. واژگان 

1. فارغ التحصیل رشته مدرسی ادبیات عربی سطح 3، جامعة الزهراء؟عها؟
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مقدمه

شده  محسوب  وارزشمند  برانگیز  تحسین  و  بزرگ  هنری  دیرباز  از  سخنرانی  و  سخنوری 

و  آرمان  و  اندیشه  ها،  قالب  زیباترین  در  جملات  و  واژه  بیان  با  سخنوران  که  چرا  است. 

حوزه  در  که  آثاری  به  گر  ا می‌کنند.  القاء  مخاطبین  به  را  خویش  بلند  معارف  و  مفاهیم 

برای  تأثیر سخن  از لحاظ  کلام خداوند  ادبیات عربی جاودان مانده‌اند، نظری بیفکنیم، 

گرفته است.  القاء معانی و مفاهیم عمیق با زیباترین و شیواترین بیان در رأس آن آثار، قرار 

بدون شک آنچه که مستلزم درک و فهم هرچه بیشتر زیبایی و رموز و ظرایف لفظی و معنوی 

قرآن است، شناخت اصول و فنون و ضوابط این زیبایی‌ها و ظرافت‌هاست. براین اساس، 

گردید. در  کلام وحی، منجر به پیدایش و تدوین دانش بلاغت عربی  ظهور اسلام و نزول 

کلام وحی، در جایگاه رفیع فصاحت  کلام پیامبر اسلام؟ص؟ نیز به جهت پیوند با  این میان 

به  انسان‌ها  ترین  نزدیک  که  را تسخیر میکند. واضح است،  و دل‌ها  گرفته  قرار  و بلاغت 

گرانمایه ایشان حضرت فاطمه زهرا؟عها؟ است. شدت ارتباط و پیوند  کرم؟ص؟ دخت  پیامبر ا

که آن حضرت، چشمه‌های جوشان علوم و معارف ژرف  گشت  ایشان به پیامبر؟ص؟ موجب 

ک زهرای مرضیه؟عها؟ نیز به جهت استعداد  ی جاری سازد. و جان پا گسترده را در وجود و و 

گردید. از جمله،  ی، لبریز از دانش‌ها و بینش‌ها  شگرف خدادادی و وسعت شخصیت و

که در ضمن برخورداری از عالی‌ترین معارف و محتوا، دارای تصاویر هنرمندانه  کلام ایشان 

که در  و مزین به آرایه‌های بلاغی است. از دیگر شگفتی‌های صدیقه طاهره؟عها؟ این است 

که سخنان  شرایط بحرانی و جوّی نامساعد، شاهکاری ادبی میآفریند. این در حالی است 

و  بلاغت  علم  با  پیوندش  و  توازن  و  نظم  ساختار  و  ادبی  جنبه‌های  حیث  از  حضرت، 

گرفته است. از این  یابی پژوهشگران قرار  کمتر مورد ارز صنایع و آرایه‌های بکار رفته در آن، 

که می‌توان آن  کلام ایشان از نقطه نظر ادبی _ بلاغی نگریسته شود، چرا که  رو شایسته است 

یخ ادب عربی دانست. را یکی از شاهکار‌های ادبی در تار

دانــش بلاغــت بــه مطابقت کلام بــا مقتضای حال همــراه با فصاحت آن تعریف شــده 

که به واسطه آن هماهنگی سخن با  است. این علم شامل سه بخش میباشد. علم معانی؛ 

مقتضای حال مخاطب، شــناخته میشــود. علم بیان؛ اصول و قواعدی اســت که به واسطه 
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 که بــه وســیله آن راه‌های  گــون بیــان میشــود و علم بدیــع؛  گونا آن یــک معنــا بــا عبارت‌هــای 

زیباسازی سخن شناخته میشود.

پژوهــش پیــش‌رو پیرامــون بررســی آرایه‌هــای بلاغــی خطبــه فدکیــه حضــرت زهــرا؟عها؟ از 

منظر علم بیان نگاشــته شــده اســت. از میان سخنان بلند و شــکوهمند و تفکرآفرین بانوی 

ی در مسجد پیامبر؟ص؟ خطاب به مهاجرین  اندیشمند و فرزانه اسلام، خطبه غرّا و حماسی و

و انصار است.

در مــورد کلام حضــرت زهــرا؟عها؟ در زمینه شــرح مضمــون خطبه‌های ایشــان کتاب‌های 

کنــده و مختصر ویژگــی بلاغی آن  یــادی تألیــف شــده که در میــان این شــروح، بصورت پرا ز

نیز مورد توجه قرار گرفته اســت. از جمله: کتاب خطبه آتشــین بانوی اســام در بســتر شهادت 

تألیــف ناصــر مکارم شــیرازی که در ایــن کتاب ضمن بیــان ویژگی‌های منحصر بــه فرد این 

خطبه و شرایط خاص ایراد آن توسط حضرت از جمله شدت بیماری ایشان دارای بخشی 

کــه خطبــه بــا دقت خاصــی تقطیع شــده و در ذیل هر قســمت ترجمه و شــرح مفید و  اســت 

مختصری درباره مفاهیم آن مطرح شــده اســت و کتاب شــرح خطبه حضرت زهرا؟عها؟ تألیف 

کتفا نشــده، بلکه  که در آن به بیان ترجمه و شــرح مفاهیم ا ســید عزّالدین حســینی زنجانی 

معانی مفردات عبارات، نکات عرفانی و فلســفی با نثری ســاده و بیانی قابل فهم نیز مطرح 

گردیده اســت و همچنین بیان نکات علمی و اشــارات حقایقی که در کنایات خطبه وجود 

گرفته، پایان نامه‌ای  کتاب است. از جمله مقالات پژوهشی انجام  دارد، از دیگر ویژگی این 

بــا عنــوان »بررســی تطبیقــی عناصر ادبــی در خطبه فدکیه زهــرا؟عها؟ و خطبه شــامیه حضرت 

کبــری؟عها؟« نوشــته ســعیده جلالی فــرد اســت )1391ش( که در این رســاله به بررســی  ینــب  ز

تطبیقی چهار عنصر ادبی، معنا، عاطفه، صور خیال و اسلوب در این دو خطبه می‌پردازد. 

و مقالــه‌ای دیگــر بــا عنــوان »تحلیــل و بررســی زیباشناســی خطبــه فدکیه حضــرت زهرا؟عها؟« 

که  نوشــته اصغر طهماسبی بلداچی، نفیسه حاجی رحیمی و لیلا قنبری است )1394ش( 

در این مقاله تنها به ساختار موسیقایی، توازن آوایی و تصویرسازی محسوس برمبنای علم 

زیباشناسی این خطبه پرداخته شده است.

باتوجــه بــه مطالب مذکور مشــاهده می‌شــود، در زمینــه خطبه فدکیه حضــرت زهرا؟عها؟، 
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کنده و مختصر به جنبه‌های بلاغی  که در میان آنها، بصورت پرا شــروح فراوانی انجام شــده 

کنــون در زمینه فصاحت و بلاغت، نظــم و نثر حضرت در  خطبه اشــاره شــده اســت. ولی تا 

علــم معانــی، بیان و بدیــع، تحقیق و تحلیلی صورت نگرفته اســت. بنابراین وجه تمایز این 

که تمام جنبه‌های بلاغت خطبه فدکیه از منظر علم بیان، به شــکل  پژوهش در این اســت 

گیرد. کامل و جامع قرار  ی و بررسی  کاو تخصصی و منسجم مورد وا

معنای لغوی و اصطلاحی »بیان«

وف و بان الشیءَ«؛ پیدا و آشکار شدن است.  »معر یشه »بین« به معنی  از ر »بیان« در لغت 

)فراهیدی، 1409: 8/ 380( و نیز راغب در مفردات ذیل این واژه آورده: »بیان: الکشف عن الشیء«؛ 

کشف و آشکار شدن چیزی. )اصفهانی، 1412: 157/1( همچنین بیان از نظر لغت: »بان الشیء 

گفتار، شرح و توضیح دادن آمده است. )ابن منظور، 1414: 13/ 67( : اتّضح« به معنای 
ً
بیانا

که در آن از چگونگی بیان معنای واحد  »بیان« زیر شــاخه علم بلاغت اســت، دانشــی 

گون و مختلف بحث می‌شود. به تعبیر دیگر علم بیان مجموع قواعدی  گونا به صورت‌های 

گون بهــره برد. )التفتازانی،  گونا اســت که نشــان می‌دهد چگونه می‌تــوان از یک معنی با الفاظ 

1428، ص281؛ التفتازانی، 1387، ص56(

همچنین خاقانی می‌گوید: »بیان، دانشی است که به وسیله آن ایراد یک معنی با شیوه‌ها و 

گون شناخته می‌شود، ترکیب‌هایی که وضوح دلالت آنها بر آن معانی متفاوت  ترکیب‌های گونا

اســت، ایــن دانش از بنیادهای اســتوار بلاغت اســت و آموختــن فنون آن آدمــی را با چهره‌های 

گون خیال و صور رنگارنگ معنی آشــنا می‌ســازد. زیرا ممکن اســت سخن به گونه تشبیه،  گونا

مجاز و کنایه ارائه و موجب تفاوت در وضوح دلالت آن شود.« )خاقانی، 1390، ص63(

واضــع این علم، ابوعبیده اســت؛ که مســائل این علم را در کتابی بــه نام »مجاز القرآن« 

تدوین کرد و پیوسته این علم رشد یافت تا به امام عبدالقاهر رسید، او بنیادش را استحکام 

و ســاختارش را اســتوار نمــود و قواعــدش را بــه ترتیــب درآورد و جاحــظ، ابــن معتــز، قدامــه و 

کردند. )الهاشمی، بی تا، ص245 و 264( ی  ابوهلال عسکری از او پیرو
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 معرفی خطبه فدکیه

که پیامبر؟ص؟ و امیرمؤمنان علی؟ع؟ آن  فدک سرزمینی آباد و سرسبز در سراشیبی خیبر بود 

به  را  آن  »ذوالقربی«  آیه  نزول  زمان  تا  که  سرزمین  این  و  کردند  فتح  کسی  کمک  بدون  را 

و  واقعه سقیفه  و  پیامبر؟ص؟  از رحلت  بود. پس  پیامبر؟ص؟  کردند، در اختیار  عطا  فاطمه؟عها؟ 

انبیاء  شد؛  مدعی  پیامبر؟ص؟،  از  جعلی  حدیثی  بر  تکیه  با  ی  و ابوبکر،  رسیدن  خلافت  به 

ارث نمی‌گذارند! و فدک را از حضرت زهرا؟عها؟ گرفت. صدیقه طاهره؟عها؟ در پاسخ به او، امام 

علی؟ع؟ و ام ایمن را به عنوان شاهد برای اینکه فدک هبه و بخششی از جانب پدرش به او 

کرد، به  که دادخواهی خود و همسرش را بی‌نتیجه مشاهده  بوده است، آورد. پس هنگامی 

که  کرد. )مجلسی، ، 1403، 110/29 ـ 195( این خطبه  مسجد پیامبر؟ص؟ رفت و خطبه‌ای غرّا ایراد 

است، برای بیدار ساختن  به »خطبه فدکیه« مشهور است، احقاق حق زهرای مرضیه؟عها؟ 

کردند  تلاش  که  آنها  برای  کوبنده‌ای  توبیخ  و  هشدار  و  نمودند  غصب  را  او  حق  که  آنان 

این خطبه،  از مسیر اصلی منحرف سازند.  را  پیامبر و حکومت عادلانه اسلامی  خلافت 

که  کنده از وجوه متعدد فنون بلاغت، از جمله انواع آرایه‌های ادبی در علم بیان می‌باشد  آ

تا اعماق جان و روح انسان نفوذ می‌کند.

آرایه‌های ادبی دانش »بیان« در خطبه فدکیه

کنایه است. مباحث این دانش، تشبیه، مجاز، استعاره و 

تشبیه

رکن:  چهار  دارای  که  است  معنا  یک  در  دیگر  چیز  با  چیزی  ک  اشترا دادن  نشان  تشبیه، 

مشبه، مشبه به، وجه شبه و ادات تشبیه است. تشبیه یکی از مظاهر زیبایی در زبان است، 

گوینده، بین یک چیز معمولی و یک امر  که  بلاغت و شگفتی آن، ناشی از پیوندی است 

عالی و خیالی و موجودی شگفت و ممتاز به بهترین تعبیر برقرار می‌کند و ما را از عرصه‌ای 

پست به پهنای متعالی می‌رساند. )خاقانی، 1390، ص65( با دقت نظر در خطبه، مشاهده 

که  گرفته  کلام خویش بکار  می‌شود حضرت صدیقه طاهره؟عها؟، بلیغ ترین نوع تشبیه را در 
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کاربرد  این نشان‌دهنده والایی و مهارت شگرف آن حضرت در خطابت است. موارد ذیل، 

این صنعت ادبی را نشان می‌دهد.

مِعُ؛ کتاب ناطق خداســت و 
َّ
یَاءُ اللا ــاطِعُ وَالضِّ ورُ السَّ قُرْآنُ الصّادِقُ وَالنُّ

ْ
اطِقُ وَال 1. »کِتَابُ الِله النَّ

قرآن صادق و نور فروزان و شعاع درخشان است.«

نوع تشــبیه در این عبارت، به اعتبار طرفین از جنس تشــبیه حســی _ عقلی است. 

که به امر عقلی )الضیاء اللامع(  که مشــبه )کِتَابُ الِله( یک امر حســی اســت  چرا

تشــبیه شــده اســت و به اعتبار دیگر مشــبه و مشــبه‌به مقید )کتاب الله الناطق _ 

النورالساطع( هستند و به علت ذکر نشدن ادات و وجه شبه در آن، از نوع تشبیه 

بلیغ می‌باشد.

نِ؛ و شــما در 
َ

عَجْل
ْ
امِعِ وَ قَبْسَــةَ ال زَةَ الطَّ ــارِبِ وَ نُْ

َ
ــارِ مُذْقَةَ الشّ  شَــفَا حُفْــرَة مِنَ النَّ

َ
کُنْــمُْ عَــی 2. »وَ 

پرتــگاه جهنم بودید؛ به جرعه‌ای آب می‌مانســتید ومحل فرصت طلبی طمعکاران، 

آتش‌زنه‌ای بودیدکه روشنی نیافته خاموش می‌شدید.«

قَة« )الشربة من اللبن( )ابن منظور، 1414، 339/10( مردم 
ْ

با توجه به معنای لغوی »المُذ

به شــیر مخلوط به آب تشــبیه شده‌اند و همچنین با توجه به معنای واژه »قَبْسَةَ« 

)القَبَــسُ: شــعلة مــن نــار(، )فراهیــدی، 1409، 86/5( مخاطبیــن بــه پــاره‌ای از آتــش 

تشــبیه شــده‌اند که از حیث طرفین، تشبیه حسی به حسی و مشبه، مفرد مطلق 

و مشبه به، مقید و از نوع تشبیه بلیغ است.

نِّ ابْنَتُــهُ؛ آیا نمی‌دانیــد؟ می‌دانید. 
َ
ــمْسِ الضّاحِیَــةِ أ

َ
کَالشّ مْ 

ُ
ک

َ
 ل

ّ
ــی َ َ

 ت
َ

مُــونَ؟ بَــی
َ
فَــا تَعل

َ
3. »أ

که من دختر پیامبرم.« برایتان از خورشید میانه روز روشن‌تر است 

نِّي ابْنَتُهُ« را مثل خورشید، روشن می‌داند. این نوع تشبیه از حیث طرفین 
َ
حضرت »أ

حســی به حســی و مفــرد مقید اســت و با وجود دارا بــودن ادات تشــبیه )کاف( و 

وجه شبه )تجلی( از نوع تشبیه مرسل و مفصل است.

عَرَبِ وَمَرَدَة أهلِ الکِتابِ؛ چه بلا‌ها که از دســت مردم 
ْ
بَانِ ال جالِ وَ ذُؤْ ــمِ الرِّ نْ مُــيَِ بِبَُ

َ
4. »بَعْــدَ أ

کتاب.« گزگان عرب وسرکشان اهل  کشید، از 

ذْؤُبٌ 
َ
، و الجمعُ أ بُ البَرِّ

ْ
كَل ئْبُ:  گرگان تشــبیه شــده‌اند. »الذِّ در این فراز، مردان عرب به 
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 ذِئــابٌ و ذُؤْبــان«. )ابــن منظــور، 1414، 377/1( نــوع تشــبیه از حیث طرفین، حســی به 

حسی، مقید و از نوع تشبیه بلیغ است.

مجاز

مجاز در اصطلاح علم بیان، لفظی است که در معنای دیگری غیر از معنای اصلی ووضعی 

خود، به کار رود و این استعمال به جهت پیوند و مناسبت بین معنای حقیقی و مجازی آن 

گر این مناسبت غیر از مشابهت باشد، مجاز مفرد مرسل نامیده می‌شود. )الأسفرایینی  است. ا

ینی، 1432، 2 /79( کاربرد این فن نیز در خطبه فدکیه به چشم می‌خورد؛ از جمله: والقزو

که تبعیت از آن، انســان را به ســوی رضوان  کتابی  ضْوَانِ أتبَاعُهُ؛  ی الرِّ
َ
1. »کِتَابُ الله... قائِدٌ إل

سوق می‌دهد.«

یشــه »رضــو« بــه معنــای رضایت و خشــنودی  واژه »الرضــوان« در ایــن عبــارت، از ر

اســت. )فراهیــدی، 1409، 57/7( و معنــای غیراصلی آن )بهشــت( مدنظر حضرت 

بــوده اســت. )حســینی زنجانــی، 1370، 368/1؛ تهرانــی، 1380، 65( پیونــد بیــن معنــای 

اصلــی )وضعــی( و غیراصلــی )مجازی( از نــوع علاقــۀ حالیّه اســت. )التفتازانی، 

کــه پیروان قرآن در بهشــتی  1428، ص340؛ التفتازانــی، 1387، ص575( بــا ایــن بیــان 

که رضوان خداوند در آن وارد میگردد، بنابراین رضوان، حال و بهشت،  هستند 

محل آن است.

ونَ؛ پس آن چه می‌کنید در محضر و منظر خداست.«
ُ
2. »فَبِعَیِْ الِله مَا تَفْعَل

معنــی اصلی واژه »عَین«، چشــم اســت )فراهیــدی1409، 2/ 254( و در معنای مجازی 

کار گرفته شــده اســت. )حســینی زنجانــی، 1370، 1/ 307؛ تهرانــی، 1380،  )حضــور( بــه 

که  ص142؛ القراچــه داغــی، 1424، ص622( و علاقــه آن لازمیّــت اســت. بدین شــکل 

وجــود مجــاز درهنــگام وجود داشــتن چیــز دیگری حتمــی شــود. )الهاشــمی، بیتا، 

که با بیان عبارت »عین الله« حضور خداوند حتمی است. ص293( چرا
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استعاره

بین  که  پیوند مشابهتی  و  مناسبت  به سبب  در معنای مجازی  لفظ  استعمال  استعاره، 

معنای حقیقی و معنای مجازی آن وجود دارد. از ارکان استعاره، مستعارمنه )مشبه به( و 

که بر تشبیه بنا شود استعاره نام  مستعارله )مشبه( است. بنابراین میتوان گفت: هر مجازی 

که در استعاره، وجه شبه، ادات تشبیه و یکی از طرفین آن  دارد. نکته قابل توجه این است 

که تنها لفظ مشبه‌به )مستعارمنه( بیان شود، استعاره تصریحیه  ذکر نمی‌شود. پس زمانی 

که تنها لفظ مشبه )مستعارله( به همراه لوازم مشبه‌به، ذکر شود استعاره  )مصرحه( و زمانی 

ینی، 1432، 91/2(. حضرت فاطمه؟عها؟  مکنیه است. )التفتازانی، 1428، ص371؛ الإسفرایینی والقزو

از این آرایه ادبی در خطبه خویش به صورت هنرمندانه و زیبا بسیار بهره برده که از آن جمله 

موارد ذیل است:

یکی‌ها را  مَهَا؛ پس خدای تعالی به وســیله پــدرم محمد تار
َ
ــدٍ؟ص؟ ظُل مَّ نَــارَ الُله بِــأبی مَُ

َ
1. »فَأ

کرد.« روشن 

یکی‌ها  کفر و بت پرســتی به تار که  م« اســتعاره تصریحیه اســت به این صورت 
َ
»ظُل

م( به صراحت بیان 
َ
تشــبیه شده اســت. مســتعارله محذوف و مســتعار‌منه )ظُل

شده است.

 عَنْ صُبْحِهِ؛ وشــب گریخــت وصبح مجال ظهــور یافت.« )ظلمت 
ُ

یْــل
َّ
ی الل 2. »حَــیّ تَفَــرَّ

شب شرک ازبین رفت وصبح نورانی توحید دمید.(

یل( و ایمان 
َّ
کفر و شرک به شب )الل در این فقره، دو استعاره تصریحیه وجود دارد. 

به صبح تشبیه شده است.

کــرد.« )توحید و  گــری  ضِــهِ؛ وحــق از آن موضــع خالصــش جلــوه  ــقُّ عَــنْ مَْ َ
ْ

سْــفَرَ ال
َ
3. »وَ أ

خداپرستی رواج یافت.(

ک تشــبیه شــده اســت و چــون مشــبه بــه  کــه حــق بــه چهــره تابنــا روشــن اســت 

)مســتعارمنه( محــذوف و جلــوه گر و آشــکار شــدن )أســفر( از لوازم مســتعار منه 

است، نوع استعاره مکنیه است.

ــیَاطِیِن؛ و بــا کلام زمامدار دین، حنجره‌های 
َ

ینِ، وَ خَرِسَــتْ شَقَاشِــقُ الشّ 4. »وَ نَطَــقَ زَعِیُم الدِّ
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 کفر خاموش شدند.( گفتار درآمد وگویندگان  شیاطین خاموش شد.« )پیغمبر به 

بــه نظــر می‌رســد در ایــن جملــه دو اســتعاره وجــود دارد. از جهتی کافرین و مشــرکان 

به شــیاطین تشــبیه شــده‌اند؛ و به ســبب محذوف بودن مســتعارله، نوع اســتعاره 

تصریحیــه اســت و از جهــت دیگــر اســتعاره مکنیــه نیــز در عبــارت وجــود دارد: 

ک می‌شــود چیــزی مانند  »شقاشــق« جمع »شقشــقة« اســت و وقتی شــتر غضبنا

شش از دهانش با هیجان خارج می‌شود. )فراهیدی، 1409، 7/5( بنابراین می‌توان آن 

را از لوازم اســتعاره در نظر گرفت به این صورت که کفار و شــیاطین به شــتر تشــبیه 

شده‌اند که در این مورد مستعار منه )شتر( محذوف و از نوع استعاره مکنیه است.

کــه آتــش جنــگ  ــیْطَانِ؛ هــر‌گاه 
َ

نٌ لِلشّ ــمَ قَــرْ َ َ
وْ ن

َ
هَــا الُله أ

َ
طْفَأ

َ
حَــرْبِ أ

ْ
 لِل

ً
وْقَــدُوا نَــارا

َ
مَــا أ

َّ
5. »کُل

کرد یا شاخ شیطان عیان می‌شد، « برمی‌افروختند، خدا خاموشش 

یْطَانِ( 
َ

نٌ لِلشّ می‌توان گفت توطئه و دشــمنی از ســوی دشــمنان به شاخ شــیطان )قَرْ

تشبیه شده است و به سبب ذکر مستعارله استعاره تصریحیه است.

وَاتِا؛ یا اژدهای مشــرکین دهان باز می‌کرد،  َ شْــرِکِیَن قَذَفَ أخاه فِ لَ ُ وْ فَغَرَتْ فَاغِرَةٌ مِنَ الْ
َ
6. »أ

کام حوادث می‌انداخت.« پیامبر برادرش علی را به 

کــه »فَغَــرَ« یعنی  در ایــن فــراز مشــرکان بــه حیوانــات درنده شــبیه شــده اســت. چرا 

که حیوان  بازکردن دهان، )فراهیدی، 1409، 406/4( از لوازم اســتعاره است و از آنجا 

درنــده هنــگام حملــه دهانش را بــاز می‌کند و مســتعارمنه محذوف اســت و نوع 

استعاره مکنیه است

ا بِسَــیْفِه؛ و او علی از میدان باز نمی‌گشــت تا... و شــعله  بََ َ مِدَ لَ یُْ ... وَ فُِ حَتَّ
َ

7. »فَلا یَنک

کند.« فتنه شان را با شمشیرش خاموش 

در ایــن جملــه دو اســتعاره وجــود دارد: جنگ و دشــمنی به شــعله آتش و شمشــیر 

کــه اولــی بــه دلیــل حــذف مســتعاره منــه )جنگ و  بــه آب تشــبیه شــده اســت. 

دشــمنی(، اســتعاره تصریحیه و دومی به دلیل حذف مستعارله )آب(، استعاره 

کردن اســت.  مکنیه اســت و لوازم اســتعاره آن فعل »یُخْمِد« به معنای خاموش 

)فراهیدی، 1409، 235/4(
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زِهِ؛ و شیطان از مخفیگاه خود سر برآورد.« سَهُ مِنْ مَغْرَ
ْ
یْطَانُ رَأ

َ
عَ الشّ

َ
طْل

َ
8. »وَأ

ک‌پشت دشمن را  ک‌پشــت تشبیه شده اســت. وقتی لا در این جمله شــیطان به لا

که محیط بدون خطر است،  کرد  ک و وقتی احساس  می‌بیند، سرش را داخل لا

کرم؟ص؟ در قید حیات بود،  که پیامبر ا سر خود را بیرون می‌آورد. شیطان تا زمانی 

کنون که ایشــان رحلت فرموده، ســرش را  ک خود فرو برده بود ولی ا ســرش را در لا

بیــرون آورده و مردم را تحریک می‌کند. )حســینی زنجانــی، 1370: 155/2؛ تهرانی 1380، 

ک پشت( از نوع استعاره مکنیه  91( این اســتعاره به دلیل حذف مســتعارمنه )لا

است و لوازم استعاره بیرون آوردن سر )أطلع رأسه( می‌باشد.

مْ؛ پس برشتری نشانه گذاشته‌اید که از آن شنا نبود. )از حریم خودتان 
ُ

تُْ غَیْرَ إبِلِک 9. »فَوَسَْ

کردید وبه حریم دیگران وارد شدید.« تجاوز 

در ایــن جملــه خلافــت بــه شــتر تشــبیه شــده و از آن جــا که مســتعار لــه )خلافت( 

محذوف است از نوع استعاره تصریحیه می‌باشد.

مُــهُ بَاهِــرَةٌ؛ همــه چیز قرآن روشــن اســت. احکامش 
َ

عْل
َ
امُــهُ زَاهِــرَةٌ وَأ

َ
حک

َ
مُــورُهُ ظَاهِــرَةٌ وَأ

ُ
10. »أ

درخشان و نشانه هایش چشمگیر است.«

در این فراز، تعالیم قرآن به اعلام و نشــانه‌ها تشــبیه شده است؛ و چون مستعار منه 

)تعالیم قرآن( محذوف است از نوع استعاره تصریحیه می‌باشد.

که ناقه خلافت رام  سَ قِیَادُها؛ وحتی به اندازه‌ای 
َ
یُسْــل نَ وَ

ُ
ن تَســک

َ
یثَ أ  رَ

ّ
َّ لم تَلبَثُوا إل ُ

11. »ث

گیرید، درنگ نکردید.« شود و افسارش را در اختیار 

به نظر می‌رســد در این فراز از خطبه فتنه زمان خلافت به شــتر تشــبیه شــده است و 

یشه )قود( به معنی  کارگرفته در آن، استعاره مکنیه است. »قِیاد« از ر استعاره به 

که با آن ســتور را می‌برند، افســار ســتور )فراهیدی، 1409، 196/5(، از لوازم  یســمانی  ر

استعاره است.

ا؛ ســپس آتش‌زنه را درآوردید و شــعله‌های آن را  رَتََ جُونَ جَْ یِّ ا وَتَُ ونَ وَقْدَتََ تُْ تُورُ
ْ

خَذ
َ
َّ أ ُ

12. »ث

دامــن زدیــد )ابتدا آتش خلافــت را برافروختید و حالا شــعله‌ورش می‌کنید( و به همه 

جا سرایت دادید.«
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 که با آن آتش مشــتعل می‌شــود.  واژه »وقــدۀ« بــه معنــای وقــود اســت، یعنی چیــزی 

)همان، ص197( گویا جریان ســقیفه و تصدی خلافت به آتش تشــبیه شده است و 

این واژه »وقدۀ« استعاره از نوع تصریحیه است.

؛ و کمر به خاموش کردن انوار دین  ــیِِّ بِ الصَّ إهَمالِ سُــنَِ النَّ ِ وَ
لِّ َ ینِ الْ نْــوَارِ الدِّ

َ
إطْفَــاءِ أ 13. »وَ

وسنت نبی برگزیده او بستید.«

در این فقره از خطبه، با توجه به معنا، دین به قرینۀ ایجاد روشــنایی توســط چراغ، 

که مســتعارمنه )چراغ( محذوف و لوازم اســتعاره  به چراغ تشــبیه شــده و از آنجا 

»انوار« ذکر شده، استعاره مکنیه است.

شَــا؛ اما ما صبر می‌کنیم، آن ســان  َ ــنانِ فِ الْ دَی وَ وَخْزِ السِّ ُ  مِثْلِ حَزِّ الْ
َ

مْ عَل
ُ

14. »وَنَصْبِرُ مِنْک

یم.« که در شکم فرو رود، تاب آور کند و نیزه‌ای  که قطعه قطعه  که در برابر خنجری 

گویــا حضرت ظلم‌ها و ســتم‌های وارد شــده بر ایشــان را به بریــدن کاردها و فروبردن 

کرده‌اند. پس این استعاره از نوع استعاره تصریحیه است. نیزه در بدن تشبیه 

کنون ای ابن ابی قحافه ایــن )مرکب فدک( در حالیکه  ــةً؛ ا
َ
طُومَــةً مَرْحُول هَــا مَْ

َ
15. »فَدُونَک

افسار وجهاز او آماده است بگیر.«

در این عبارت فدک یا ارث غصب شــده به شــتر تشبیه شده و با توجه به محذوف 

بودن مستعارمنه )شتر( از نوع استعاره تصریحیه است.

؛ حال این فدک. طنابش را محکم ببندید؛  فِّ ُ هْرِ نَقِبَةَ الْ
َ

وهَا فَاحْتَقِبُوهَا دَبِرَةَ الظّ ُ ُ
16. »فَدُونَک

پشت این مرکب زخم دارد و پایش لنگ است.«

که پشت آن مجروح  که فدک به شتری تشبیه شده است  در این فراز می‌توان گفت 

و پایش ضعیف اســت و با توجه به محذوف بودن مســتعارمنه )شــتر( اســتعاره 

تصریحیه است.

گشت.« گشوده  کفر  گره‌های  قَاقِ؛ و  فْرِ وَ الشِّ
ُ

ک
ْ
تْ عُقَدُ ال

َّ
ل َ ْ
17. »وَ ان

بــا دقــت نظر در معنای این جمله، همبســتگی و اتحاد به گره »عُقَد« تشــبیه شــده 

اســت. و به دلیل اینکه مستعارله )اتحاد( محذوف است، استعاره در آن از نوع 

عَقْد: الجمع بين أطراف الشي‌ء، ويستعمل ذلك 
ْ
اســتعاره تصریحیه است. »عُقَد« از »ال
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گره زدن و  كعقد الحبل« )راغب اصفهانی، 1412، ص576( به معنای،  في الأجسام الصّلبة 

كه در اجسام سفت و سخت بكار می‌رود،  كردن اطراف و سر و ته چیزی،  جمع 

گره زدن طناب‌. مثل 

کنایه

آن  از  که  و در اصطلاح، لفظی است  گفتن است  به معنی پوشیده سخن  کنایه در لغت 

جایز  آن  لازم  معنای  اراده  همراه  نیز  اصلی  معنای  اراده  البته  می‌شود  اراده  معنایش  لازم 

است. )التفتازانی، 1428، ص396؛ التفتازانی، 1387، ص70( بانوی فرزانه اسلام؟عها؟ از این اسلوب 

اشاره  و  دلیل  با  همراه  را  حقیقت  لطیف،  و  هنرمندانه  صورت  به  متعدد  شکل‌های  به 

غیرمستقیم به مخاطب القاء می‌کند. نمونه‌هایی ذکر می‌شود:

تِهِ؛ و )بندگان را( به سوی بهشتش ببرد.« مْ إلَ جَنَّ ُ 1. »وَ حِیَاشَةً لَ

وَهَ و 
َ

رتَهُ ن
َ

يدَ و أحَشــتُهُ. إذا نَفّ واژه »حیاشــۀ« از ماده »حوش« اســت. »حُشْــتُ عليه الصَّ

کــه شــکاری را به طرف کســی برانند،  سُــقتُهُ إلیــهِ. )ابــن الأثیــر، 1364، 461/1( زمانــی 

می‌گویند من شــکار را به ســوی آن راندم. پس »حیاشــۀ« در لغت به معنی راندن 

حیوان وحشــی به ســوی نقطه معین اســت و چــون طبع آدمی که هنــوز ایمان در 

او اســتوار نگردیده با تکلیف الهی ســازگار نیســت و انجام تکلیف بر او ملامت 

بار اســت. صدیقه طاهره؟عها؟ با آوردن این واژه، اشــاره به این دارد که آدمی مانند 

شــکاری اســت که باید آن را با تدبیر به هدف انســانی نزدیک کرد. »بنابراین واژه 

کردن انســان‌ها به سوی بهشت است.«  کردن و جمع  کنایه از نزدیک  »حِیَاشَــۀ« 

)حسینی زنجانی، 1370، 150/1 و 152(

ــةُ دِینِــهِ وَ وَحْیِــهِ؛ شــما ای بندگان خــدا! مرجع و 
َ
ل یِــهِ، وَ حََ مْــرِهِ وَ نَْ

َ
نْــمُْ عِبَــادُ الِله نُصْــبُ أ

َ
2. »أ

پرچمدار امر و نهی خداوندید و حاملان دین او و وحی او هستید.«

کنایه از مســوولیت بزرگ و ســنگین آنان در  این عبارت در ضمن شــرافت به مردم، 

امر و نهی خداوند و انجام تکالیف الهی و نیز حاملان و انتقال دهندگان دین و 

وحی به نسل‌های آینده است. )همان، ص384(
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 کنون در میان شماست.« مْ؛ زمامدار حق ا

ُ
هُ فِیک

َ
3. »وَزَعِیُم حَقٍّ ل

کنایه و اشاره به غصب زعامت  به نظر می‌رسد حضرت زهرا؟عها؟، با بیان این جمله 

و خلافت حضرت علی؟ع؟ دارد. )همان، ص386(

که از پیش با شــما بســته اســت …و  اطِقُ؛ با پیمانی  کِتَابُ الِله النَّ م... 
ُ

یک
َ
مَهُ إل

َ
4. »وَعَهدٍ قَدّ

کتاب ناطق خداست.«

کــه آنان با  کنایــه از عهــد و پیمــان مردم در حجــۀ الــوداع در غدیرخــم دارد  بــه نظــر 

حضــرت علی؟ع؟ برای جانشــینی پیامبر؟ص؟ بیعت کردنــد. )تهرانی1380، ص63( و 

کــه مقاصــد قــرآن همانند نطــق و بیان بــه اندازه‌ای  واژه ناطــق کنایــه از ایــن دارد 

روشن است که دیگر جای هیچ ابهامی را باقی نمی‌گذارد. )حسینی 1370، 1/ 396(

مِــع؛ و قــرآن صــادق و نور فروزان وشــعاع 
َّ
یَــاءُ اللا ــاطِعُ وَ الضِّ ــورُ السَّ ــادِقُ و النُّ 5. »وَالقُــرآنُ الصَّ

درخشان.«

دو واژه ســاطع و لامــع کنایــه از پــر فروغ و تابان بودن دارد به ایــن معنا که قرآن نورش 

تلألو دارد و پرتوافشانی می‌کند. )تهرانی، 1380، ص64(

رَةُ؛ و حجت‌های نورانی خداوند به واسطه آن دست یافتنی می‌شود.« نَوَّ ُ  حُجَجُ الِله الْ
ُ

6. »بِهِ تُنَال

کنایــه از به دســت آمــدن حجیت عترت و ســنت از قرآن اســت.  گویــا ایــن معنــا 

)همان، ص66(

تُوبَةُ؛ و قوانین آن )قرآن( نوشته شده و حتمی است.«
ْ

ک َ 7. »وَشَرَایِعُهُ الْ

کنایــه از حتمی بــودن قوانین الهی اســت.«  تُوبَــةُ« بــه معنــی نوشــته شــده 
ْ

ک َ واژه »الْ

)حسینی زنجانی، 1370، 1/ 378(

کْظامِهِمْ، 
َ
 بِا

ً
 ثَبَجَهُمْ، آخِذا

ً
شْــرِکیَن، ضارِبا ُ  عَنْ مَدْرَجَةِ الْ

ً
ذارَةِ، مائِلا  بِالنِّ

ً
ةَ صَادِعا

َ
سَــال غَ الرِّ

َّ
8. »فَبَل

َصْنامَ؛ پس او )پیامبر( رســالت  ْ
 ال

ُ
ــفّ سَــنَةِ، یَُ َ وْعِظَةِ الْ َ ــةِ و الْ َ

ْ
ک ِ

ْ
ــهِ بِال بِّ  اِلی سَــبیلِ رَ

ً
داعِیــا

خــود را بــا اظهــار انذار بــه انجام رســانید. در حالیکه به راه و روش مشــرکین پشــت پا 

گلوگاهشــان را فشــرد. وبا بهترین زبان، زبان موعظه  کمر مشــرکین زده  زده و ضربه به 

کرد.« وحکمت، آنان را به سوی خدا دعوت 

ایشــان بــا تعابیــری زیبا و هوشــمندانه اقدامــات پیامبر اســام؟ص؟ را بعد از رســالت 
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کنایه از سنگین بودن وظایف رسالت ایشان در شرایط  بیان می‌کند. این تعابیر 

ی در برخورد با مشرکان است. )همان،  دشوار و نیز قاطعیت و انعطاف ناپذیری و

)40/2 ،1375

کرد تا  وُا الدُبُرَ؛ آنقدر بت شکست و مشرکین را سرکوب 
َّ
امَ وَوَل َ تُ الْ

ُ
یَنْک  الأصنَام وَ

ُ
فّ 9. »یَُ

کردند.« اینکه جمعشان از هم پاشید و عقب‌نشینی 

ــتَ بقضيب في الأرض« کوبیدن به وســیله 
ُ

واژه »یَنکُــتُ« از )نَکَــتَ( بــه معنــی »أن تَنْك

یشــه )هــوم( و جمــع  هَــامَ« از ر
ْ
چــوب بــر زمیــن. )فراهیــدی، 1409، 339/5.( و واژه »ال

)الهَامَۀ( به معنی سرها است. )ابن منظور، 1414، 624/12( و این کنایه از نابود کردن 

بُرَ« کنایه از عقب نشــینی و شکست آنان است. )القراچه 
ُ

وُا الدّ
َّ
مشــرکان اســت. »وَل

داغی، 1424، ص600(

مَاصِ؛ و زبان شــما در میان عده‌ای انســان  ِ
ْ

بِیْضِ ال
ْ
صِ فِ نَفَرٍ مِنَ ال

َ
لِمَةِ الإخْل

َ
11. »وَفُهْتُْ بِک

گفتن »لا إله إلا الله« باز شد.« آبرومند و روسپید اما شکم تهی به 

مَاصِ« کنایه از اهل ورع و تقوی اســت و به نظر می‌رســد اشــاره  ِ
ْ

بیْــضِ ال
ْ
عبــارت »اَل

حضرت به اهل بیت؟عهم؟ و خصوصاً حضرت علی ع است. )إربلی، بی تا، 458/1؛ 

تهرانی، 1380، ص79(

نِ؛ وشــما در 
َ

عَجْل
ْ
امِعِ وَ قَبْسَــةَ ال ــزَةَ الطَّ ــارِبِ وَ نُْ

َ
ــارِ مُذْقَةَ الشّ  شَــفَا حُفْــرَة مِنَ النَّ

َ
12. »وَکُنْــمُْ عَــی

پرتگاه جهنم بودید، به جرعه‌ای آب می‌مانســتید و محل فرصت طلبی طمعکاران. 

که روشنی نیافته خاموش می‌شدید.« آتش‌زنه‌ای بودید 

که از مــردم بیان  بــا توجــه بــه معنای عبــارت، صدیقه طاهــره؟عها؟ ضمن تشــبیهاتی 

کنایه از حقارت و پستی ایشان )مردم قبل از رسالت  کل این فقره  گویا  فرمودند، 

پیامبر( در برابر قدرت‌های بزرگ است. )حسینی زنجانی، 1375، 25/2؛ القراچه داغی: 

1424، ص612(

قْدَامِ؛ و زیر پا بودید، لگدمال عابران! )این اسلام بود که به شما عزت داد.(«
َ
13. »وَ مَوْطِیءَ الأ

کنایه از مغلوبیت، خواری و ذلت است. )تهرانی، 1380، ص80؛ القراچه داغی، 1424، ص612(

کتان برگ درختان بود. )اینک شما به آب و نانی رسیده‌اید.(« «؛ خورا َ
قِدّ

ْ
14. »وَ تَقْتَاتُونَ ال



21

خ    
طبه فدکی




ه
از  

نظرم
»علم بیان« 





 »تَقتَاتُــون« از مــاده قــوت بــه معنــی آذوقه و غــذا، و »قِدّ« بــه معنی پوســت بز دباغی 

کنایــه از أشــیای پســت اســت. و از  نشــده اســت. )فراهیــدی1409، 5/ 17 و 200( کــه 

اوضاع اقتصادی و نابسامان آنان قبل از اسلام است.

ةً خَاسِئِیَن؛ ذلیل ومطرود بودید.«
َّ
ذِل

َ
15. »أ

کنایه از مطرود شدن از جامعه بشری است. )تهرانی، 1380، ص81؛ القراچه داغی، 1424، 

ص613(

ــمْ؛ همیشــه در هول وهــراس از اینکه مردم از 
ُ

ــاسُ مِــنْ حَوْلِک ــمُ النَّ
ُ

فَک نْ یَتَخَطَّ
َ
افُــونَ أ َ َ

16. »ت

اطراف، شما را بربایند.«

کنایه، ضعیف بودن مخاطبین ایشان را می‌رساند. )تهرانی، همان.( این 

گرگان عرب.« عَرَبِ«؛ 
ْ
بَانِ ال 17. »ذُؤْ

ک بودن آنان است.« )حسینی زنجانی، 1375، 26/2( کنایه از سردمداران عرب و خطرنا

کام حوادث می‌انداخت.« ا؛ پیامبر برادرش علی را به  وَاتَِ َ خَاهُ فِ لَ
َ
18. »قَذَفَ أ

گوشــت اطراف حلق از داخل دهان و زبانک  هاة« و به معنی 
َ
هَوَات« جمع »ل

َ
واژه »ل

دهان است. )فراهیدی، 1409، 87/4( و در اینجا کنایه از وسط معرکه جنگ است.

صِهِ؛ و اوعلی از میدان جنگ باز نمی‌گشت تا اینکه  خَْ
َ
 صِمَاخَهَا بِأ

َ
حَتّ یَطَأ

ُ
فِأ

َ
 یَنْک

َ
19. »فَل

ک بمالد.« گوشهای آنان را به خا

کار  کردن  کــه حضرت در میدان‌های نبرد تــا تمام  کنایه از این اســت  ایــن عبارات 

کامل بر دشــمن و پیروزی بر نمی‌گشــتند.  خویش و از بین بردن مشــرکان و غلبه 

)حبیبیان، 1396، ص140(

کند.« ا بِسَیْفِه؛ وشعله فتنه‌شان را با شمشیرش خاموش  بََ َ مِدَ لَ 20. »وَ یُْ

کار و پیروزی کامل دارد. و ایشــان در  کنایه از پایداری حضرت تا پایان  ایــن جملــه 

هر جنگی بدون استثناء فاتح بودند. )همان(

مْ؛ و شــیطان از مخفی‌گاه خود ســر برآورد و 
ُ

 بِک
ً
زِهِ هَاتِفا سَــهُ مِــنْ مَغْــرَ

ْ
ــیْطَانُ رَأ

َ
ــعَ الشّ

َ
طْل

َ
21. »وَأ

شما را به نام خواند.«

بــه نظــر می‌رســد حضــرت عمــل عجولانــه و شــتابزده اصحاب ســقیفه را یــک عمل 



22

13
98

ن 
ستا

 زم
ز و

ایی
م/ پ

دو
رۀ 

ما
/ ش

ول
ل ا

سا
ن /

ا �ی ل�ب ج ا نه� �

شیطانی معرفی نموده‌اند و کنایه به این مطلب دارند. )خلجی، 1379، ص389 و 390(

مْ؛ پس برشــتری نشــانه گذاشــتید که به نام شما 
ُ

بِک مْ، وَوَرَدْتُْ غَیْرَ مَشــرَ
ُ

تُْ غَیْرَ إبِلِک 22. »فَوَسَْ

که جای آب خوردن شما نبود.« نبود و بر آبشخوری وارد شدید 

کنایه از تجاوز به حدود و مرز دیگــران و رعایت نکردن حدود خویش  ایــن عبــارات 

و تعــدی بــه حریم امامــت و خلافت پیامبر؟ص؟ با زور و تزویــر دارد. )همان، ص390؛ 

القراچه داغی، 1424، ص635(

که از عهد پیامبر هنوز چیزی نگذشته بود.« یبٌ؛ و این در حالی بود  عَهْدُ قَرِ
ْ
23. »هَذَا وَ ال

در اینجــا عهــد نزدیک کنایه از پیمان بســته شــده مــردم در غدیرخم بــا پیامبر؟ص؟ در 

بیعت با حضرت علی؟ع؟ است، که از آن طولی نگذشته بود. )تهرانی، 1380، ص94(

؛ و زخم و جراحت، وسیع بود و هنوز التیام نیافته بود.« ْ
ا یَنْدَمِل ّ رْحُ لَ ُ لمُ رَحِیبٌ وَ الْ

َ
24. »وَالک

که حضرت زهرا؟عها؟ هنوز داغدار و عزادار پدر بودند  کنایه از این است  این عبارت 

زیــرا ایــن حــوادث و جریانات )غصــب خلافت و فدک( در روزهــای اول رحلت 

گرفته است. )همان( پیامبر؟ص؟ صورت 

که هم الان در فتنه افتاده‌اید.« فِتْنَةِ سَقَطُوا؛ وای 
ْ
 فِ ال

َ
ل

َ
25. »أ

بــا دقــت در مفهــوم خطبــه و معنــا عبــارت؛ واژه »فتنــه« کنایــه از ماجرای ســقیفه و 

غصب خلافت است. )همان، ص96؛ حسینی زنجانی، 1375، 163/2(

که ناقه خلافت  نَ نَفْرَتُا؛ وحتی به انــدازه‌ای 
ُ

نْ تَسْــک
َ
یْــثَ[ أ یْــثَ ]إلی رَ بَثُــوا إلّا رَ

ْ
ْ تَل َّ لَ ُ

26. »ث

رام شود، درنگ نکردید.«

گردید.  کنایه از اینکه با سرعت و عجله جلسه سقیفه تشکیل شد و خلیفه تعیین 

)همان، ص101؛ همان، ص193.(

 فِ ارْتِغَاء؛ به بهانه گرفتن کف از روی شیر ان را تماما مخفیانه نوشیدید.«
ً
بُونَ حَسْوا 27. »تَشرَ

که شــما در ظاهر دغدغه عقب نیفتادن مســئله خلافت  کنایه از این اســت  و این 

را داشــتید و برای خدمت به اســام تشــکیل ســقیفه دادید، در حالی که در واقع 

برای حفظ و بقای قدرت خود اقدام به تعیین خلافت نمودید. )همان، ص104(
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 اءِ؛ و مخفیانه علیه فرزندان وخاندان پیامبرتان  رَّ

َ
مرَةِ وَ الضّ َ دِهِ فِ الْ

ْ
هْلِهِ وَ وُل

َ
شُــونَ لِ 28. »وَتَْ

ید.« قدم برمی‌دار

ظاهــرا عبــارت کنایــه از این دارد که مردم در زیر یک پوشــش ظاهری پنهان شــده و 

کارشکنی می‌کنند. )همان، ص106( بصورت پنهانی علیه اهل بیت؟عهم؟ توطئه و 

ةٍ؛ امــا چه زود حادثه آفریدید و چــه زود چربی‌ها از 
َ
نَ ذَا إهَال

َ
حدَثــمُ وَعَجــا

َ
29. »سَــرعَانَ مَــا أ

بینی شــما خارج شــد. )آیا شــما هم مثل کســی شــده‌اید که جانش را آرام آرام دارد از 

دست می‌دهد.«

کنایه از با شتاب به بیراهه است. )القراچه داغی، 1424، ص661( ضرب المثل و 

قَمَرُ؛ و خورشید و ماه بی فروغ از هجران او.«
ْ
مْسُ وَ ال

َ
کَسِفَتِ الشّ 30. »وَ 

یــک و ظلمانی شــد. مقصود آن،  کنایــه از اینکــه بعــد از رحلت پیامبــر؟ص؟، عالم تار

انحــراف از راه درســت اســت؛ یعنــی بــا نبودن راهنمــا و راهبر، انســان بــه بیراهه 

گم می‌کند. یک، انسان راه را  که درشب تار می‌رود همانطور 

؛ و ســتارگان از این مصیبت )رحلت  ُ
صیبَتِــهِ... وَخَشَــعَتِ الِجبَال جُــومُ لُِ 31. »وَ انْتَثَــرَتِ النُّ

یختند.« کوه‌ها فرو ر کنده شدند... و  پیامبر؟ص؟( پرا

کنایــه از شــدت مصیبــت؛ )همــان، ص665( گویــا قیامــت برپــا شــده و همــه عالــم از 

کرم؟ص؟ متأثر شدند. مصیبت رحلت نبی ا

گردش درآمد.« مِ؛ تا آسیاب اسلام به واسطه ما به 
َ

32. »حَتّ إذَا دَارَتْ بِنَا رَحَی الإسْل

کنایه از نظام‌مند شدن و گسترش و قوت اسلام است. )همان، ص676( این عبارت 

گرفت.« یّامِ؛ و شیر در پستان مادر دهر فزونی 
َ
بُ الأ

ْ
33. »وَ دَرَّ حَل

گسترش اسلام و پر خیر و برکت شدن  کنایه از  این عبارت نیز با توجه به معنایش، 

روزگار عصر اسلام دارد. )حسینی زنجانی، 1375، 232/2؛ تهرانی، 1380، ص132(

ک مالیده شد.« رْکِ؛ و بینی شرک به خا 34. »وَ خَضَعَتْ نَعْرَةُ الشِّ

کنایه از ذلیل شدن و سقوط شرک دارد. )تهرانی، همان( این جمله 

کنون بعد از روشــن  قْدَامِ؛ و ا صْتُْ بَعْدَ الإ
َ

نِ وَنَک
َ

سْــرَرْتُْ بَعْدَ الإعْل
َ
 حُــزتُ بَعــدَ الإیَمانِ وَأ

َ
نّ

َ
35. »فَــأ

شدن حق، چرا در وادی حیرت افتاده‌اید؟! چرا حق را بعد از آشکار شدنش مخفی 
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می‌کنید؟ چرا پس از آن همه پیشگامی عقب نشسته‌اید؟

کنایــه از پذیرفتن خلافت حضــرت علی؟ع؟ در غدیرخم و شکســتن بیعت  ایــن تعابیــر 

کرم؟ص؟ دارد. )همان، ص134؛ القراچه داغی 1424، ص679( بعد از رحلت پیامبر ا

کرده بودید دور انداختید و  ؛ و آنچه را حفظ  غْتُْ ذِي تَسَــوَّ
َّ
جَجْتُْ ما وَعَیْتُْ وَ دَسَــعْتُُ ال َ َ

36. »ف

گلو برآوردید.« آنچه را فروبرده بودید از 

این عبارات کنایه از این است که شما ایمان و تعلیمات کتاب و سنت را پذیرفته 

گوارا خــورده بودید و پــس از رحلت پیامبــر؟ص؟ و به مجرد  بودیــد و ماننــد غذایــی 

یختید. )حسینی زنجانی، 1375، 2/ 362 و363( تغییر سیاست همه را بیرون ر

کار افتادن سرنیزه بود.« کند‌ شدن و از  قَناةِ؛ این سخنان من به خاطر 
ْ
37. »وَ خَوْرُ ال

گویا مقصود ایشــان این اســت که: بی اعتنایی شــما نســبت به من موجب شد که 

دیگــر نتوانــم هیــچ کاری بکنــم. کنایه از اینکه مــن هر چه به شــما بگویم فایده و 

اثری نخواهد داشت. )حبیبیان، 1396، ص227(

؛ حــال ایــن فــدک، طنابــش را محکم  ــفِّ ُ هْــرِ نَقِبَــةَ الْ
َ

وهَــا فَاحْتَقِبُوهَــا دَبِــرَةَ الظّ ُ ُ
38. »فَدُونَک

پایش لنگ است.« ببندید. پشت این مرکب زخم دارد و

کنایه از ایــن دارد که خلافت و فدک همانند یک شــتر دارای عیب و  ایــن عبــارات 

نقص، می‌باشد پس نمی‌توان به وسیله آن به راحتی به اهداف و مقاصد رسید. 

)تهرانی، 1380، ص141(

 الأفئِدَةِ؛ 
َ

لِعُ عَل تِ تَطَّ
َّ
وقَدَةُِ ال ُ ةً بِنَارِ الِله الْ

َ
بَدِ مَوْصُول

َ
عَارِ مَوْسُومَةً بِغَضَبِ الِله وَ شَنَارِ الأ

ْ
39. »بَاقِیَةَ ال

داغ ننگ بر آن خورده‌اســت و نشــان از غضب خداوند دارد. رسوایی ابدی با اوست. 

کشید.« که قلبها را احاطه میکند« فرو خواهد  »به اتش خشم خدا 

کنایه از این دارد که فدک و خلافت غصب شــده دارای آثار دنیوی و  ایــن عبــارات 

کیفر و  که هم در دنیا و هم در آخرت موجب  ی منفی اســت به این صورت  اخرو

عذاب خواهد بود. )همان، ص141 و 142(

ةِ؛ ای جوانمردان! و ای بازوان ملت!«
َّ
ل ِ

ْ
عْضَادَ ال

َ
قِیبَةِ وَأ 40. »یَا مَعشَرَ النَّ

کــرده و آنــان را بــه ایــن صــورت مــورد خطــاب قــرار  صدیقــه طاهــره؟عها؟ رو بــه انصــار 



25

خ    
طبه فدکی




ه
از  

نظرم
»علم بیان« 





 عْضَادَ« جمع »عَضُد« به معنی بازو اســت و چون بازو وســیله قدرت 

َ
می‌دهد. »أ

کنایه از قدرتمندان و یاوران است. )القراچه داغی، 1424، ص659( انسان است 

به نظر می‌رســد، علت بیشــترین فراوانی این آرایه ادبی در خطبه، با توجه به ویژگی‌های 

کــه حضــرت بــا بکارگیــری ایــن صنعــت مفاهیــم و معانــی خویــش را در  کنایــه، ایــن اســت 

گاه با  گاه در نهایــت لطافــت برای مدح و ســتودن اشــخاص و  قالب‌هــای ظریــف و دقیــق، 

کنایی  توجه به رعایت موازین ادب، آتش خشــم و غضب خویش را با اشــارات غیرمستقیم 

به مخاطب خویش می‌رساند.

بسامد نتایج

جدول مقایسه‌ای موارد بکار رفته علم بیان در خطبه فدکیه

کنایهاستعارهمجازتشبیهعنوان

521742تعداد

کاربرد علم بیان در خطبه فدکیه بسامد 
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بسامد مقایسه آرایه‌های ادبی علم بیان در خطبه فدکیه
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نتیجه‌گیری

همچون پدر و همسر بزرگوار خویش به سبب ملازمت ایشان و استعداد  حضرت زهرا؟عها؟، 

شگرف، اسوه بلاغت و سخنوری است. از جمله سخنان مهم و ماندگار حضرت، خطبه 

که ازجمله خطبه‌های بی نظیر از جهت نوع بیان و  فدکیه ایشان در مسجد مدینه است، 

بکارگیری هنرمندانه و با ظرافت انواع صنایع ادبی، در اوج فصاحت و بلاغت ایراد شده 

کلام  است. لذا این پژوهش از منظر بررسی و تبیین علم بیان در این خطبه، نگاشته شد. 

حضرت زهرا؟عها؟ در فرازهای متعدد خطبه، دارای تصویرپردازی‌های هنری و ماهرانه است 

ینت  و این نشان می‌دهد که ایشان عالی‌ترین معارف و مفاهیم موردنظر خویش را به همراه ز

بخشیدن به انواع آرایه‌های بلاغی علم بیان به گونه‌ای ملموس و حسی به مخاطبین خویش 

کنایه با 64% فراوانی )42  کرده و زمینه جلب توجه آنها را فراهم ساخته است. از جمله:  القا 

مورد(، استعاره با 25% )17 مورد( و تشبیه با 8% )5 مورد(، مجاز با 3% )2 مورد(.
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 منابع

کتب عربی الف( 

کریم قرآن 

خطبه فدکیه

إربلی، علی بن عیسی، )بی تا(، کشف الغمة فی معرفة الائمة، ج1، الرضی، بی جا..1 

ینــی الشــافعی، عصــام الدیــن و جلال الدیــن، )1432ق(، الأطــول فی علوم .2  الإســفرایینی و القزو

البلاغــة، جــزء 1 و 2، محقــق: عنایــة، احمــد عــزّو و رحــث طفــی، محمــد، چــاپ اول، دار احیاء 

التراث العربی، بیروت.

موسســه .3  ج1،  چهــارم،  چــاپ  الاثــر،  و  الحدیــث  غریــب  فــی  النهایــة  )1364ش(،  الأثیــر،  ابــن 

اسماعیلیان، قم.

ابــن منظــور، محمــد بــن مکــرم، )1414ق(، لســان العرب، چــاپ ســوم، جلــد1 و 10و12 و 13، دار .4 

صادر، بیروت.

التفتازانی، سعدالدین، )1428ق(، شرح المختصر، موسسه اسماعیلیان، قم..5 

التفتازانی، سعدالدین مسعود بن عمر، )1387ش(، المطوّل، درالکوخ للطباعه و النشر، بی جا..6 

راغب اصفهانی، حسین بن محمد، )1412ق(، مفردات الفاظ القرآن، چاپ اول، دار القلم، بیروت..7 

فراهیدی، خلیل بن احمد، )1409ق(، العین، چاپ دوم، جلد2 و4 و 5 و 8، نشر هجرت، قم..8 

القراچــه داغــی التبریزی الانصاری، محمد علی بن احمد، )1424ق(، اللمعۀ البیضاء فی شــرح .9 

خطبۀ الزهرا؟عها؟، محقق: المیلانی، هاشم، چاپ اول، دفتر نشر الهادی.

مجلسی، محمدباقر، )1403ق(، بحارالانوار، چاپ دوم، ج29، مؤسسه الوفاء، بیروت.10 .

الهاشــمی، احمــد، )بــی تــا(، جواهر البلاغة فــی المعانی و البیــان و البدیع، چــاپ دوم، دار احیاء 11 .

التراث العربی، بیروت.

کتب فارسی ب( 

کوتاه پیرامون خطبه حضرت زهرا؟عها؟، اهل قلم، تهران.12 . تهرانی، مجتبی، )1380ش(، بحثی 

کوثر، همدان.13 . حبیبیان، احمد، )1396ش(، بانوی بلاغت، چاپ اول، برکت 
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حســینی زنجانی، ســید عزالدین، )1370ش(، شرح خطبه حضرت زهرا؟عها؟، چاپ دوم، ج اول، 14 .

مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم.

__________، )1375ش(، شرح خطبه حضرت زهرا؟عها؟«، چاپ اول، ج دوم، مرکز انتشارات دفتر 15 .

تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم.

خاقانــی، محمــد، )1390ش(، جلوه‌هــای بلاغــت در نهج البلاغــه، چاپ دوم، انتشــارات بنیاد 16 .

نهج البلاغه، تهران.

خلجی، محمدتقی، )1379ش(، رخساره خورشید، چاپ اول، میثم تمار، قم.17 .



ترکیب واژه »کافة« در آیه 28 سوره مبارکه »سبأ«

یم السادات موسوی1، زهرا بیات2 مر

چکیده
و  آشنا شد  واژه‌های آن  با  باید  آن  به  برای تمسک  که  کتاب هدایت آسمانی است  قرآن، 
شناخت درستی از آن بدست آورد؛ در این میان ادبیات عرب، قواعد نحوی، لغت و تفسیر 
کتابخانه‌ای  واژگان نقش مهمی را در این زمینه ایفا می‌کنند. در این مقاله با استفاده از ابزار 
و روش توصیفی _ تحلیلی در پی بررسی ترکیب و معنای واژه »کافّة« در آیه 28 سوره مبارکه 
کشف و تبیین صحیح آیه برآمدیم. آن چه از این پژوهش به‌دست آمده اینکه؛  سبأ، برای 
که  معناشناسی و ترکیب »کافّة« در تبیین و تفسیر آیه نقش بسزایی داشته است به طوری 
بودن  جهانی  و  عمومیت  باشد،  »الناس«  برای  حالت  قید  و  جمیع  معنای  به  »کافّة«  گر  ا
گر اسم فاعل از »کفّ« و به معنای بازدارنده و  را اثبات می‌کند. اما ا کرم؟ص؟  رسالت پیامبرا
کرم؟ص؟،  ک« بوده و علاوه بر عمومیت رسالت پیامبرا جامع باشد، حال از »کاف« در »ارسلنا
گر به معنای رحمت واسع و جامع و حال  ربوبیت پروردگار را هم ثابت می‌کند و در نهایت ا
اثبات  به  را  امام علی؟ع؟  المؤمنین  امیر  باشد، ولایت و جانشینی  ک«  »ارسلنا از »کاف« در 
آمده،  دست  به  یافته‌های  میان  از  بی‌اطلاعند.  آن  از  علم  اهل  از  بسیاری  که  می‌رساند 
که آیه درصدد بیان هدف رسالت است و هدف از رسالت  معنای سوم صحیح‌تر است. چرا 
هم با توجه به آیه تبلیغ )مائده/67(، تعیین امیرالمؤمنین امام علی؟ع؟ به عنوان جانشین و 

که این دو آیه در این مضمون با‌هم تطبیق دارند. ولی مؤمنین است، 
کلیدی: آیه 28 »سبأ«، ترکیب »کافّة«، ولایت أمیرالمؤمنین. واژگان 

1. طلبه سطح 4 رشته تفسیر، استاد جامعة الزهراء؟عها؟.
کبری؟عها؟. 2. طلبه سطح 3، تربیت مدرس صدیقه 
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مقدمه

ترکیب به عنوان بخش مهمی از ادبیات عرب نقش بسزایی در تعیین معنای اعرابی واژگان 

که ترکیب آن‌ها در جمله، قرینه‌ای  و جمله‌ها دارد، زیرا برخی واژه‌ها معانی مختلف دارند 

جمله  در  کلمات  نقش  تعیین  با  طوری‌که  به  کلمه‌هاست.  آن  دقیق  معنای  تعیین  برای 

می‌توان به مقصود اصلی آن مطلب دست یافت.

که در ترکیب  کریم است  لغت »کافّة« در آیه 28 سوره مبارکه »سبأ« یکی از واژگان قرآن 

و معناشناســی آن میان نحوی‌ها و مفســران اختلاف نظر وجود دارد. این تحقیق برآن اســت 

کلامی، به شیوه علمی و روشمند و با بهره‌گیری از آراء  که در بخش مطالعات قرآنی، ادبی و 

نحوی در حوزه ترکیب آیات، به تحلیل و تبیین درست این آیه بپردازد.

از این رو بررســی اختلاف نظر علمای نحوی و مفســران در یکجا و دست‌یابی به ترکیب 

و معنــای صحیــح ایــن واژه ضــروری می‌نمایــد زیــرا: اولا تعییــن هــدف رســالت حضــرت 

کــه چیدمان آیــه انحصار  کــرم؟ص؟ مرهــون تشــخیص معنــای واژه »کافّــة« اســت؛ چــرا  پیامبرا

اسِ بَشِــيرًا وَنَذِيرًا<  ةً لِلنَّ
َ
ا كَافّ

َّ
نَاكَ إِل

ْ
رْسَــل

َ
رســالت آن حضــرت را در »کافّــة للناس« می‌داند؛ >وَمَــا أ

)ســبأ/28(، ثانیــا به نظر می‌رســد با تشــخیص معنای درســت »کافّة للناس« بتــوان به معنای 

مُونَ< پی برد که بیشــتر مردم چه چیــزی را نمی‌دانند و در 
َ
ا يَعْل

َ
ــاسِ ل كْثَــرَ النَّ

َ
كِــنَّ أ

َ
ادامــه آیــه >وَل

گرچه بعضی از مفسران اشاره‌ای  تفاسیر هم چندان این مسئله مورد توجه واقع نشده است، ا

به‌آن داشته‌اند.

کــه این آیه هدف رســالت را بیــان می‌کند، ترکیب و معناشناســی صحیح آن  و از آنجــا 

می‌تواند علاوه بر بحث ادبی و تفسیری، در این زمینه راه‌گشای دانش‌پژوهان کلام نیز باشد.

گردیــد هر‌چند در  کــه در پایگاه‌هــای علمــی صــورت گرفت معلــوم  بــا جســت‌وجو‌های 

گونه مقاله یا  کتب تفســیری و ادبی ذیل این واژه و آیه مربوطه مطالبی وجود دارد، ولی هیچ 

پایان نامه‌ای در‌باره این آیه نوشته نشده و برای اولین بار در پژوهش حاضر این موضوع مورد 

بررسی قرار می‌گیرد‌.
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 معنای لغوی »کافّة«

 اليَدِ« آمده است. )فراهيدی، 1409: 5 /283و ازهری، 1421: 9 /335و ابن 
ُ

»الکفَ« به معنای »كَفّ

منظور، 1414: 305/9( و در التهذیب به معنای »جمیع و احاطه« )ازهری، 1421: ‌9 /335( و در لسان 

ةُ« جماعت معنی شده است. )ابن منظور، 1414: 305/9(. راغب اصفهانی »کافّة« 
َ
العرب »الكَافّ

گناهان تعریف می‌کند. )راغب اصفهانی، 1412: 1/ 7139( کننده از  را بسیار بازدارنده و منع 

کتاب‌هــای لغت، معنای لغوی »کافّة« را می‌توان بســیار  بــا توجه به معانی ذکر شــده در 

بازدارنده و یا جماعت دانست.

»تاء« تانیث در »کافة«

تاء زائده در کلمه علاوه بر اینکه مفید تأنیث است، گاهی مفید معنای دیگری نیز می‌باشد، 

کننده،  که به معنای بسیار روایت  یة«  از آن جمله مبالغه در وصف است، مثل: »رجلٍ راو

است. )حسن، 4: 1367 /547 و حسینی، 1377: 4/ 172(

یة ونســابة«. )راغب اصفهانی،  راغــب اصفهانــی هم تاء »کافّــة« را مبالغه می‌داند، مثل »راو

)7139 /1 :1412

گر »کافّة« صفت برای موصوف محذوف  در آیه مورد بحث _ آیه 28 سوره مبارکه »سبأ« _ ا

)إرسالة( یا حال از »الناس« باشد؛ یعنی: »للناس كافة«، »تاء« فقط برای بیان تأنیث است ولی 

ک« باشد برای بیان مبالغه خواهد بود. )ناظرالجيش، بی‌تا: ‌2286/5(  اگر حال از مفعول به »ارسلنا

زیــرا مطابقــت حال با صاحب حال واجب اســت. )جامــی، بی‌تــا: ‌1/ 349( و در صورتی که »تاء« 

ةً...<، »مانعا للناس عن الشّرك و الكبائر مبالغة فيه؛ و 
َ
ا كَافّ

َّ
نَاكَ إِل

ْ
رْسَل

َ
برای مبالغه باشد معنای >وَمَا أ

ما تو را نفرستادیم مگر بسیار بازدارنده برای مردم از شرک و گناهان کبیره باشی« است.

اقوال در ترکیب »کافّة«

اسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا< )سبأ/ 28(؛ در این آیه استثناء از نوع مفرغ است و ما  ةً لِلنَّ
َ
ا كَافّ

َّ
نَاكَ إِل

ْ
رْسَل

َ
>وَمَا أ

که در جمله دارد نقش می‌گیرد، از این‌رو نصب »کافّة« چند  بعد »الا« با توجه به جایگاهی 

وجهی است:
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1. »کافّــة« نایــب از مفعول مطلق و صفت برای مصدر محذوف »إرســالة« اســت؛ تقدیر 

که رســالت شــامل همۀ  اسِ؛ إلا إرســالة عامة لهم محيطة بهم؛ زیرا زمانی  ةً لِلنَّ
َ
ا كَافّ

َّ
آن: >إِل

مردم باشــد، مانع از خروج احدی از این دایره خواهد شــد. )زمخشــری، 1407: 3/ 583 و 

بركات، بی‌تا: 3/ 255(

گاهی به معنای مصدر  2. »کافّة« مصدر برای فعل محذوف است؛ دلیل آن: )الفاعلة( 

كافة، درایــن صورت جمله حال  اســت، مثــل: العاقبة و العافية؛ و ما أرســلناك إلا لتكف 

كف  كافــة؛ ذا  مقــدره اســت. )جامــی، بی‌تــا: ‌349/1( یــا بنابر حــذف مضاف اســت؛ إلا ذا 

کفر است. )اندلسی، 1420: 8 / 549( کننده مردم از  للناس، یعنی پیامبر؟ص؟، منع 

« است )اندلسی، 1420: 8 / 549( و منصوب است بنابر حال 
َ

ةً« اسم فاعل از »كَفّ
َ
3. »كَافّ

كاف )أرسلناك( و معنای: أرسلناك جامعا للناس؛ است، به‌دلیل این‌که پیامبر  بودن از 

کــرم؟ص؟، بــه ســوی عــرب و عجم فرســتاده شــده _ اســت. )نحــاس، 1421: 2/ 237( یا به  ا

ک  کاف ارســلنا که باز حال از   للناس؛ 
ً
ک مانعا معنای منع )بازداشــتن( یعنی: ارســلنا

اســت )شــراب، بی‌تا: 1/ 342( یا حال از )الناس(: الناس کافة؛ هر چند حال بر ذوالحال 

مجــرور مقدم شــده اســت. )صبــان، بی‌تــا: 2/ 273 و ناظر الجیــش، بی‌تــا: 5/ 228( و معنای 

»کافّة« در این صورت جمیعاً است. )شراب، بی‌تا: 1/ 342(

نقد و بررسی اقوال مطرح در ترکیب »کافّة«

که علمای نحوی  گردید  گذشت برای اعراب نصب »کافّة« چند وجه مطرح  که  همان‌طور 

که در ادامه هر یک بررسی و نقد می‌شود تا ترکیب  کدام دلایلی آورده‌اند  برای رد یا اثبات هر 

گردد. صحیح‌تر مشخص 

قــول اول ) »کافــة« صفت یا نایب از صفت اســت(، پذیرفته نیســت. چون عــرب »کافة« را 

فقط به عنوان حال استفاده کرده و نه غیر آن. )ناظر الجیش، بی‌تا: 5/ 6 ـ 2285( و نیز »کافة« مختص 

عاقل است و استعمال آن با غیرعاقل )إرسالة کافة( صحیح نیست. )صبان، بی‌تا: 2/ 273(

ک  قــول دوم ) »کافــة« حــال از »النــاس« اســت وتقدیــر آن چنیــن می‌شــود: »و مــا ارســلنا

الا للناس کافــة«(، نیــز مــردود اســت. چــون حــال بــر صاحب حــال مجــرور، مقدم نمی‌شــود. 
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 کــه تقدیم حال بــر ذوالحال  )شــوكانی، 1414: 375( اعتقــاد جمهــور نحوی‌هــا نیــز همین اســت 

مجــرور جایــز نیســت. )ســیوطی، بی‌تــا: 186/2 و حســينی خراســانی، بی‌تــا: 150( چون حــال در اصل 

صفت اســت و صفت از توابع اســت و بهترین شکل برای توابع، وقوع آن بعد از متبوع است 

که تابع اســت بر جار )متبوع خود( مقدم نمی‌شــود. )جامی، بی‌تا: ‌1/  و مجرور هم از آن جهت 

349( و هم‌چنیــن تعلــق عامــل به حال بعــد از تعلق عامل به ذو الحال و در مرتبه دوم اســت 

و حــق عامــل آن اســت که هرگاه بــه ذوالحال به واســطۀ حرفی متعدی می‌شــود، به حال نیز 

گردد و تعــدی دو چیز برای یک عامل واحد به واســطه حرف واحد  بــه همــان حرف متعدی 

امــکان نــدارد. اما به خاطر ترس از اشــتباه شــدن حــال با بدل، از آوردن آن حرف بر ســر حال 

ک و آوردن آن حــرف واســطه بــرای تعــدی، تأخیــر حال از  امتنــاع می‌شــود و عــوض از اشــترا

ذوالحال را واجب دانسته شده است. )سیوطی، بی‌تا: 186/2 و خراسانی، 1393: 2 / 242(

کــه برخــی از علمای نحو مثــل ابوعلی  امــا ایــن اشــکال جواب داده شــده اســت به این 

فارســی، ابــن کیســان و ابــن برهــان آن را جایز دانســته‌اند، زیرا نظیــر آن در قرآن شــریف آمده 

کــه »كافّة« حال از »للنــاس« مجرور واقع  ــاسِ<؛ از آن جهت  ــةً لِلنَّ
َ
ا كَافّ

َّ
نَاكَ إِل

ْ
رْسَــل

َ
اســت: >وَمَــا أ

شده است. )ابن هشام، بی‌تا: 2 / 283 و ناظر الجیش، بی‌تا: 5/ 2285 و حسينی خراسانی، بی _ تا: 150(

و نیــز در مــورد دلیــل جــواز تقدیم حال بــر ذوالحال مجــرور به حرف جر اصلــی گفته‌اند: 

گویــا بعضی از  حــرف جــر چــون فعــل را متعــدی می‌کند ماننــد همــزه و تضعیف بــوده، پس 

کبة بهندٍ« به تقدیم حال،  گفته شــود: »ذهبتُ را حروف فعل و جزء تمامیت آن اســت و هرگاه 

کبة هنــدا( پس مجرور در حقیقت مجرور نیســت و تقدیم صحیح  گفته شــده )اذهبتُ را گویــا 

است. )جامی، بی‌تا: 1/ 348 و رضی الدین استرآبادی، 1384: 30/2 و خراسانی، 1393: 2 / 242(

که  کرده‌اند این اســت  که تقدیم حال را در این قســم منع  کســانی  هم‌چنین دلیل دیگر 

آیــه را تأویــل بــرده و گفته‌انــد »کافــة« بــه معنای جمیع نیســت تا حــال از »الناس« باشــد و بر 

ذوالحــال مقدم شــود بلکه اســم فاعــل از )کفَ( بــه معنای منع بــوده و "تاء" آن بــرای مبالغه 

ک( و مؤخر از ذوالحال است  است نه تأنیث، مانند "تاء" در "علامة" و حال از )کاف ارسلنا

و ذوالحال منصوب است نه مجرور و ضمیر است نه اسم ظاهر؛ پس در آیه تقدیم حال بر ذو 

الحال مجرور نیست. )خراسانی، 1393: 2 / 242 و شوكانی، 1414: 4/ 375(
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کاف  کــه »کافــة« را بــه معنــای جامــع و حــال از  کســانی  ابوحیــان در رد نظــر زجــاج و 

نــذار و أبــاغ( می‌گویــد: »کــفّ« به   للنــاس بالإ
ً
ک إلا جامعــا ک« گرفته‌انــد، )و مــا ارســلنا »ارســلنا

گفته می‌شود:  معنای جمع نیســت تا این تعبیر درســت باشــد، بلکه به معنای منع است و 

)مانعاً لهم من الکفر(. )اندلسی، 1420: 8/ 550(

که برخی این واژه  این اشکال مانع از قبول »کافة« به عنوان حال از »کاف« نمی‌شود چرا 

گرفته‌اند. )شراب، بی‌تا: 1/ 342( ک«  کاف »ارسلنا کرده و حال از  را »مانعاً« معنا 

درایــن میــان بیشــترین آراء بــر ایــن دو مــورد بــود؛ 1. »کافة« بــه معنای »جمیــع« و حال از 

یشۀ »کفّ«، اسم فاعل  که بر ذوالحال خود مقدم شــده اســت. 2. »کافة« از ر »الناس« اســت 

ک« اســت، و تــاء آن بــرای مبالغــه و بــه معنــای جامــع و بســیار  و حــال از »کاف« در »ارســلنا

یت تقدیم حــال بر ذوالحال  گناه اســت. این ترکیب به دلیــل عدم معذور بازدارنــده مــردم از 

مجرور، بر اولی )حال برای الناس( برتری دارد.

اختلاف اقوال در تفسیر آیه

صاحب  اول  هست؛  نظراتی  اسِ<  لِلنَّ ةً 
َ
كَافّ ا 

َّ
>إِل عبارت  در  و  »سبأ«  سوره   28 آيه  مورد  در 

اسِ: مانعا لهم عما هم عليه من  ةً لِلنَّ
َ
افّ

َ
مجمع البيان به نقل از ابو مسلم اصفهانی می‌نويسد: »ك

كننده مردم از  نذار؛ ای پيامبر تو را باز دارنده و منع  الكفر و المعاصی بالامر و النهی و الوعيد و الا

كه بر آنها هست فرستاديم تا با امر و نهی و بشارت و انذار آن‌ها را  گناهانی  كفر و معاصی به 

كه بيشتر مردم از توجه به اعجاز پيامبری تو رو برگردانند و ندانند  گناه باز داری هر چند  از 

سرنوشت آينده‌شان از نعمت‌ها و عذاب چگونه است.« شيخ طبرسی در قسمت اعراب 

كاف يعنی باز دارنده است؛ )ما ارسلناك الا تكفهم و  اين آيه می‌گويد: »)كافة( قيد حالت از 

كه تو را فرستاديم در حالیك‌ه مردم را از زشتی‌ها باز داری.« )طبرسی،  تردعهم( جز اين نيست 

1372: 611/8 و طبرسی، 1377: 3 / 352(

ک  ک« باشــد، معنــای آیه این‌گونه اســت: »و ما أرســلنا گــر »کافــة« حال از کاف »ارســلنا ا

که پیامبــر؟ص؟، به عنوان  گر اشــکال شــود به این‌کــه، همان‌طور  إلا جامعــا للنــاس عمّا یضرهم«. ا

کننده هم اســت، پس چگونه حصر صحیح اســت؟  کننده و مانع فرســتاده شــده، امر  نهی 
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 پاســخ ایــن اســت که این حصر اضافــی بوده مانند زمانی‌کــه »کافه« حال از »الناس« باشــد، 

گر دوباره اشــکال شود به این‌که  که پیامبر؟ص؟، برای ثقلین مبعوث شــده نه فقط مردم. و ا چرا 

که »کفّ« در وقت ارسال باشد در حالی‌که این‌چنین  حال، قید عامل است پس لازم است 

نیســت تا از آن چشم‌پوشــی شــود؟ پاســخ داده می‌شــود: حال مقدره اســت و در تقدیر لازم 

نیست حال از صاحب حال باشد. )جامی، بی‌تا: 1/ 349(

كرده‌اند. )نيشــابوری، 1416: 5/  گناه و تمام مردم( را نقل  برخی مفســرين هر دو نظر )مانع از 

ی، 1418: 4/ 247 و عكبری، بی‌تا: 316؛ اندلسی، 1420: 8 / 549( 497؛ بيضاو

كافا لهم من الشرك؛ پيامبر  مرحوم طوسی در این زمینه می‌فرماید: »و قيل معناه الا مانعا لهم و 

بازدارنده آنها از شرك است.« )طوسی، بی‌تا: 8/ 396(

نقياد  وج عن الا كافة أي عامة لجميع الناس تمنعهم من الخر فخر رازی هم می‌گويد: »فيه وجهان: 

كافة تكف الناس من الكفر و الهاء للمانعة علی هذا الوجه؛ دو صورت دارد: كيی  لها و الثانی ارسلناك 

كفر بازشان  كند. دوم اينك‌ه از  كه آنها را از اطاعت نکردن خدا منع  كافه به معنی همه مردم 

دارد.« )فخرالدين رازی، 1420: 25/ 206(

كثير دمشــقی، 1419:  كرده اســت. )ابن  يان ذكر  كثير نظر دوم _ تمام مردم _ را به نقل از راو ابن 

که از آیه به ذهن متبادر می‌شــود این  6/ 458( و ســبحانی در تأیید این رأی می‌گوید: چیزی 

که بر ذوالحال خود مقدم شــده اســت و تقدیر آیه  که »کافة« حال از »اللناس« باشــد  اســت 

( و »کافة« غالباً در قرآن به معنای  ً
 و نذیرا

ً
کافة، بشــیرا  للناس 

ّ
ک ال این‌گونه اســت: )و ما ارســلنا

ــةً...< )توبه/36( و 
َ
مْ كَافّ

ُ
ونَك

ُ
ةً كَمَــا يُقَاتِل

َ
مُشْــرِكِينَ كَافّ

ْ
وا ال

ُ
»عامة« اســتفاده شــده اســت؛ >وَقَاتِل

ةً...< )بقــره/208( دلالت بر جهانی بودن رســالت پیامبر 
َ
مِ كَافّ

ْ
ــل وا فيِ السِّ

ُ
ذِيــنَ آمَنُــوا ادْخُل

َّ
هَــا ال يُّ

َ
>يَــا أ

کــه آیــه دال بــر بعثت حضــرت بر همه مــردم تا روز قیامت اســت.  کــرم؟ص؟، دارد، همان‌طــور  ا

)سبحانی، 1412: 3/ 496(

ولی قرطبی با راغب، ابو مســلم، زمخشــری و شــيخ طبرســی هم نظر اســت و می‌نويسد: 

پيامبــر بــاز دارنــده مــردم از كفر اســت. )قرطبــی، 1364: 14 /300( هم‌چنین مترجــم مفردات نظر 

راغب را ترجیح داده و می‌گوید: سياق لفظی آيه هم دلالت بر همين معنا دارد، زيرا معنای 

مِينَ نَذِيرًا< آمده 
َ
عَال

ْ
مْ جَمِيعًا< و >لِل

ُ
يْك

َ
هِ إِل  اللَّ

ُ
اسُ إِنيِّ رَسُول هَا النَّ يُّ

َ
دوم در آيات ديگر به صورت >قُلْ يَا أ
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كننده همه مردم  کرم؟ص؟، بازدارنده و منع  است. پس طبق این نظر، در آيه 28 »سبأ«، پيامبرا

گناهان فرستاده شده است. )راغب اصفهانی، 1412: 4 /37(. از 

ةً« به معنای »رحمة 
َ
اما نیشابوری نظری متفاوت داشته و در ایجاز البیان می‌گوید: »كَافّ

شاملة جامعة« است. )نیشابوری، 1415: 681/2(

و نظــر علامــه طباطبایی )رحمة‌الله‌علیه( بر این اســت كه منطوق آيه هر چند درباره مســاله 

كــه راجــع بــه توحيد بــود منتقــل به مســاله نبوت  نبــوت اســت، و در حقيقــت از آيــات قبــل 

شــده اســت، ولكيــن مدلــول آن حجتی ديگر بر مســاله توحيد اســت، چون رســالت از لوازم 

كه شــانش تدبير امور مردم در طريق سعادتشــان و غايات وجودشان است.  ربوبيت اســت، 

پــس عموميــت رســالت خاتم المرســلين، كه رســول اوســت؛ نه رســول غير از او، خــود دليل 

گــر غير از او پــروردگار ديگــری بود، او  اســت بــر اينكــه ربوبيــت نيــز منحصر در اوســت. چون ا

هم به مقتضای ربوبيتش رســولی می‌فرســتاد، و ديگر رســالت رسول خدا؟ص؟، عمومی و برای 

كه از ناحيه آن ربّ ديگر بيايد،  همه نبود و مردم با بودن او محتاج به رســول ديگر می‌شــدند 

گر بــرای پروردگار تو شــركيی  و ايــن همــان معنايــی اســت كه امام علــی؟ع؟ فرموده اســت. »ا

می‌بود، رســولان آن شــريك نيز برای رســاندن پيام‌هايش نزد شــما می‌آمدند.« مؤيد اين معنا 

گر معنای  مُــونَ<. چون ا
َ
ا يَعْل

َ
اسِ ل كْثَــرَ النَّ

َ
كِنَّ أ

َ
جملــه‌ای اســت كه در ذيل آيه آمده اســت؛ >وَل

كثر مردم آن را نفهمند، ولی دلالت  كه ا آيه تنها همان معنای مورد نظر راغب بود چيزی نبود 

إسمه، چيزی است كه  انحصار رســالت در رســول خدا؟ص؟، بر انحصار ربوبيت در خدای عزّ

كثر مردم آن را نمی‌فهمند. بنابراين مفاد آيه اين می‌شــود: مشــريكن نمی‌توانند شركيی برای  ا

كــه ما تو را نفرســتاديم مگر بازدارنده جميع مــردم، در حالی كه  خــدا نشــان دهنــد، در حالی 

گر برای مشــريكن خدايانی ديگر بود، ما نمی‌توانستيم تو را به سوی همه  بشــير و نذير باشــی و ا

مردم بفرســتيم، با اينكه عده‌ای بســيار از ايشــان بندگان خدايی ديگرند و خدا داناتر است. 

)طباطبايی، 1417: 16/ 376 _ 377 و موسوی همدانی، 1374: 16/ 556(

اما از بین تفاسیر مطرح شده به نظر می‌رسد »کافة« به معنای رحمت واسعه، به صواب 

کنار هم بررسی می‌شود،  که در مورد حصر رسالت مطرح شده در  نزدیکتر باشد، وقتی آیاتی 

کــه در ســوره انبیــاء، انحصــار رســالت در >رَحْمَةً  ایــن نتیجــه حاصــل می‌گــردد؛ بــه ایــن نحو 
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 مِينَ< )انبیاء/107(، و در ســوره »سبأ« این انحصار در 
َ
عَال

ْ
ا رَحْمَةً لِل

َّ
نَاكَ إِل

ْ
رْسَــل

َ
مِينَ< اســت؛ >وَمَا أ

َ
عَال

ْ
لِل

مُونَ< )سبأ/28( با 
َ
ا يَعْل

َ
اسِ ل كْثَرَ النَّ

َ
كِنَّ أ

َ
اسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَل ةً لِلنَّ

َ
ا كَافّ

َّ
نَاكَ إِل

ْ
رْسَل

َ
ةً« است؛ >وَمَا أ

َ
»كَافّ

ةً« به معنای »رحمة شــاملة جامعة« اســت. )نیشــابوری، 1415: 681/2( پس می‌توان 
َ
این بیان، »كَافّ

کــرم؟ص؟، با بازداشــتن مردم از گناهان به وســیله تبشــیر و انــذار، همان رحمت  گفــت پیامبــر ا

گسترده و جامع الهی است.

اسِ« با ولایت امیر المؤمنین امام علی؟ع؟
َ
ةً لِلنّ

َ
رابطۀ »كَافّ

کفر  و  گناه  از  بازدارنده مردم  که  یعنی رحمتی جامع  »کافة«  برای  تفسیر مطرح شده  طبق 

که انحصار رسالت  است؛ ضرورت دارد به بررسی رحمت واسعه و بازدارنده برای جهانیان 

در آن است؛ پرداخته شود.

کــه باز هم  کــرم؟ص؟، ابلاغ موضوعــی را امــر می‌کند  خداونــد متعــال، بــه حضــرت رســول ا

مْ تَفْعَلْ 
َ
كَ وَإِنْ ل يْكَ مِنْ رَبِّ

َ
 إِل

َ
نْزِل

ُ
غْ مَا أ ِ

ّ
 بَل

ُ
سُول هَا الرَّ يُّ

َ
رســالت را در این مســئله منحصر می‌نماید؛ >يَا أ

افِرِينَ< )مائده/67( طبق روایاتی که 
َ
ك

ْ
قَوْمَ ال

ْ
ا يَهْدِي ال

َ
هَ ل اسِ إِنَّ اللَّ هُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّ تَهُ وَاللَّ

َ
غْتَ رِسَال

َّ
فَمَا بَل

متواتر از شیعه و اهل سنت نقل شده است این امر در مورد ولایت و جانشینی امیرالمؤمنین 

کوفی، 130/1410؛  امام علی؟ع؟ اســت. )هلالی، 1405: 2 /750؛ قمی، 1404: 171/1؛ صفار، 1404: 516/1؛ 

کلینی، 1407: 289/1؛ ابن‌حیون، 1385:  کبیر، 470/1415 و 606؛  عیاشی، 1380: 331/1 _ 332؛ طبری آملی 

15/1؛ ابن بابویه، 495/1376؛ مفید، 1413: 175/1 و حسکانی، 1411: 239/1(

مِينَ< بودن حضرت محمّد؟ص؟، 
َ
عَال

ْ
کنار هم قرار دادن این آیات معلوم می‌شــود >رَحْمَةً لِل با 

با ابلاغ ولایت و تعیین امیرالمؤمنین امام علی؟ع؟ به عنوان جانشین خویش حاصل می‌شود 

که  گرامی ایشــان اســت  و بــا اســتمرار حکومــت و ولایت امیــر المؤمنین امام علی؟ع؟ و اولاد 

ی از امر  گناهان باشد و مردم را به نتایج پیرو کرم؟ص؟، می‌تواند بسیار بازدارنده مردم از  پیامبر ا

ولایت بشــارت داده و از عواقب شــوم و تلخ عدم اطاعت و همراهی با امام علی؟ع؟ بترساند 

کثر مردم  که ا کمال به پایان برساند و این موضوعی است  و رسالت خود را به صورت تمام و 

مُونَ< )سبأ/28(.
َ
ا يَعْل

َ
اسِ ل كْثَرَ النَّ

َ
كِنَّ أ

َ
نمی‌دانند: >وَل

گــر چــه علامــه طباطبایــی از عمومیــت رســالت در آیه 28 ســوره »ســبأ« و بــا نگاهی به  ا
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آیات قبل این سوره، توحید و ربوبیت پروردگار را اثبات نمود؛ البته همین نکته نیز می‌تواند 

تأییدی بر ولایت و جانشینی أمیرالمؤمنین باشد. چرا که با ولایت و جانشینی أمیرالمؤمنین 

کرم؟ص؟، و ربوبیت پــروردگار برجهانیان معنا و  که رســالت جهانی پیامبرا امام علی؟ع؟ اســت 

کرده و به طریق  یافت  مفهوم می‌یابد و مردم با پذیرش این ولایت عظمی، پیام رسالت را در

سعادت رهنمون می‌شوند.

گر دشــمنان لجوج و حســود مانــع از تشــکیل حکومت امیر مؤمنان نمی‌شــدند و  البتــه ا

کرم؟ص؟، اســت برمســند حکومت می‌نشســت و عدالت و  که وصی بلافصل پیامبر ا حضرت 

رحمت را در جهان می‌گسترد، دیگر هفتاد و سه فرقه بوجود نمی‌آمد و مردم گمراه نمی‌شدند 

)هلالــی، 1405: 605/2؛ خــزاز رازی، 1401/ 155؛ ابــن بابویــه، 1362: 2/ 585؛ ابــن بابویــه، 1403/ 323؛ ابــن 

شهرآشــوب مازندرانــی، 1379: 3/ 72 _ 73 و طبرســی، 1403: 1/ 263( و کفــر و جــور عالم‌گیر نمی‌شــد و 

حق و باطل به هم آمیخته نبود تا نتوان تشــخیص داد چرا که حق بر همگان روشــن می‌بود و 

کفر می‌شــد. آن‌گاه  گناه و  این‌گونه ولایت امیر مومنان امام علی؟ع؟ بســیار باز دارندۀ مردم از 

بــه قرآن و تمام دســتورات الهی عمل می‌شــد، برکات خدا از زمین و آســمان بــر بندگان نازل 

رْجُلِهِمْ 
َ
وا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أ

ُ
كَل

َ
أ

َ
هِمْ ل يْهِمْ مِنْ رَبِّ

َ
 إِل

َ
نْزِل

ُ
إِنْجِيلَ وَمَا أ

ْ
وْرَاةَ وَال قَامُوا التَّ

َ
هُمْ أ

َ
نّ

َ
وْ أ

َ
می‌گشت؛ >وَل

ونَ.< )مائده/66( و این رحمت واســعه شــامل حال همه 
ُ
ثِيرٌ مِنْهُمْ سَــاءَ مَا يَعْمَل

َ
ةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَك مَّ

ُ
مِنْهُمْ أ

که طالب هدایت بود به رستگاری عظیم دست می‌یافت. کسی  عالمیان می‌گردید و هر 

رابطۀ ولایت با هدایت و رستگاری

خداوند حکیم بارها به مردم هشدار می‌دهد و برای این‌که رحمت واسعه خود را به بندگان 

دیگر  طرف  از  و  می‌کند  معرفی  مِينَ< 
َ
عَال

ْ
لِل >رَحْمَةً  را  اعظم؟ص؟،  پیامبر  انبیاء،  خاتم  برساند 

مْ 
ُ

ك
ُ
ل

َ
سْأ

َ
أ مَا  >قُلْ  می‌کند؛  اعلام  پروردگار  راه  اتخاذ  فرقان  سوره  در  را  ایشان  رسالت  مزد  تنها 

را  رسالت  اجر  »شوری«  سوره  در  و  )فرقان/57(  ا< 
ً
سَبِيل هِ  رَبِّ ى 

َ
إِل خِذَ  يَتَّ نْ 

َ
أ شَاءَ  مَنْ  ا 

َّ
إِل جْرٍ 

َ
أ مِنْ  يْهِ 

َ
عَل

آمَنُوا  ذِينَ 
َّ
ال عِبَادَهُ  هُ  اللَّ رُ  يُبَشِّ ذِي 

َّ
ال >ذَلِكَ  می‌نماید؛  منحصر  کرم؟ص؟،  ا پیامبر  در مودت خویشان 

حُسْنًا  فِيهَا  هُ 
َ
ل نَزِدْ  حَسَنَةً  يَقْتَرِفْ  وَمَنْ  قُرْبىَ 

ْ
ال فيِ  ةَ  مَوَدَّ

ْ
ال ا 

َّ
إِل جْرًا 

َ
أ يْهِ 

َ
عَل مْ 

ُ
ك

ُ
ل

َ
سْأ

َ
أ ا 

َ
ل قُلْ  الِحَاتِ  الصَّ وا 

ُ
وَعَمِل

گرامی  بیت  اهل  مودت  در  خدا  راه  اتخاذ  که  است  روشن  )شوری/23(  ورٌ<. 
ُ

شَك هَ غَفُورٌ   اللَّ إِنَّ
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 برای  آمادگی  ایجاد  جهت  در  خدا  العمل  دستور  این  و  می‌شود  خلاصه  کرم؟عهم؟  ا پیامبر 

یافت الطاف الهی  که در این مسیر نباشد از در کسی  یافت رحمت خداوندی است و هر  در

مُسْتَقِيمَ 
ْ
رَاطَ ال محروم می‌ماند. در سوره حمد نیز به این نکته پرداخته شده است؛ >اهْدِنَا الصِّ

ينَ< )حمد/7 و 6( که صراط مستقیم تنها  ِ
ّ
ال

َ
ا الضّ

َ
يْهِمْ وَل

َ
مَغْضُوبِ عَل

ْ
يْهِمْ غَيْرِ ال

َ
نْعَمْتَ عَل

َ
ذِينَ أ

َّ
* صِرَاطَ ال

که خداوند به ایشان نعمت داده و طبق تفاسیر و روایات، آنان اهل بیت  کسانی هست  راه 

پیامبر اکرم؟ص؟ هستند. )حسکانی، 1411: 86/1؛ طباطبایی، 1417: 41/1 و مکارم شیرازی، 1374: 1/ 50( 

ی محض از آن‌ها مایه سعادت در دنیا و آخرت است. و این همان چیزی است  که پیرو

اندک  تعداد  گفتار  این  )سبأ/28( مؤید  مُونَ< 
َ
يَعْل ا 

َ
ل اسِ  النَّ كْثَرَ 

َ
أ كِنَّ 

َ
>وَل نمی‌دانند؛  مردم  کثر  ا

یخ هم کمترین  که در زمان حضرت انگشت شمار بودند و در طول تار شیعیان جهان است 

گروه است. آمار مربوط به این 

نتیجه‌گیری

کشف ترکیب و معنای دقیق واژه )کافّة( در آیه 28 سوره »سبأ« برای  این تحقیق به منظور 

دست‌یابی به تبیین و تفسیر روشن و قابل قبولی از آیه مذکور انجام شد.

با اســتفاده از یافته‌های پژوهش مشــخص شد که بین ترکیب، معناشناسی و تفسیر آیه 

که در مورد انحصار رســالت بود ثابت  ارتباط مســتقیم وجود دارد و با تحلیل آیات و روایاتی 

ک صحیح‌تر اســت  گردید که »کافّة« به معنای رحمت واســع جامع و حال از »کاف« ارســلنا

و ایــن آیــه هــدف از رســالت را، جانشــینی و ولایــت أمیرالمؤمنیــن امام علــی؟ع؟ می‌داند که 

یخ  بیشــتر مــردم این مســئله را نمی‌دانند و مؤید ایــن گفتار تعداد اندک شــیعیان در طول تار

اســت. و علامه طباطبایی نیز با بیان همین ترکیب و با توجه به آیات قبل در ســوره »ســبأ«، 

که البته همین نکته می‌تواند  از عمومیت رسالت، توحید و ربوبیت پروردگار را اثبات نمود 

که با ولایت و جانشینی أمیرالمؤمنین  تأییدی بر ولایت و جانشینی أمیرالمؤمنین باشد چرا 

کرم؟ص؟ و ربوبیت پــروردگار برجهانیان معنا و  امام علی؟ع؟ اســت که رســالت جهانــی پیامبرا

مفهوم می‌یابد.
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منابع

قرآن حکیم

كتابچی، تهران..1  ابن بابويه، محمد بن علی، )1376ش(، الأمالی )للصدوق(، چاپ ششم، 

__________ ، )1362ش(، الخصال، چاپ اول، جامعه مدرسين، قم..2 

__________ ، )1403ق(، معانــی الأخبــار، چــاپ اول، دفتــر انتشــارات اســامی وابســته بــه جامعه .3 

مدرسين حوزه علميه، قم.

ل و الحرام و القضايا .4  ابن حيون، نعمان بن محمد مغربی، )1385ق(، دعائم الإسلام و ذكر الحلا

و الأحكام، چاپ دوم، مؤسسة آل البيت؟عهم؟، قم.

ابن شــهر آشــوب مازندرانی، محمد بن علی، )1379 ق(، مناقب آل أبی طالب؟عهم؟، چاپ اول، .5 

علامه، قم.

كثير دمشــقی، اســماعيل بن عمرو، )1419 ق(، تفســيرالقرآن العظيم، تحقيق: محمدحســين .6  ابن 

شمس الدين، چاپ اول، دارالكتب العلمية، منشورات محمدعلی بيضون، بيروت‌.

ابن منظور، محمد بن مكرم، )1414ق(، لسان العرب، چاپ سوم، دار صادر، بيروت‌..7 

ابن هشام، عبد الله بن يوسف، )بی‌تا(، أوضح المسالك إلی ألفية ابن مالك، چاپ اول، المكتبة .8 

العصرية، بيروت.

ازهری، محمد بن احمد، )1421ق(، تهذيب اللغة، چاپ اول، دار احياء التراث العربی، بيروت..9 

اندلســی، ابوحيــان محمــد بــن يوســف، )1420 ق(، البحرالمحيط فــی التفســير، تحقيق: صدقی 10 .

محمد جميل، بی چا، دارالفکر، بيروت.

بركات، ابراهيم ابراهيم، )بی‌تا(، النحو العربی، دار النشر للجامعات، چاپ اول، قاهره، مصر.11 .

ی، عبدالله بــن عمر، )1418ق(، أنوارالتنزيل و أســرارالتأويل، تحقيــق محمد عبدالرحمن 12 . بيضــاو

المرعشی، چاپ اول، داراحياءالتراث العربی، بيروت.

جامی، عبدالرحمن بن احمد، )بی‌تا(، شــرح ملا جامی علی متن الكافية فی النحو، چاپ اول، 13 .

دار إحياء التراث العربی، بيروت.

جوهــری، اســماعيل بــن حمــاد، )1376ق(، الصحــاح: تــاج اللغة و صحــاح العربيــة، دار العلم 14 .

للملايين، چاپاول، بيروت.
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 حســكانی عبيــدالله بن احمــد، )1411 ق(، شــواهدالتنزيل لقواعد التفضيل، چاپ اول، ســازمان 15 .

چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامی، تهران.

حســن، عبــاس، )1367(، النحو الوافــی مع ربطه بالأســاليب الرفيعة و الحيــاة اللغوية المتجددة، 16 .

چاپ دوم، ناصر خسرو، تهران.

حســینی، ســید علی، )1377(، الروضة الندیة فی شــرح النهجة المرضیة، چاپ دوم، موسســه 17 .

انتشارات دارالقلم، قم.

حسينی خراسانی، قاسم، )بی‌تا(، قواعدالنحوية، چاپ اول، حوزه علميه قم، قم.18 .

حميری، نشــوان بن ســعيد، )1420ق(، شــمس العلوم و دواء لاكم العرب من الكلوم، چاپ اول، 19 .

دار الفكر، دمشق.

کتــاب 20 . خراســانی، ابومعیــن حمیدالدیــن حجــت هاشــمی، )1393(، فوائــد الحجتیــه _ شــرح 

سیوطی، چاپ سوم، بی جا.

خزاز رازی، علی بن محمد، )1401 ق(، كفاية الأثر فی النصّ علی الأئمة الإثنی عشر، بیدار، قم.21 .

راغــب اصفهانی، حســين بن محمــد، )1412ق(، مفــردات ألفاظ القرآن، چــاپ اول، دار القلم، 22 .

بيروت.

__________، )1374ش(، ترجمه و تحقيق مفردات الفاظ قرآن، چاپ دوم، مرتضوی، تهران.23 .

رضی الدين استر آبادی، محمد بن حسن، )1384ش(، شرح الرضی علی الكافية، چاپ اول، 24 .

موسسة الصادق للطباعه و النشر، تهران.

زمخشــری، محمود، )1407ق(، الكشــاف عن حقائق غوامض التنزيل، چاپ ســوم، دارالكتاب 25 .

العربی، بيروت.

ســبحانی، جعفر، )1412ق(، الالهیات علی هدی الکتاب و الســنة و العقل، چاپ ســوم، مرکز 26 .

العالمی للدراسات الاسلامیة، قم.

ســيوطی، عبــد الرحمــن بــن ابی بكــر، )بی‌تــا(، همع الهوامع شــرح جمــع الجوامع فــی النحو، دار 27 .

إحياء التراث العربی، بيروت.

شــراب، محمد محمد حســن، )بی‌تا(، شــرح الشواهد الشــعرية فی أمات الكتب النحوية لأربعة 28 .

لاف شاهد شعری، چاپ اول، مؤسسة الرسالة، بيروت. آ
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شــوكانی، محمــد بن علــی، )1414ق(، فتح القدير، چاپ اول، دمشــق، دار ابن كثير، دار الكلم 29 .

الطيب، بيروت.

صبان، محمد بن علی، )بی‌تا(، حاشية الصبان علی شرح الأشمونی علی ألفية ابن مالك و معه 30 .

شرح الشواهد للعينی، چاپ اول، المكتبة العصرية، بيروت.

صفــار، محمــد بن حســن، )1404ق(، بصائر الدرجات فــی فضائل آل محمّد صلّــی الله عليهم، 31 .

چاپ دوم، مكتبة آية الله المرعشی النجفی، قم.

طباطبايــی، سيدمحمدحســين، )1417ق(، الميــزان فــی تفســير القــرآن، چــاپ پنجــم، دفتــر 32 .

انتشارات اسلامی جامعۀ مدرسين حوزه علميه قم، قم.

طبرســی، فضل بن حســن، )1372ش(، مجمع البيان فی تفســير القرآن، چاپ ســوم، تحقيق با 33 .

مقدمه محمد جواد بلاغی، انتشارات ناصر خسرو، تهران.

طبرسی، احمد بن علی، )1403ق(، الإحتجاج علی أهل اللجاج، چاپ اول، ‌نشر مرتضی، مشهد.34 .

طبرســی، فضل بن حســن، )1377ش(، تفســير جوامع الجامع، چاپ اول، انتشارات دانشگاه 35 .

تهران و مديريت حوزه علميه قم، تهران.

طبــری آملــی كبيــر، محمد بــن جرير، )1415ق(، المسترشــد فــی إمامة عليّ بــن أبی طالب؟ع؟، 36 .

كوشانپور، قم. چاپ اول، 

طوســی، محمد بن حســن، )بی‌تــا(، التبيان فــی تفســيرالقرآن، تحقيق با مقدمه شــيخ آغا بزرگ 37 .

تهرانی و تحقيق احمد قصير عاملی، داراحياء التراث العربی، بيروت.

عكبری، عبدالله بن حسين، )بی‌تا(، التبيان فی اعراب القرآن، چاپ اول، بيت الافكار الدولیة، 38 .

ياض. عمان، ر

عياشی، محمد بن مسعود، )1380(، تفسير العيّاشی، چاپ اول، المطبعة العلمية، تهران.39 .

فخرالديــن رازی، ابوعبــدالله محمد بن عمر، )1420. ق(، مفاتيح الغيب، چاپ ســوم، داراحياء 40 .

التراث العربی، بيروت.

فراهيدی، خليل بن احمد، )1409ق(، كتاب العين، چاپ دوم، هجرت، قم.41 .

فيروز آبادی، محمد بن يعقوب، 1415ق، القاموس المحيط، چاپ ســوم، دار الكتب العلمية، 42 .

بيروت.
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 قرطبی، محمد بن احمد، )1364ش(، الجامع لأحكام القرآن، چاپ اول، ناصرخسرو، تهران.43 .

قمی، علی بن ابراهيم، )1404ق(، تفسير القمی، چاپ سوم، دار الكتاب، قم.44 .

كلينــی، محمــد بــن يعقــوب بــن اســحاق، )1407ق(، الكافــی، چــاپ چهــارم، دار الكتــب 45 .

الإسلامية، تهران.

كوفی، فرات بن ابراهيم، )1410ق(، تفســير فرات الكوفی، چاپ اول، مؤسســة الطبع و النشر فی 46 .

وزارة الإرشاد الإسلامی، تهران.

مفيد، محمد بن محمد، )1413ق(، الإرشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، چاپ اول، كنگره 47 .

شيخ مفيد قم.

مكارم شيرازی ناصر، )1374ش(، تفسير نمونه، چاپ اول، دارالكتب الإسلامية، تهران.48 .

موســوی همدانــی ســيد محمــد باقــر، )1374ش(، ترجمــه تفســير الميــزان، چــاپ پنجــم، دفتر 49 .

انتشارات اسلامی جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم.

ناظرالجيش، محمد بن يوســف، )بی‌تا(، شــرح التســهيل المســمی تمهيد القواعد بشرح تسهيل 50 .

الفوائد، چاپ اول، دارالسلام، قاهره، مصر.

نحاس ابو جعفر احمد بن محمد، )1421ق(، اعراب القرآن، چاپ اول، منشــورات محمد علی 51 .

بيضون، دارالكتب العلمية، بيروت.

نيشــابوری، نظــام الديــن حســن بــن محمــد، 1416ق، تفســير غرائــب القــرآن و رغائــب الفرقان، 52 .

تحقيق شيخ زكريا عميرات، چاپ اول، دارالكتب العلميه، بيروت.

لی، چاپ اول، الهادی، قم.53 . هلالی، سليم بن قيس، 1405ق، كتاب سليم بن قيس الهلا





کریم معناشناسی »استکبار« در قرآن 

کبری امینی1

چکیده
که  یکی از حوزه‌های نسبتا جدید در عرصه مطالعات زبان شناسی، روش معناشناسی است 
کریم با توجه  کاربرد را در تحلیل متون و فهم ساختار آن دارد. در این میان، قرآن  بیشترین 
به الهی بودن متن آن و منزه بودنش از سهو و خطا، از اتقان برخوردار است. بنابراین بررسی 
واژه  باشد.  آن  معانی  در فهم هرچه دقیق‌تر  مناسبی  قرآن می‌تواند روش  در  ساختار متن 
کلیدی در قرآن است و نقش برجسته‌ای در نظام اخلاقی  »استکبار« از مهم‌ترین واژه‌های 
کلیدی دیگری مانند: »بغی، بطر، عتو  قرآن با بار معنایی منفی دارد. در زبان قرآن واژه‌های 
کانونی واژه »استکبار« مورد بحث قرار می‌گیرند. این نوشتار با استفاده  و طغیان« در حوزه 
از روش معنا  با بهره‌گیری  کریم و همچنین  _ روایی و معناشناسی قرآن  از منابع تفسیری 
شناسی »توصیفی _ هم زمانی« به تبیین دقیق واژه »استکبار« در قرآن از لحاظ معناشناسی 
»همنشین«،  که  است  شده  تحلیل  واژگانی  با  مجاورت  در  مفهوم  این  است.  پرداخته 
کریم آمده است و  »جانشین«، »تقابل« و »هم سوی« آن در آیات و سوره‌های مختلف قرآن 
بر این اساس از همنشین‌های آن مفاهیمی همچون: »غرور«، »عتو« و »بطر« و جانشینان 
آن »عالی«، »علو« و »مختال« و تقابل‌های آن مثل »ایمان« و »استضعاف« می‌باشد. نتایج 
که  به دست آمده از پژوهش حاضر با رویکرد معناشناسی »تفسیرقرآن به قرآن« این است 

کافران و منشأ بسیاری از صفات منفی است. »کبر« یکی از صفات بارز 
کبر، علو، عتو، استنکاف. کلیدی: معناشناسی، استکبار،  واژگان 

1. طلبه سطح 4 رشته تفسیر، استاد جامعة الزهراء؟عها؟
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مقدمه

کنار سیره معصومان(؟عهم؟ )از اهمیت  کریم منبع اصلی اعتقادات اسلامی است که در  قرآن 

ک سعادت  ویژه‌ای در میان مسلمانان برخوردار است و به عنوان نظام‌نامه زندگی دنیا و ملا

که تعالیم راه‌گشای آن چراغی است  عقبی، اصلی‌ترین منبع معرفت دینی مسلمان است 

با ایمان و اطمینان بیشتری طی نمایند و در فراز و نشیب‌های  تا راه را  ی مسلمانان  فرارو

ید نبوی، به منزل مقصود برسند. یخ و حوادث آن به مدد روشنگری‌های این معجزه جاو تار

علم »معناشناســی« ارتباط میان واژه‌ها و معنا اســت و در پی آن است که میان عناصر 

کند. کشف  واژگان یک زبان، روابط معینی را 

که به پیدایش معنا و سیر پیشرفت و تحولات  معناشناسی ساختاری به عنوان دانشی 

کــه میــان عناصــر واژگان یــک زبــان روابــط معنایــی معینی  آن می‌پــردازد، در پــی آن اســت 

کشــف کند و مفاهیم مختلف را شناســایی و شبکه‌ای از معانی مرتبط را استخراج کند که 

نقش بســزایی در حوزه مطالعات قرآنی و تفســیری داشــته است، چرا که بر اساس آموزه‌های 

اســامی، ایــن کتاب مقــدس بطون و لایه‌های معنایــی فراوانی دارد ولازمه دســتیابی به آن، 

تأمل دوباره محققان و مفسران را می‌طلبد.

نظریــه »معنــا شناســی« که در مطالعــه درون زبانی از اهمیت خاصی برخوردار اســت از 

گروهی از دانشــمندان در دهه دوم و ســوم قرن بیستم مطرح شــد و با آرای »وایزگربر« با  ســوی 

عنوان »نظریه حوزه‌های معنایی« انســجام یافت و »توشــیهیکو« زبان شــناس و معناشــناس 

در پژوهش‌هــای قرآنــی مهم‌تریــن و مفصل‌ترین الگــو را در این زمینه ارائه داده اســت. بر این 

اساس هر یک از واژگان کانونی قرآن مجید یک میدان معناشناسی دارند که در ارتباط میان 

کلمات قرآنی دقیق‌تر شناخته می‌شوند. آن‌ها مفاهیم و معانی 

همزمانــی  و  )تاریخــی(  زمانــی  در  معناشناســی  روش  دو  از  تلفیقــی  »ایزوتســو«  روش 

)توصیفی( است؛ روش در زمانی، شناخت معنای واژه در طول حیات لغت است، اما روش 

معنا شناسی همزمانی، معنای واحدهای نظام زبان را در یک مقطع زمان بررسی می‌کند.

هر يك از واژه‌ها‌یی كه در حوزه كانونی »استكبار« بررسی می‌شود مطابق داده‌های وحيانی، 

واژه مزبــور و كلمــات كانونی آن، معنای خاص خــود را دارند؛ كه صرفاً با مراجعه به فرهنگ‌ها 
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م و واژه‌نامه‌های قرآنی نمی‌توان به معنای حقيقی آن نايل شد، بلكه بايد روشی را در پی گرفت 

كه بدان وسيله بتوان ساختار هر يك از واژه‌های كليدی را در تمام بافت‌های درون متنی قرآن 

جست‌و‌جو نمود تا آنجا كه در واقع قرآن خود مفاهيم خود را تبيين كند. ديدگاه معناشناسانه 

اين امكان را به ما می‌دهد كه به تعريفی تحليلی و دقيق از واژگان كليدی قرآن دست يابيم.

کوروش  که به معنا شــناختی پرداخته اســت: درآمدی بر معناشناســی، نوشــته  منابعی 

صفوی و مفاهیم اخلاقی _ دینی در قرآن مجید، نوشــته ایزوتســو توشیهیکو، مترجم: فریدون 

کریم، نوشــته اصغــر افتخــاری و مجتبی  بــدره‌ای و مقالــه: معنــا شناســی اســتکبار در قــرآن 

باباخانی، نشریه آموزه‌های قرآنی، شماره21، سال 1394و معنا شناسی واژه استکبار در قرآن 

کریم، بر مبنای نظریه »ایزوتســو« نوشــته ســید مهدی شــهیدی، مجله معرفت، شــماره 142، 

کریم، نوشته سید مهدی شهیدی می‌باشد. کبر در قرآن  سال1388 و معنا شناسی واژه 

كنــون مــورد پژوهــش  كــه ماهيــت واژه »اســتكبار« و حوزه‌هــای معنايــی آن، تا از آن‌رو 

روشــمند همراه واژه‌های هم‌نشــین و جانشــین و مخالف قرار نگرفته است؛ و با توجه به این 

که »اســتکبار« سرمنشــأ بســیاری از صفات منفی اســت، اين مقاله میك‌وشــد حوزه معنايی 

كريم را تبيين و تحلیل نمايد. واژه »استكبار« در قرآن 

كانونی و واژگان  كه ايــن واژه  مــراد از تحليــل معنايی واژه »اســتكبار« در قرآن اين اســت 

كليدی  كليــدی مرتبــط بــا آن از چــه بــار معنايــی برخوردارند؟ آيــا ارتباطی بيــن ايــن واژگان 

وجود دارد؟ حوزه معنايی واژه »اســتكبار« كدام معانی را شــامل می‌گردد؟ نوع ارتباط آنها در 

شبکه‌های معنایی چیست؟

روش این نوشتار، معناشناسی توصیفی با استخراج مفاهیم »هم نشینی« و »جانشینی« 

و بررسی معنایی و »تقابل معنایی« در نظام واژگان است. در محور هم‌نشینی، رابطه الفاظ 

کنار یکدیگر در یک آیه اســت و در محور جانشــینی، نســبت مفردات در الفاظ و جایگزینی 

آن الفاظ است.

واژ‌ه »اســتکبار« در مواجهه و هم‌نشــینی با دیگر واژگان قرآنی، مفهومی خاص دارد. این 

مفهــوم بــا بســیاری از واژه‌هــا در قرآن به گونه‌هــای مختلف ارتباط معنایــی دارد و حوزه‌های 

معنایی متعددی مانند: جانشینی، هم‌نشینی وتقابل را تشکیل می‌دهد.
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معنای اساسی »استکبار«

گر به طور جدا ذکر  که ا کلمه است  کلمه، چیزی ذاتی و درونی از خود آن  معنای اساسی هر 

شود معنی اساسی یا محتوای تصوری ویژه خود را دارد. )شریفی، 1394: 182( این همان معنی 

کتب لغت به آن پرداخته شده است. که در  لغوی و اصطلاحی است 

کلمه صحیح است _ به این  یشه »الکاف، الباء والراء« است. اصل  1. واژه »استکبار« از ر

کــه از حــروف معتل و مهموز نیســت که بــر خلاف کوچک دلالــت می‌کند و به  معنــا 

معنی بزرگ است. )ابن فارس، 1404: 153/5(

که »عظیم« مقابل »حقیر« اســت، »کبر« و  2. ماده »کبر« مقابل »صغر« اســت. همان‌طور 

»صغر« دو امر متقابل نسبی است. )مصطفوی، 1360: 171/1(

یاســت اســت. )زمخشــری، 1979:  کُبــر= نزدیکتریــن و بزرگترین قوم در ســن، نســب و ر  .3

533/1؛ ابن فارس، همان؛ فیروز آبادی، 1415 ق: 801/2؛ ازهری، 1421: 119/10(

گویند. )فراهیدی،  4. الکبر= فرزند بزرگ مرد را یا هر چیز بزرگ و رفعت و بزرگی در شرف را 

کنایه از بزرگی در  که  که برآن بنشینند  1409، 361/5؛ صاحب، 1414 ق، 372/6(، مسندی 

مقام )ابن سیده، 1421، ق، 549/8( و تدبیر مردم در مال است. )جوهری، 1376ق، 802/2(

کــه دارای گل‌های زیبا اســت، طبــل یک رو را  گیــاه خاردار ســفیدی اســت  5. الکَبــر= 

یگی، 1386، 1306( گویند. )فراهیدی، همان؛ صاحب، همان؛ ابن سیده، همان؛ بندر ر

یــد، 1988م،  کِبــرا = نقیــض کوچک، زمانی که مســن و بزرگســال شــد. )ابن در 6. کبریکبــر 

237/1(، کنایــه از ســن در مــردم و چهــار پایان اســت. )حســینی، 1314 ق، 14 /6؛ جوهری، 

همان، 801/2؛ ابن فارس، همان، 2 /154؛ صاحب، همان، 257/6(

7. کبر= بزرگی، قدر و منزلت، هر چه بزرگ شده است. )ابن سیده، همان، 549/8(، تنومند 

وتناور شد، بیشر شد، »کبر علیه الامر«، دشوار شدن وبزرگ بودن امر است. )زمخشری، 

همان، 134/1(

گفتن. کبر  گردانیدن، اللّه ا کبّر تکبیراً = بزرگ   .8

کبیر= از اسمای حسنای الهی است به معنی بزرگ و بزرگی، در مقابل صغیر است.   .9

ا كَبِيرًا< )نساء، 34( هَ كَانَ عَلِيًّ >إِنَّ اللَّ
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م کبریــاء = عظمــت و بزرگــی، ملــک، فرمانروایــی و ســیطره اســت. »ولــه الکبریاء فی   .10

السموات والارض« )جاثیه، 47( )النیشابوری، 1380، 497(

ید،  کبر= اســم تفضیل اســت به معنی آنرا بزرگتر دیده وبزرگ پنداشــته اســت. )ابن در 11. ا

همان، 337/1(

12. کبیره= گناهی اســت که عقوبت آن ســنگین می‌باشــد و مقصود آن گناهانی است 

که بواسطه آن جهنم واجب می‌شود.

کبّار= بسیار بزرگ وعظیم، نهایت بزرگی.  .13

معنای حسی »استکبار«

که با حس ظاهری درک می‌شود و در مقابل عقل  گفته می‌شود  »معنای حسی« به معنایی 

است. )معین، 1371: 401/2(

کــه برای توجه بیشتراســت  کــه یــک رو باشــد، چرا که جســمی اســت توخالی  1. طبلــی 

یادی دارد. وصدای ز

گناه  هُ عَذَابٌ عَظِيمٌ< )نور، 11( )بخش عمده 
َ
ى كِبْرَهُ مِنْهُمْ ل

َّ
ذِي تَوَل

َّ
2. هر چبز بزرگ. الکِبر: >وَال

گرفته( را بر عهده 

3. تدبیر قوم در مال )ابن فارس، همان(

کبائر )فراهیدی، همان( کبیره از  گناه   .4

یگی1373، 2، /202( گناه بزرگ، رفعت وبلندی در شرف و عظمت )بندر ر  .5

ی زمین است. )لقمان، 18( گرداندن از مردم وبا ناز وغرورراه رفتن در رو ی بر  6. رو

کبر به معنی بزرگی، خود را برتر از دیگران دیدن است. )قرشی، 1371، 72/6(  .7

که وعده عذاب وجهنم بر آن داده  کبیره اســت  گناهان  کاربرد »کبر« از  و در اصطلاح و 

که  که انســان خود را بزرگ‌تر و برتر از دیگران ببیند و اعمال و آثاری  شــده اســت به این معنا 

یشــه آن به عُجــب بر می‌گــردد، زیرا  گویند و ر بــه ســبب آن از انســان صــادر می‌شــود »تکبــر« 

»عجب« خود پســندی اســت کســی که در خود کمالی دید، حالتی به او دست می‌دهد که 

بــه خــود می‌بالــد و چــون دیگران را فاقد آن کمــال می‌بیند خود را برتر از دیگــران می‌داند و به 
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آنان فخر می‌فروشــد و این همان »کبر« اســت، انسان خودبین، خود خواه و خودپسند شده و 

کبر با فقر مجالست نمی‌کند و در  چون خودپسندی لبریز شد تکبر می‌ورزد، به خاطر همین 

مجالس و راه رفتن از دیگران جلو می‌افتد. )خمینی، 1378، 80(

یشــه »کبــر« بــه معنــی عظمــت وبزرگی اســت و در قــرآن متکبــر، معرکه گیر  اســتکبار از ر

میدان همه خصلتهای منفی است )ایزوتسو، 1394، 285(

راغــب اصفهانــی »کبر، تکبر و اســتکبار« را در معنی به هم نزدیک می‌داند. ایشــان »کبر« 

را حالتــی ناشــی از اعجاب نفس و احســاس خود برتــر بینی می‌داند که انســان با بزرگ دیدن 

خویــش بــه ایــن صفــت مخصوص می‌شــود و خــود را از غیــر خویش بزرگ‌تــر می‌بینــد و نگاه 

کبر این اســت که در  کبر اســت. تفاوت عجب و  حقــارت بــه دیگران دارد. تکبر همان اظهار 

عجــب بــدون این که خود را با دیگران مقایســه کند دچار خودپســندی می‌شــود در حالی در 

تکبر خود را با دیگران مقایسه می‌کند. بزرگ‌ترین تکبرها، تکبر بر خداوند است در خودداری 

گاهی پســندیده اســت و خدای تعالی با آن  از قبول حق و عدم اقرار به آن در پرســتش. تکبر 

توصیــف شــده اســت و گاهی مذمــوم. در این صورت بزرگی با تکلف همراه اســت و انســان 

بیش از شــخصیت خویش آن بزرگی را طلب می‌کند. از نگاه وی اســتکبار دو وجه دارد: اول 

گر این حالت در مورد چیزی است که لازم  این که انسان قصد کند و بخواهد که بزرگ شود و ا

که بزرگی و استکبار در آن واجب است، آن استکبار  و واجب باشد یا در مکان و زمانی باشد 

محمــود اســت. دوم اســتکبار در افــزون طلبی و برتــری جویی به طوری که از نفــس و وجود او 

که شایسته او نیست آشکار شود، این استکبار مذموم است. )راغب، 1412، 679/1( چیزی 

اســتکبار از باب اســتفعال به معنی طلب بزرگی و برتری اســت و انســان ســعی داشــته 

کند  گر اظهار برتری و بزرگی  که دارای عظمت و بزرگی شود این حالت نیکو است اما ا باشد 

با آن که اهلش نیســت، مســتکبر اســت )قرشی، 1371، 72/6( واژه »اســتکبار« یکی از واژه‌های 

مهم باارزش منفی در قرآن مجید اســت. معنای تقریبی آن بزرگ شــدن از غرور و متکبرانه و 

کردن است. )ایزوتسو، 1394، 79( تحقیر آمیز رفتار 

ی عنــاد و تکبر  ابــن منظــور در لســان العــرب معنــای »اســتکبار« را نپذیرفتــن حــق از رو

می‌دانــد. )ابــن منظــور، 1414، 126/5؛ ازهــری، 1421، همــان(، اســتکبار و مســتکبر بــه معنــی بزرگــی 
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م نمودن و بزرگ پنداشتن است. )جوهری، 1376، 802/2(

ماده »کبر« به صورت استکبار و تکبر افزون طلبی را می‌فهماند. )جوادی آملی، 1387، 269/3(

معانی نسبی »استکبار« در قرآن

افاده  که  و مدلول حروف وهیئت‌ها است  بر نسبیت است  کننده  معنای نسبی، دلالت 

نسبیت می‌کند و نسبت ربط میان دو چیز در ذهن و یا خارج است. )نائینی، 1432: 1 _ 39/2( 

که دلالت ضمنی دارد و در نتیجه پیدا شدن وضع ویژه‌ای  معنای نسبی، معنایی است 

به  نسبت  تازه،  نظام  در  و  می‌شود  افزوده  اساسی  معنای  به  ویژه  زمینه  در  کلمه  آن  برای 

گون پیدا می‌کند. )شریفی، 1394، 183( گونا کلمات مهم دیگر، نسبت‌ها و روابط 

کلمه »اســتکبار« و مشــتقات آن به شــکل اسم و فعل چهل و هفت بار در قرآن ذکر شده 

اســت؛ اســتکبار ابلیس از ســجده بر آدم )بقره 34 و73(، اســتکبار افراد واقوام در برابر پیامبران 

گاهــی )جاثیــه 31، فرقــان 21، منافقــون 5(، اســتکبار  )زمــر، 59(، اســتکبار برخاســته از جهــل و ناآ

برخواســته از خواســته‌های نفسانی )بقره87(، استکبار برای نگاه داشــتن قومیت برتر )نازعات 

18 و 24، یونــس 75، مومنــون 39، قصــص 48( و... بنابــر نــزول ســوره‌های قــرآن )مکــی و مدنــی( بــر 

اســاس تقدم زمانی ابتدا آیات ســوره‌های مکی ذکر شــده اســت، البته قابل ذکر اســت که به 

دلیل تشابه، همه آیات بیان نشده است.

الف( طلب تکبرو ســرپیچی از اطاعت دســتورات الهی و سرکشــی کردن در برابر فرمان 

الهی. )طبرسی، 1372، 646/4(

افِرِينَ<؛ »و چون به 
َ
ك

ْ
انَ مِنَ ال

َ
بَرَ وَك

ْ
بىَ وَاسْتَك

َ
ا إِبْلِيسَ أ

َّ
ةِ اسْــجُدُوا لِآدَمَ فَسَــجَدُوا إِل

َ
ائِك

َ
مَل

ْ
نَا لِل

ْ
1. >وَإِذْ قُل

ئكــه گفتيم برای آدم ســجده كنيد پس همه ســجده كردند بجــز ابليس كه از اين  ملا

كافران بود.« )بقره، 34( يد و او از  كبر ورز كرد و  كار امتناع 

ا يُرْجَعُونَ<؛ »فرعون و لشكريانش در 
َ
يْنَا ل

َ
هُمْ إِل

َ
نّ

َ
وا أ حَقِّ وَظَنُّ

ْ
رْضِ بِغَيْرِ ال

َ
أ

ْ
بَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فيِ ال

ْ
2.  >وَاسْتَك

زمين بدون حق سركشی كردند و پنداشتند كه به سوی ما برنمی‌گردند.« )قصص، 39(

یــدن از  کــردن واعــراض از توحیــد و عــدم تبعیــت از پیامبــر؟ص؟ و امتنــاع ورز ب( بزرگــی 

پذیرش دعوت الهی و طغیان و اصرار بر نشــنیدن ســخن حق. )طباطبا یی، 1417، 87/20 و30؛ 
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سور آبادی، 1380، 3714/4؛ حسینی عبدالعظیمی، 1363، 378/13(

يد.« )مدثر، 34( كبر ورز كرد و  بَرَ<؛ »پس پشت 
ْ

دْبَرَ وَاسْتَك
َ
_ >ثُمَّ أ

کردن از تبعیت خداو تصمیم بر نشنیدن چیزی. )بروسوی، بی‌تا، 175/10( ج( سرکشی 

بَرُوا 
ْ

وا وَاسْــتَك صَرُّ
َ
صَابِعَهُمْ فيِ آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَــوْا ثِيَابَهُمْ وَأ

َ
وا أ

ُ
هُــمْ جَعَل

َ
مَــا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ ل

َّ
1. >وَإِنـِّـي كُل

گوش  كردم تا تو ايشــان را بيامرزی انگشــت‌ها به  بَارًا<؛ »و من هر چه دعوتشــان 
ْ

اسْــتِك

گفتنی اســتكبار  نهــاده جامــه بــه ســر كشــيدند و بــر عناد خــود اصــرار و بــه وجهــی نا

يدند.« )نوح، 7( ورز

لِينَ   وَّ
َ
أ

ْ
تَ ال

َ
ا سُنّ

َّ
هْلِهِ  فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِل

َ
ا بِأ

َّ
ئُ إِل ِ

يّ رُ السَّ
ْ

مَك
ْ
ا يَحِيقُ ال

َ
ئِ  وَل ِ

يّ رَ السَّ
ْ

رْضِ وَمَك
َ
أ

ْ
بَارًا فيِ ال

ْ
2. >اسْتِك

ا<؛ »دوری آنان از راه به جهت استكبار و بلندپروازی در زمين 
ً
هِ تَبْدِيل تِ اللَّ

َ
نْ تَجِدَ لِسُنّ

َ
فَل

و نيــز بــه علت مكر بدی كه داشــتند بود و مكر بد جز به اهــل مكر برنمی‌گردد، پس آيا 

منتظر ســنتی هســتند كه در امم گذشته جاری ساختيم، در اين صورت برای سنت 

خدا نه دگرگونی خواهند يافت و نه برگشتن از قومی به قومی ديگر. )فاطر، 43(

د( روســای بزرگان و اشــراف وقدرتمندان و روسای متکبر از پرستش خداوند وعبادت او 

سر باز می‌زدند. )طبرسی، 1377: 353/2؛ 1372: 646/4(

انُوا قَوْمًا 
َ
بَرُوا وَك

ْ
اتٍ فَاسْــتَك

َ
ل مَ آيَاتٍ مُفَصَّ فَــادِعَ وَالدَّ

َ
لَ وَالضّ قُمَّ

ْ
جَرَادَ وَال

ْ
وفَــانَ وَال يْهِــمُ الطُّ

َ
نَا عَل

ْ
رْسَــل

َ
1. >فَأ

يای نيل(  مُجْرِمِيــنَ<؛ »پــس طوفــان و ملــخ و شــپش و وزغ‌ها و خــون را )خون شــدن در

گروهی  كه  كردند  گردنكشــی  كــه معجزه‌هايــی از هم جدا بود به آن‌ها فرســتاديم و باز 

بزهكار بودند.« )اعراف، 133(

ةَ حَتَّى يَلِجَ  جَنَّ
ْ
ونَ ال

ُ
ا يَدْخُل

َ
ــمَاءِ وَل بْوَابُ السَّ

َ
هُمْ أ

َ
حُ ل ا تُفَتَّ

َ
بَرُوا عَنْهَا ل

ْ
بُوا بِآيَاتِنَا وَاسْــتَك

َ
ذِينَ كَذّ

َّ
2. >إِنَّ ال

كــه آيه‌های ما را تكذيب كرده  مُجْرِمِينَ<؛ »كســانی 
ْ
ذَلِكَ نَجْزِي ال

َ
خِيَاطِ  وَك

ْ
جَمَــلُ فـِـي سَــمِّ ال

ْ
ال

يشــان نگشايند و به بهشت وارد  يدند درهای آســمان را به رو و نســبت به آنها تكبر ورز

نشــوند تا طناب كشــتی به سوراخ سوزن داخل شــود. آری، بدكاران را اين چنين سزا 

می‌دهد.« )اعراف، 40(

كرده بودند...« )اعراف، 75( گردنكشی  كه  بَرُوا...<؛ »بزرگان قومش 
ْ

ذِينَ اسْتَك
َّ
 ال

ُ
أ

َ
مَل

ْ
 ال

َ
3. >قَال

کــه دو ویژگی خوی اســتکباری و پرخاشــگری  »مــا«، اشــراف مســتکبر قــوم ثمود بودند 
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م نسبت به مومنان مستضعف را داشتند.

با توجه به آیات ذکر شــده وبررســی آیــات دیگر می‌توان گفت در تمــام آنها معنای تکبر، 

اعراض از حق و دیگران و سر پیچی از دستورات الهی و عدم انقیاد و تسلیم است.

کاربردهای غیر قرآنی واژه »استکبار«

کاربرد در روایات واشعار شاعران عرب در عصر جاهلیت است. این 

الف( اشعار عرب

اما واژه "کبر" در اشعار  با بررسی انجام شده در بین اشعار عرب لفظ استکبار یافت نشد 

وجود داشت.
ً
ولاه نعرفها    وکِبره فی سواد الیل مستورا

ُ
1. قال علقمه: بدت سوابق من ا

)آشــکار شــد سوابق و گذشته‌های کسی که آغاز و اول او را می‌شناسیم و بزرگی )کبر 

ونخوتش( در تاریکی شب پنهان است.( )صغر، 1935: 113( و )فراهیدی، 1409، 362/5(

بر
ُ

لی الهامه فیها والک لی الاعظم من سلافها    و بن منقذ: و 2. قال المدار

)پشــت ســر گذاشت آن بزرگ از گذشــتگان را پشت سر گذاشت آن راز را، در آن راز 

و بزرگی.( )ابن منظور، 1414، 131/5؛ ازهری1421، 213/10(

بار
ُ

یاح         یسمعها لاهه )اللهم( الک کحلفة من ابی ر 3. قال مخلع البسیط: 

یــاح می‌شــنودآن را بارالهــا آن  )ماننــد قســم خــوردن و پیمــان بســتن از طــرف پــدر ر

ید، 1988: 327/1( بزرگان.( )ابن در

ویدا تکاد تنغرف کبر شانها فاذا        قامت ر 4. قال قیس بن الحطیم: تنام فی 

گر بلند شــد  کبر و نخوت که حال و سرشــت اوســت، پس زمانی ا )می‌خوابد از روی 

آرام و آهسته نزدیک است که کج شود.( )ابن منظور، 1414، 129/5؛ ازهری، 1421، 119/10(

ب( روایات

در احادیث معصومان؟عهم؟ نیز این رذیله مذمت شده است.

1. حضــرت علی؟ع؟ در نهــج البلاغه در خطبه قاصعــه )192( می‌فرماید: »وتعصب علیه 
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ین الــذی وضع اســاس العَصبیه ونــازع الَله  فَ المســتکبر
َ
لاصلــه. فعــدُوُالله امــام المتعصبین وسَــل

کیف صغرٍه الله بتکبره...؛ شــیطان  ون  تر ز وخلعَ قناعَ التذلل الا یــه وادرعَ لبــاسَ التعز رداءَ الجبر

که از  ک، فخــر فروخــت و با تکیه بــر اصل خــود  بــرآدم؟ع؟ بــه جهــت خلقــت او از خــا

آتــش اســت دچــار تعصب و غرور شــد، پس شــیطان دشــمن خدا و امــام متعصبین 

کــه اســاس عصبیــت را بنــا نهاد و بــر لبــاس کبریایی و  و سرسلســله متکبــران اســت 

عظمــت بــا خدا در افتاد، لباس بزرگی را بر تن پوشــید و پوشــش تواضــع و فروتنی را از 

کوچک ســاخت؟!«  که خدا به خاطر خود بزرگ بینی، او را  تن در آورد آیا نمی‌نگرید 

کــرد.  خــدای متعــال شــیطان را بــه واســطه اســتکبارش از بهشــت دنیایــی بیــرون 

)سیدرضی، 1379، خطبه، 380/192(

کــه بــر ملت‌هــای متکبــر گذشــته، از  در ادامــه خطبــه فرمــوده اســت: »... مــردم ازآنچــه 

کیفرهــا و عقوبت‌هــا و ســخت گیری‌ها، و ذلــت وخواری فرود آمده عبــرت گیرید... 

یدن را اجازه می‌فرمود، حتماً به بندگان مخصوص خود از پیامبران  گر خدا تکبر ورز ا

وامامان؟عهم؟ اجازه می‌داد، در صورتی که خداوند تکبر و خودپسندی را نسبت به آنان 

ناپسند، و تواضع را بر آنان پسندید...« )سیدرضی، 1379، خطبه، 386/192(

ثة: الحرص، الاستکبار و الحسد، فاما الحرص  2. امام صادق؟ع؟ فرموده است: »أصول الکفر ثلا

کل منها واما الابلیس حین امر بالســجود  فــان آدم حــن نهی عن الشــجرة حملــه الحرص عــی ان ا

یشــه کفر سه چیز است: حرص، استکبار و حسد  للآدم اســتکبر واما الحســد...؛ اصل ور

واما حرص وقتی حضرت آدم نهی شد که از درخت بخوردحرص او را وادار کرد که از 

کرد او استکبار  آن درخت بخورد و اما شیطان وقتی خداوند او را امر به سجده بر آدم 

کلینی، 1365، 289/2( ید و اما حسد...« )مجلسی، 1404، 131/11؛  ورز

تبتلنی  نی ولا 3. از امام ســجاد؟ع؟ در دعای بیســتم صحیفه سجادیه نقل شــده است: »واعز

بالکبروعبدنی لک ولا تفسد عبادتی بالعُجب؛ خدایا به من عزت بده اما عزت خطر دارد خدایا 

مرا گرفتار تکبر نکن و عبادت مرا با عجب باطل مساز.« )صحیفه سجادیه، 1365، 93(

کبر باشــد، وارد بهشــت  4. ازامام صادق؟ع؟ نقل شــده اســت: »هر کس در دلش ذره‌ای 

نمی‌شود.« )کلینی، 1365، 210/2(
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م 5. از امام علی؟ع؟ نقل شده‌است: زشت‌ترین اخلاق تکبر است. )درآمدی، 366، 310(

نتایج به دست آمده از احادیث بیان شده عبارت است از:

1. استکبار و تکبر از اصول کفر و شرک است. 2. تکبراز زشت ترین اخلاق می‌باشد.3. 

کبرعامل فساد عبادت و سبب محروم شدن از بهشت است.

حوزه معنایی »استکبار« بر محور همنشینی

میان کلمات و جملات آیات قرآن پیوستگی معنایی خاص برقرار است و همگی از جانب 

با  آیات  مفاهیم  میان  پیوستگی  یافته‌اند.  ترتیب  ویژه  پیامی  القای  برای  حکیم  خداوند 

جملات آن، بلکه میان مفردات آیه پیوند‌های معنایی ویژه‌ای برقرار است. هر واژه جایگاه 

خاص خود را دارد و معنای خود را در ارتباط با سایر واژگان قرآن باز می‌یابد، وقوع واژه‌ها بر 

که روابط »درون  ی محور هم _ نشینی در یک محور افقی قرار دارند، »رابطه همنشینی«  رو

کنار هم و فرایند انتقال معنا را بررسی می‌کند.  گرفتن عناصر در  متنی« یعنی چگونگی قرار 

)صفوی، 1387: 246(

واژه »استکبار« در مواجهه وهم نشینی با دیگر واژگان مفهومی خاص دارد، که عبارتند از:

کبر )گفتن: أنا خیر منه(  .1

بَرْتَ 
ْ

سْتَك
َ
أ بِيَدَيَّ  قْتُ 

َ
خَل لِمَا  تَسْجُدَ  نْ 

َ
أ مَنَعَكَ  مَا  إِبْلِيسُ  يَا   

َ
>قَال خداوند متعال در قرآن می‌فرماید: 

گفت: ای ابلیس  قْتَهُ مِنْ طِينٍ<؛ »خداوند 
َ
قْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَل

َ
نَا خَيْرٌ مِنْهُ خَل

َ
 أ

َ
عَالِينَ؛ قَال

ْ
مْ كُنْتَ مِنَ ال

َ
أ

که من با دودست خود آفریده‌ام سجده نکنی؟ آیا  چه چیز تو را مانع شد از اینکه به چیزی 

گفت: من از او بهترم زیرا مرا از آتش آفریدی و او را  یدی یا واقعا از برترین‌ها بودی؟  تکبر ورز

گل.« )ص، 76 و 75( از 

آتش از گل بهتراســت پس تولد یافته از بهتر نیز بهتر خواهد بود احســاس برتری نسب به 

آدم را علت اســتکبار شــیطان در سجده نکردن بر آدم تصویر می‌نماید. استدلال شیطان در 

که باعث شــد متکبرانه خود را برتر از  گل بود  ی از آتش و خلقت انســان از  این آیه، خلقت و

که »عجب« حب خود بینی و  کبر در این است  آدم بشمارد. »انا خیر منه«؛ تفاوت عجب و 

که حتما متعلق می‌خواهد،  »کبر« خود بزرگ بینی است و بزرگ بینی معنای مضاف است 
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کوچک شماردن است. )جوادی آملی، همان( یعنی خود را از دیگری بزرگتر دیدن و دیگری را 

قرشی در تبیین معنای »خیر« در عبارت »انا خیر منه« می‌گوید: در زمان عرب، خیر هم 

اســم تفضیل اســت و هم اســم. این واژه در قرآن بیشــتر به صورت اسم آمده است و به معنی 

دلپسند و مرغوب است. )قرشی، 1371، 319/2(

که همه به آن رغبت می‌کنند، مثل  درمفردات نیز »خیر« امری پســندیده دانســته شــده 

که برای همــه ودر همه حال خیر اســت و خیر  عقــل و عــدل. خیــر دو نوع اســت، خیرمطلق 

که می‌تواند برای شخصی خیر و برای دیگری شر باشد. )راغب اصفهانی، 1412: 300( مقید 

بدیــن ترتیــب به نظر می‌رســد هدف شــیطان از بیان عبــارت »انا خیر منــه« نوعی برتری 

گردید. که منجر به غرورواستکبار او  نژادی و جنسیتی نسبت به انسان بود 

2. تکذیب آیات الهی

کسی دادن یا مطلبی را  کسی را دروغگو ساختن یا نسبت دروغگویی به  تکذیب به معنی 

کردن آن است. )عمید، 1363، 604/2( دروغ دانستن و انکار 

صْحَابُ 
َ
ئِكَ أ

َ
ول

ُ
بَرُوا عَنْهَا أ

ْ
بُوا بِآيَاتِنَا وَاسْــتَك

َ
ذِينَ كَذّ

َّ
خداونــد متعال در قرآن فرموده اســت: >وَال

کنند و از پذیــرش آن‌ها تکبر ورزند،  کــه آیات ما را تکذیب  ــارِ هُــمْ فِيهَا خَالِدُونَ<؛ »و کســانی  النَّ

که در آن جاودانند.« )اعراف، 36( آنها اهل آتش‌اند 

ةَ حَتَّى  جَنَّ
ْ
ونَ ال

ُ
ا يَدْخُل

َ
ــمَاءِ وَل بْوَابُ السَّ

َ
هُمْ أ

َ
حُ ل ا تُفَتَّ

َ
بَرُوا عَنْهَا ل

ْ
بُوا بِآيَاتِنَا وَاسْــتَك

َ
ذِينَ كَذّ

َّ
و آیه: »إِنَّ ال

مُجْرِمِينَ<؛ »بی‌تردید کســانی که آیات و نشانه‌های ما را 
ْ
ذَلِكَ نَجْزِي ال

َ
خِيَاطِ وَك

ْ
جَمَلُ فيِ سَــمِّ ال

ْ
يَلِجَ ال

یدند، درهای آسمان بر آنها گشوده نمی‌شود و هرگز آنها  کردند و در برابر آنها تکبر ورز تکذیب 

کیفر  گناهکاران را  به بهشــت در نمی‌آیند تا شــتر نر در ســوراخ ســوزن فرو رود و این چنین ما 

می‌دهیم.« )اعراف، 40(

به نظر فخر رازی معنای بسته شدن درهای آسمان بر مستکبران بالا نرفتن و مستجاب 

که برخی از مفســران  نشــدن دعاها و پذیرفته نگردیدن اعمال وطاعات آنها اســت درحالی 

گفته‌اند: »ارواح مستکبران امکان بالا رفتن از درها ی آسمان را ندارند اما ارواح مومنین این 

قابلیت رادارند« )فخر رازی، 1420: 241/14(
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م بنا به نظر البلاغ فی تفسیر القرآن: »جمع بین تکذیب و استکبار جمع بین دو کفراست.« 

)صادقی تهرانی، 1419: 155/1(

ی و معلولی اســت، چرا که از 
ّ
به نظر می‌رســد بین اســتکبار و تکذیب آیات الهی رابطه عل

آن جایی که علت همیشــه اثری را از خود باقی گذاشــته و صاحب اثر اســت در آیه شریفه هم 

خداوند بیان می‌کند نتیجه و اثر اســتکبار آنها تکذیب آیات الهی اســت، زیرا انسان مستکبر 

بخاطــر برتری بینی خویش انقیاد و تســلیم در برابر فرامین الهــی را ندارد به همین دلیل آیات را 

تکذیب می‌کند تا راهی برای تمرد خود باز گذارد و استکبارش علت تکذیب نشانه‌های الهی 

است که در نهایت منجر به بسته شدن درهای آسمان و خلود در جهنم بر مستکبر است.

3. محرومیت از هدایت الهی

محرومیت از هدایت الهی، هم‌نشین »استکبار« و از آثار و معلول آن است.

فَرْتُمْ بِهِ وَشَــهِدَ شَــاهِدٌ مِنْ بَنِي 
َ

ــهِ وَك يْتُــمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّ
َ
رَأ

َ
خداونــددر قــرآن می‌فرمایــد: >قُــلْ أ

گر قرآن از  الِمِينَ<؛ »به من خبر دهید آیا ا
َ

قَوْمَ الظّ
ْ
ا يَهْدِي ال

َ
هَ ل بَرْتُمْ  إِنَّ اللَّ

ْ
ى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَك

َ
إِسْرَائِيلَ عَل

یده باشید یا اینکه شاهدی از یهود بر حقانیت مثل آن  کفر ورز ناحیه خدا باشد و شما به آن 

شــهادت داده و ایمان آورده باشــد و شــما استکبار کرده باشــید باز هم امید هدایتی در شما 

است؟ نه خدا ستمگران را هدایت نمی‌کند.« )احقاف، 10(

که نشــانگر حقانیت قرآن  خدونــد در ایــن آیه انــکار قرآن و دین اســام را پس از براهینی 

اســت، موجب ســلب هدایت می‌داند و ذکر اســتکبار بعد از اظهار کفر نشــانه این است که 

یاســت طلبی آنها است. )اشکوری، 1373، 139/4( هدایت  علت کفر و جحود مشــرکان کبر و ر

کردن و نشان دادن راه است. )عمید، بی تا، 1965( به معنی راهنمایی 

4. مهر زدن بر قلب

ذِينَ 
َّ
ال وَعِنْدَ  هِ  اللَّ عِنْدَ  مَقْتًا  تَاهُمْ  كَبُرَ 

َ
أ طَانٍ 

ْ
سُل بِغَيْرِ  هِ  اللَّ آيَاتِ  فيِ  ونَ 

ُ
يُجَادِل ذِينَ 

َّ
>ال خداوند می‌فرماید: 

که در آیا ت ما مجادله و ستیزه می‌کنند  رٍ<؛ »آنان  بِّ
َ

بِ مُتَك
ْ
ى كُلِّ قَل

َ
هُ عَل اللَّ آمَنُوا  كَذَلِكَ يَطْبَعُ 

که ایمان آورده‌اند می‌باشند این‌گونه  کسانی  مورد خشم و عداوت سختی در نزد خدا و نزد 

خداوند بر دل زورگوی متکبر مهر می‌نهد.« )غافر، 35(
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قرآن پس از مجادله مســتکبران در برابر آیات الهی و نشــانه‌های حق، عمل آنها را باعث 

که در نتیجه بر دل آنها مهر زده و از هدایت الهی  برانگیخته شدن غضب الهی بیان می‌کند 

محــروم می‌شــوند. مهــر نهــادن بر دلهــای متکبران اشــاره به لجاجت و دشــمنی آنهــا در برابر 

حــق دارد، چنــان که پرده ظلمانی بر فکر آنها می‌اندازد که به هیچ وجه قادر به درک حقیقی 

نیســتند و تنها خودشــان و منافعشان را می‌بینند. فکر آنها مانند ظرف در بسته‌ای است که 

کرد.  کرد و نــه می‌توان محتوای صحیح رابه آن وارد  نــه می‌تــوان محتوای باطل را از آن خارج 

)مکارم شیرازی، 1371، 99/20(

قابل توجه اينك‌ه در اين آيه »متكبر و جبار« به عنوان توصيف قلب ذكر شــده اســت نه 

يت از قلب است، و از آنجا به سراسر وجود  كبر و جبار به عنوان توصيف شخص، زیرا اصل 

كه به  يت در می‌آيد. آری كســانی  انســان ســرايت میك‌نــد و تمام اعضا به رنگ تكبــر و جبار

گرفته‌اند در مقابل حق بايســتند و  خاطر داشــتن اين دو صفت زشــت »تكبر و جبر« تصميم 

هيــچ واقعيتی را پذيرا نشــوند خداوند روح حق طلبــی را از آنها می‌گيرد، آن چنان كه حق در 

ذایقه آنها تلخ، و باطل شيرين می‌آيد. )همان، 100(

که  ابوالفتــوح رازی دربــاره مهر زدن بر دل متکبران می‌گوید: »طبع و ختم علامتی باشــد 

خــدا در دل کافــران بکند تا فرشــتگان را علامت بود در فرق بیــن مؤمن و غیر مؤمن. )ابوالفتوح 

رازی، 1408، 32/17( و علامه طباطبایی؟رح؟ می‌فرماید: »بر دل‌های آنها مهر خورده است و دیگر 

کننــده‌ای اعتماد  هیــچ حرف حســاب و برهــان قاطعــی را نمی‌فهمند و به هیــچ دلیل قانع 

نمی‌کنند. )طباطبایی، 1417، 331/17(

ى مِثْلِــهِ فَآمَنَ 
َ
فَرْتُمْ بِهِ وَشَــهِدَ شَــاهِدٌ مِــنْ بَنِي إِسْــرَائِيلَ عَل

َ
ــهِ وَك يْتُــمْ إِنْ كَانَ مِــنْ عِنْــدِ اللَّ

َ
رَأ

َ
وآیــه: >قُــلْ أ

گر فرضا ايــن قرآن از  الِمِيــنَ<؛ »شــما بــه مــن خبر دهيــد آيا ا
َ

قَــوْمَ الظّ
ْ
ا يَهْــدِي ال

َ
ــهَ ل بَرْتُمْ إِنَّ اللَّ

ْ
وَاسْــتَك

يده باشيد با اينكه شاهدی از يهود بر حقانيت  ناحيه خدا باشد و شما به ناحق بدان كفر ورز

مثل آن شهادت داده و ايمان آورده باشد و شما استكبار كرده باشيد باز هم اميد هدايتی در 

شما هست؟ نه، خدا ستمگران را هدايت نمیك‌ند.« )احقاف، 10( در این آیه استکبار در برابر 

وحی ظلم است و ظلم هم مانع هدایت و بصیرت است. )قرائتی، 1388، 27/9(

و آیات دیگر )نساء، 173و اعراف، 4، 36، 40، 41 و زمر، 60و غافر، 35(
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م 5. جدال بی برهان

یشه »جدل« به معنای شدت خصومت است، قاموس قرآن »جدل«  »مجادله« در لغت از ر

ی از رای خود آورده است.  کردن و و »مجادله« را به معنی مقابله با خصم به منظور منصرف 

کار  کلمه در قرآن به معنای مجادله باطل، مجادله حق و دفاع به  )قرشی، 1371، 5 /236( این 

که در قرآن به آن اشاره شده است. کبر است  رفته است. »جدال بی برهان« از آثار 

تَاهُــمْ  إِنْ فيِ 
َ
طَانٍ أ

ْ
ــهِ بِغَيْرِ سُــل ــونَ فـِـي آيَاتِ اللَّ

ُ
ذِيــنَ يُجَادِل

َّ
خداونــد در قــرآن کریــم می‌فرمایــد: >إِنَّ ال

کــه در آیات و  بَصِيرُ<؛ »کســانی 
ْ
ــمِيعُ ال ــهُ هُــوَ السَّ

َ
ــهِ  إِنّ ا كِبْــرٌ مَــا هُــمْ بِبَالِغِيــهِ  فَاسْــتَعِذْ بِاللَّ

َّ
صُدُورِهِــمْ إِل

نشــانه‌های الهی بی آنکه برهانی به آنها رســیده باشــد مجادله می‌کنند در سینه هایشان جز 

که  که هرگز به هدف خود نخواهد رسید، نیست؛ پس به خدا پناه ببر  تکبری از پذیرش حق 

او شنوا وبیناست.« )غافر، 56(

كــه جــدال میك‌ننددر دفــع و ابطال آيــات خداوند بــدون حجتی كه بيايدشــان از  آنــان 

كــه بــه واســطه آن مذهبی كه با مذهب ايشــان مخالف اســت انــكار كنند  جانــب خداونــد 

گفته‌اند  كبر، آنها به عظمت نمی‌رســند وخوار می‌شوند، برخی  نيســت درسينه‌هاشــان مگر 

كــه خدا به واســطه آن تو را گرامی داشــته  ی حســد به نبوت تو  كــه منظــور ايــن اســت: آنان رو

كه را بخواهد بلند و  كرده ولی به بزرگی نمی‌رسند زيرا خداوند به شرف نبوت هر  است تكبر 

گرامی می‌دارد. )طبرسی، 1377، 822/8(

کــرده و می‌فرمايد:  كبر ايشــان منحصر  علامــه طباطبایــی؟رح؟ علــت مجادله ايشــان را در 

كه ايشان را وادار به اين جدال میك‌ند، نه حس جستجوی از حق است و نه شك در  عاملی 

كنند، و حجت و برهانی هم ندارند،  حقانيت آيات ما، تا بخواهند با مجادله حق را روشــن 

كه در  كبريست  تا بخواهند با مجادله، آن حجت را اظهار بدارند بلكه تنها عامل جدالشان 

كبر اســت كه ايشان را وادار كرده در برابر حق جدال كنند، و به وسيله  ســينه دارند. آری، آن 

آن حــق صريــح روشــن را باطل جلــوه دهند. ضمیر در كلمــه »ببالغيه« به كبر بــر می‌گردد، به 

كه می‌خواستند با آن، حق را  كبر سبب جدال است  كه موجب آنست، چون  اعتبار سببی 

كه: ايشــان  كنند و معنای جمله »ماهم ببالغیه« اين اســت  و آورنده دعوت حقه را ســركوب 

كبرشــان  كــه از جدال خود دارند نمی‌رســند جدالی كه بخاطر  بــه مــراد دل خــود و آرزوهايی 
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كه موســی؟ع؟ از  كه دارند به خدا پناه ببر همچنان  كبری  مرتكب می‌شــوند. پس از ايشــان و 

هر متكبر جدالگری به خدا پناه برد. او شــنوای دعای بندگان و بينای به حوائج آنهااســت. 

)طباطبایی، 1417، 341/17(

6. إدبار

بَرَ<؛ 
ْ

دْبَرَ وَاسْتَك
َ
کنار استکبار آمده است. >ثُمَّ أ کریم  »ادبار« نیز از آثار استکبار است و در قرآن 

ید.« )مدثر، 23( کرد واستکبار ورز »سپس پشت به حق 

يدن اســت، و ايــن دو از  »ادبــار« بــه معنــای اعــراض و »اســتكبار« بــه معنای امتنــاع ورز

احوالات روحی و درونی اســت، )طباطبایی، 1417، 20، /87( بنا‌بر آنچه که گفته شــد، اســتکبار 

ســبب غــروری می‌شــود که انســان را از تعظیم در مقابل حــق باز مــی‌دارد و در نهایت او را به 

ادبار می‌کشاند.

کفر  .7

کنار »استکبار« ذکر شده است. که هم عرض و به طور مکرر  »کفر« از واژگانی است 

»کفر« در لغت به معنی پوشــاندن و نهان ســاختن چیزی اســت. وجه تســمیه انســان به 

که چهره حق را می‌پوشــاند. )مصطفوی، 1360، 10، /79( نهان شــدن چیزی و به  کافر این اســت 

طور طبیعی پنهان شــدن و نادیده گرفتن نعمات رســیده به انســان اســت. )راغب، 1414، 411؛ 

کرده  کرده و از پذیرش حق امتناع  ایزوتسو، 1378، 244( کافر به کسی گفته می‌شود که عصیان 

است. )ابن منظور، 1414، 5، /144(

که با علم و  کســی  کفر را به چهار نوع تقســیم می‌کند: »کفرالجحود«  فراهیدی در العین 

ی عنــاد و لجبازی  که از رو معرفــت قلبــی، حقیقت را انــکار می‌کند. »کفر المعاندة« کســی 

حقیقــت را می‌پوشــاند. »کفــر الانــکار« کســی که هم در قلــب و هم در زبان کافر اســت. »کفر 

کافر اســت )فراهیدی، 1409، 5، /356( به  النفاق« کســی که در ظاهر مســلمان و در قلب و واقع 

کفر جحود و معانده بر می‌گردد. نظر می‌رسد استکبار به 

ةِ اسْجُدُوا 
َ

ائِك
َ
مَل

ْ
نَا لِل

ْ
کفر، هم‌نشین استکبار شده است، ازجمله: >وَإِذْ قُل در آیات مختلفی 

که به فرشــتگان  افِرِينَ< )بقره، 34( به یاد آور زمانی 
َ
ك

ْ
انَ مِنَ ال

َ
بَرَ وَك

ْ
بىَ وَاسْــتَك

َ
ا إِبْلِيسَ أ

َّ
لِآدَمَ فَسَــجَدُوا إِل
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م ید و او از  که ســر باز زد و تکبر ورز کردند جز ابلیس  کنید همه ســجده  گفتیم؛ به آدم ســجده 

کافران بود.«

علت کفر شیطان این بود که فرمان خدا را نادرست شمرده و نه تنها عصیان کرد بلکه از 

کلمه »استکبر« پس از »أبی«  نظر اعتقاد هم معترض بود. )مکارم شیرازی، 1371، 1، /183( آمدن 

ی اســتکبار دلالــت دارد، نه امتناع همانند آســمانها در مســاله عرض  برامتنــاع ابلیــس از رو

ی اشــفاق و ترس از عدم قدرت بود وآنچه ســبب تنزل از مقام می‌شــود ابای  که از رو امانت 

اســتکباری اســت؛ زیرا ابای اســتکباری یعنی ادعای اســتقلال موجود ذلیل در برابر خدای 

عزیــز و همیــن موجــب تنــزل از مقــام رفیــع. )جــوادی آملــی، 1390، 3، /268 و 290( از نظر شــریف 

لاهیجــی »کان« درایــن آیــات می‌تواند در معنای اصلی خود به کار رود یعنی شــیطان از قبل 

کافــر بــوده اســت و نیز می‌تواند بــه معنای »صار« باشــد یعنی ابلیس به محــض این نافرمانی 

گردیــد. )اشــکوری، 1373، 3، /845( آیــت الله جوادی آملــی می‌فرماید: درون  کافــران  از جملــه 

گردید و به فعلیت رسید از این رو در  که بر اثر امتحان الهی آشکار  کفر مســتتری بود  شــیطان 

اجِدِينَ< یعنی اساساً او اهل سجده نبود. )جوادی آملی،  نْ مِنَ السَّ
ُ

مْ يَك
َ
سوره اعراف می‌فرماید: >ل

گاهی اثر آن باشد. گاهی علت استکبار و  کفر می‌تواند  1390، همان( بنابر این 

و آیات دیگر )اعراف، 37، 76و سبا33، 32و، ص74و زمر59(

8. عتو

یکی از هم‌نشینان استکبار در قرآن و در ردیف آن »عتو« است.

»عتــوّ« بــه ضم فاء الفعــل و عین الفعل )فُعُول( بــه معنی تجاوز و نافرمانی )قرشــی، 1371: 

یدن و از حد گذشــتن )ابن منظور، 1414، 27/5؛ مهیار، بی تا، 593( و سســتی  290/4(، اســتکبار ورز

در طاعــت )راغــب، 1412، 546( و نیــز خــودداری از اطاعت و ســرپیچی از فرمان تــوام با عناد و 

گر واژه »عتو« با حرف اضافه »عن« همراه  لجاج اســت. )مکارم شــیرازی، 1374، 55/15( ا

شــود، به معنای دور شــدن، اعراض و ســرپیچی از امر و فرمان و گردن کشی در مقابل دستور 

است. )ایزوتسو، 1378: 298(

وْ نَرَى 
َ
ةُ أ

َ
ائِك

َ
مَل

ْ
يْنَا ال

َ
 عَل

َ
نْزِل

ُ
ا أ

َ
وْل

َ
ا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ل

َ
ذِينَ ل

َّ
 ال

َ
خداوند متعال در قرآن می‌فرماید: >وَقَال
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ا كَبِيرًا<؛ »و کسانی که امید دیدار ما را ندارند گفتند: چرا  نْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّ
َ
بَرُوا فيِ أ

ْ
قَدِ اسْتَك

َ
نَا ل رَبَّ

که آنها در نهاد خویش تکبر  بر ما فرشتگانی فرستاده نشد یا پروردگار خود را نمی‌بینیم. حقا 

کردند.« )فرقان، 21( یدند و سرکشی بزرگی  ورز

صاحــب تفســیر جوامع الجامع دربــاره معنای »عتو« در آیه 21 ســوره فرقان می‌گوید: ذکر 

کرده‌اند و توصیف  ی  یاده رو که آنان در سرکشــی و طغیان ز »عتو« بیانگر این مطلب اســت 

این واژه با کلمه »کبیرا« نشان دهنده افراط در سر کشی و طغیان آنان است. یعنی آن کفار بر 

ئکه یا دیدن خدا( اقدام نمی‌کردند، مگر  گفتار بزرگ جسارت آمیز )در خواست نزول ملا این 

اینکه در سرکشی و استکبار به حد افراط رسیده باشند. )طبرسی، 1377، 134/3(

علامــه طباطبایــی نیز معتقد اســت: »عتــو« به معنی تمرد و ســرپیچی اســت و هرگاه با 

ی استکبار است. )طباطبایی، 1417: 199/15( »عن« متعدی شود متضمن سرپیچی از رو

9. ظلم

مستکبر  انسان  که  چرا  است،  قرآن  در  »استکبار«  نشین  هم  واژه‌های  از  دیگر  یکی  »ظلم« 

ا 
َ
يْنَا ل

َ
هُمْ إِل

َ
نّ

َ
وا أ حَقِّ وَظَنُّ

ْ
رْضِ بِغَيْرِ ال

َ
أ

ْ
بَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فيِ ال

ْ
ظالم است. خداوند در قرآن میفرماید: >وَاسْتَك

الِمِينَ<؛ »او و سپاهیانش 
َ

يَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّ
ْ
خَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فيِ ال

َ
يُرْجَعُونَ * فَأ

گردانده نمی‌شوند، پس  باز  که به سوی ما  کردند  گمان  یدند و  در زمین به ناحق تکبر ورز

که عاقبت ستمکاران چگونه بود.«  یا افکندیم پس بنگر  گرفتیم و در در او و سپاهیانش را 

)قصص، 39 _ 40(

ی زمین از حد خود تجاوز کردند و به ظلم و باطل دست گشودند  فرعون و لشگریانش رو

کردنــد. )طبرســی، 1372: 398/7( ظلم به  ی حضرت موســی خــودداری  و از قبــول حــق و پیــرو

کردن و ستم گری است. )عمید، 1363، 1412/2( راغب اصفهانی ظلم را به معنای  معنی ستم 

یادی یا نقصان در آن و  قــرار دادن چیــزی در غیر جای خود بیان کرده اســت؛ چه به لحــاظ ز

چه به لحاظ عدول از زمان و مکان« )راغب، 1412، 537(

التحقیق، ابتدا ظلم را به ســه دســته‌؛ ظلم به خداوند و رعایت نکردن شئون الهی؛ ظلم 

که بزرگترین نوع ظلم است وظلم به مردم و تضییع  به نفس و منع آن از ســیر به ســوی کمال، 

که  کرده اســت. ایشــان ظلم را تضییع حقوقی می‌داند  کبیره، تقســیم  گناهان  حقوق آنها از 
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م کــه همان خــروج از راه حــق و اعتــدال در افــکار، اعتقادات،  میــان خــدا و مــردم وجــود دارد 

اعمال، اخلاق و صفات نفسانیه است. )مصطفوی، 1360، 171/7(

10. استنکاف

یکی دیگر از واژه‌های هم‌نشین استکبار و هم عرض آن، »استنکاف« است. خداوند در قرآن 

فُوا 
َ

ذِينَ اسْتَنْك
َّ
ا ال مَّ

َ
جُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأ

ُ
يهِمْ أ الِحَاتِ فَيُوَفِّ وا الصَّ

ُ
ذِينَ آمَنُوا وَعَمِل

َّ
ا ال مَّ

َ
می‌فرماید: >فَأ

ا نَصِيرًا<؛ »اما کسانی که ایمان آورده‌اند 
َ
ا وَل هِ وَلِيًّ هُمْ مِنْ دُونِ اللَّ

َ
ا يَجِدُونَ ل

َ
لِيمًا وَل

َ
بُهُمْ عَذَابًا أ بَرُوا فَيُعَذِّ

ْ
وَاسْتَك

کامل خواهد دادواز فضل  وعمل شایسته انجام داده‌اند، خداوند پاداش‌های آنان را به طور 

کردند وتکبر نمودند آنان رابه عذاب درد  که ابا  کسانی  ورحمت خود برآنان خواهد افزود اما 

ک کیفر خواهد دادوبرای خود جز خداوند سر پرست ویاوری نخواهند داشت.« )نساء، 173( نا

یشــه »نکف« و به معنای »ابا و امتناع« اســت. )قرشــی، 1371، 112/7( آن  »اســتنکاف« از ر

مترادف با اســتکبار اســت. )ابن منظور، همان، 340/9( اصل در این ماده طلب نکردن چیزی و 

عدم میل به ســوی آن اســت. )مصطفوی، 1360، 247/12( بعضی می‌گویند: تفاوت اســتکبار با 

گر با عناد  که اســتکبار ممکن است پســندیده یا نکوهیده باشــد و ا اســتنکاف در آن اســت 

و لجاج همراه باشــد مذموم اســت اما اســتنکاف تنها به معنی اســتکبار مذموم اســت. )میر 

لوحی، 1392، 296(

در تفســیر آمده اســت: »اســتنکاف بــه معنی انزجــار و امتنــاع از چیزی اســت« بنابر این 

مفهوم وسیعی دارد که با جمله »استکبروا« در ادامه محدود می‌شود، زیرا سرچشمه امتناع از 

بندگی خداوند گاهی جهل است و گاهی تکبر و خود بینی است. اگرچه هر دو خلاف است 

کرده است. اما دومی به مراتب بدتر است و قرآن هم از استعمال این واژه معنای اخیر را اراده 

یدن در مقابل خداوند است. کبر ورز گفت علت استنکاف از آیات الهی  پس می‌توان 

حوزه معنایی »استکبار« بر محور جانشینی

به  رابطه »بینا متنی« یعنی چگونگی جایگزینی عناصر  بر اساس آن،  که  رابطه جانشینی 

)چندلر،  بررسی می‌گردد.  واژگان  به جای  در متن  واژه ذکر شده  انتخاب  و علت  جای هم 

)128 _ 127 ،1387



64

13
98

ن 
ستا

 زم
ز و

ایی
م/ پ

دو
رۀ 

ما
/ ش

ول
ل ا

سا
ن /

ا �ی ل�ب ج ا نه� �

وقوع واژه‌های بر روی محور جانشینی در یک محور عمودی قرار می‌گیرند، به این معنا که 

می‌توان به جای آن واژۀ دیگری به کار برد که به آن رابطه جانشینی گویند. )صفوی، 1387، 246(

وّ
ُ

1. عُل

که در لغت به معنای برتری و رفعت شأن  از واژه‌های قرآنی جانشین استکبار، »علوّ« است، 

کار برده می‌شود. )قرشی، 1371، 37/5( می‌باشد و در قهر و غلبه و تکبر نیزبه 

در العین این کلمه به معنی »عظمت و گردن کشــی« هم آمده اســت و نویسنده معتقد 

کــه جملــه »عــا ملــک فــی الارض« به معنــای گردن کشــی و طغیان پادشــاه اســت.  اســت 

)فراهیدی، 1409، 245/2( لغت شناســان معتقدند: »علو« می‌تواند جنبه مادی یا جنبه معنوی 

داشته باشد. )مصطفوی، 1360، 273/8(

انُوا قَوْمًا عَالِينَ<؛ »موسی و برادرش 
َ
بَرُوا وَك

ْ
ئِهِ فَاسْتَك

َ
ى فِرْعَوْنَ وَمَل

َ
خداوند در قرآن می‌فرماید: >إِل

یدند و گروهی برتری  هارون را به سوی فرعون و سران و اشراف قومش فرستادیم، پس تکبر ورز

یاست طلب بودند.« )مؤمنون، 46( جوی و ر

علامــه طباطبایــی در ذیــل آیــه می‌فرمایــد: منظــور از »عاليــن« اين اســت كه نســبت به 

كــرده بودند، هم  ديگــران علــو و برتــری داشــته و در اینجا یعنی ديگران را بنــده و فرمانبر خود 

كــه بنی‌اســرائيل را هم عبد خود قرار داده بودند. پس علــوّ در زمين، كنايه از طغیان بر  چنــان 

اهل زمین است و اهل زمين را به اطاعت خود در آوردن است.« )طباطبایی، 1417، 34/15(

که از قبول حق  در تفســیر جوامع الجامع آمده اســت: فرعون و قومش قومی متکبر بودند 

ی زمیــن تکبــر می‌کردنــد و با ستم‌شــان موجبات زحمت مــردم را فراهم  یدنــد و در رو کبــر ورز

گیری استکبار  می‌کردند. )طبرسی، 1377، 74/3(. بنابراین علو و برتری جویی از عوامل شکل 

در جامعه است و نتیجه‌ای جز طغیان در مقابل حق ندارد.

مْ كُنْتَ 
َ
بَرْتَ أ

ْ
سْتَك

َ
قْتُ بِيَدَيَّ أ

َ
نْ تَسْجُدَ لِمَا خَل

َ
 يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أ

َ
در آیه دیگر آمده است: >قَال

که به دست خود خلق  کردن به چیزی  عَالِينَ<؛ »گفت ای ابلیس تو را چه چیز از سجده 
ْ
مِنَ ال

یدی یا خود را برتر شمردی؟« )ص، 75( کردم، بازداشت، تکبر ورز

عَالِينَ< اســتفهام توبيخی از ابليس در باره ســجده 
ْ
مْ كُنْتَ مِنَ ال

َ
بَرْتَ أ

ْ
سْــتَك

َ
ایــن جملــه: >أ

نكردنش برای آدم اســت: آيا ســجده نكردن تو از اين بابت است كه عارت می‌شد، و خود را 
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م كسانی  كار بزرگتر می‌دانستی؟ و يا اينكه به راستی شأن تو اجلّ از اين عمل بود. تو از  از اين 

بودی كه قدر و منزلتشــان بالاتر از آن اســت كه مامور به ســجده بر آدم شــوند؟ و از همين جا 

گفته‌اند: معلوم می‌شــود خدای تعالی مخلوقاتی عالی  كرده و  بعضی از مفســرين اســتفاده 

دارد كه مقامشــان اجلّ از آن اســت كه برای آدم ســجده كنند، بندگانی هستند مستغرق در 

توجه به سوی پروردگارشان، و هيچ چيزی را به جز او درك نمیك‌نند.

كه در آيه83 سوره  گفته‌اند: مراد از »علو« همان استكبار است، هم چنان  بعضی ديگر 

رْضِ<؛ »به درســتی فرعون در زمین اســتکبار کرد.« 
َ
أ

ْ
عَــالٍ فـِـي ال

َ
مؤمــن آمــده اســت: >وَإِنَّ فِرْعَــوْنَ ل

)طباطبایی، 1417، 226/17(

ح و مختال 2. تصعیر، مر

این سه واژه علامت و نشانه تکبر و استکبار هستند. »تصعیر« به معنی برگرداندن گردن از نظرها 

و 764(  )راغب اصفهانی، 1412، 484  »مرح« شدت خوشحالی وشادمانی است.  و  تکبر  روی  از 

»مختال« از ماده »خيل«، به معنی كسی است كه با يك سلسله تخيلات و پندارها خود را بزرگ 

می‌بيند و »فخور« از ماده »فخر« به معنی كسی است كه نسبت به ديگران فخر فروشی میك‌ند.

تفاوت »مختال« و »فخور« در اين است كه اولی اشاره به تخيلات كبرآلود ذهنی است، 

كبر آميز خارجی است )مکارم شیرازی، 1374، 54/17( »مختال« همان شخص  و دومی اعمال 

گر »کبر« را خیلاء خوانده‌اند به این دلیل اســت که انسان متکبر خود را بزرگ  متکبر اســت و ا

یاد فخر می‌فروشد. )طباطبایی، 1417، 16، /219( خیال می‌کند و ز

ا يُحِبُّ 
َ
ــهَ ل رْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّ

َ
أ

ْ
ا تَمْشِ فـِـي ال

َ
ــاسِ وَل كَ لِلنَّ رْ خَدَّ ا تُصَعِّ

َ
خداونــد در قــرآن می‌فرمایــد: >وَل

ی مگــردان، و مغرورانه بر زميــن راه مرو  لَّ مُخْتَــالٍ فَخُــورٍ<؛ »)پســرم!( بــا بی‌اعتنايــی از مــردم رو
ُ
ك

كه خداوند هيچ متكبّر مغروری را دوست ندارد.« )لقمان، 18 _ 19(

3. بغی

واژه  معنای  می‌برد،  بیرون  خود  اجتماعی  حیات  از  را  انسان  گاهی  بی‌نیازی  و  خودبینی 

ی بی‌نیازی بیش از حد بر خلاف شرع و قانون و بی‌داد گرانه عمل کردن  »بغی« در اصل از رو

علیه دیگران است. )ایزوتسو، 1378، 293(
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کــرده و می‌گوید: »ایــن تعبیر به  راغــب در مفــردات یکــی از معانــی »بغــی« را تکبر معنی 

که شایســته‌اش  کســی از مقام و منزلت انســانی‌اش به چیزی و حالتی  که  خاطر این اســت 

کار می‌رود، چرا که در اصــل معنی بغی قصد  کنــد و درباره هر امــر و کاری به  نیســت تجــاوز 

کــردن اســت. )مفــردات، 1412، 137( در فرهنــگ عمیــد »بغــی« بــه معنــی ســتم کردن،  تجــاوز 

وْ بَسَــطَ 
َ
سرکشــی و نافرمانــی کردن اســت. )عمیــد، 1363، 363( خداوند در قــرآن می‌فرماید: >وَل

گر خدا روزی را بر  هُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ<؛ »وا
َ
 بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنّ

ُ
ل كِنْ يُنَزِّ

َ
رْضِ وَل

َ
أ

ْ
بَغَوْا فيِ ال

َ
زْقَ لِعِبَادِهِ ل هُ الرِّ اللَّ

بندگانش وسعت دهد در زمین سرکشی می‌کنند لیکن آن چه را بخواهد به اندازه می‌فرستد 

گاه و بیناست.« )شوری، 27( که او به حال بندگانش آ به راستی 

یاد شــود طغیان  علامــه طباطبایــی »بغــی« را ظلــم معنی می‌کنــد، وقتی در زمیــن مال ز

گر خدای تعالــی رزق همه  كــه: ا و اســتکبار بــه همــراه می‌آورد. معنای آيه شــريفه اين اســت 

بندگان خود را وســعت بدهد و همه ســير شــوند، ظلم کردن را در زمین شروع می‌کنند، چون 

ياد شد طغيان و استكبار می‌آورد، هم‌چنان كه در  طبيعت مال و ثروت اين است كه وقتی ز

نْ رَآهُ اسْــتَغْنَى<؛ »انسان وقتی بی‌نیاز شد طغیان 
َ
يَطْغَى * أ

َ
إِنْسَــانَ ل

ْ
ســوره علق، آیه 7 فرموده: >إِنَّ ال

می‌کند.« )طباطبایی، 1417، 55/18(

تفســیر نســفی عبارت »بغوا« ـ سرکشــی می‌کنند _ را چنین تفســیر می‌کند: »وهو الکبر ای 

کبر است و »بغوا« یعنی تکبر می‌ورزند. )نسفی، بی تا، 584/3( وا« بغی به معنای  لتکبر

بیضاوی مفسر معروف واژه »بغی‌ »را با کلمه تکبر و فساد و مترادف دانسته است‌. )بیضاوی، 

کرد رفتارش نسبت به  گر انسان بیش از حد در خود سرمستی و نخوت احساس  1418، 92/4( ا

گرفتن  دیگران حقارت آمیز خواهد بود. )ایزوتسو، 1378، 297( با توجه به بررسی آیات و با در نظر 

مفهوم »بغی« که همان تجاوز از حد و سرکشی است می‌توان آن را علت استکبار دانست.

4. بطر

مِنْ  نْ 
َ

تُسْك مْ 
َ
ل كَ مَسَاكِنُهُمْ 

ْ
فَتِل مَعِيشَتَهَا  بَطِرَتْ  قَرْيَةٍ  مِنْ  نَا 

ْ
ك

َ
هْل

َ
أ مْ 

َ
>وَك خداوند در قرآن می‌فرماید: 

از  را به خاطر نخوت و سر مستی‌شان  وَارِثِينَ<؛ »چه بسیار شهرها 
ْ
ال نَحْنُ  ا  نَّ

ُ
وَك ا 

ً
قَلِيل ا 

َّ
إِل بَعْدِهِمْ 

که جز اندکی در آن سکونت  نعمت معیشت ویران ساختیم و این مسکن‌های ایشان است 

نمی‌کنند، و ما وارث آن هستیم.« )قصص، 58(
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م از واژه‌های جانشین استکبار »بطر« است که به معنی طغیان هنگام نعمت، ستمگری 

و شدت نشاط است. )طریحی، 1375، 226/3؛ قرشی، 1371، 200/1( هم‌چنین به معنای سر‌مستی 

و نخوت به لحاظ داشــتن ثروت یا داشــتن چیزهای دیگر اســت. وقتی کسی بیش از حد در 

کرد رفتارش نســبت بــه دیگران حقارت آمیــز خواهد بود.  خود سرمســتی و نخوت احســاس 

)ایزوتسو، 1378، 297(

زمخشــری می‌نویســد: »بطــر« بــه معنــای بیــش از حد شــادمان و ســرکش شــدن اســت. 

کفران نعمت و ناسپاســی آمده  )زمخشــری، 1399، 22( در معجم الفروق اللغویه »بطر« به معنی 

اســت. )ابی هلال عســکری، 1412، 102( علامه طباطبایی »بطر« را به معنای طغیان وغرور ناشــی 

از فزونــی نعمــت می‌دانــد. )طباطبایــی، 1417، 61/16( بنابرایــن چــون در معنــی »بطــر« یــک نوع 

سرمستی و غرور وجود دارد، می‌توان آن را ملازم تکبر دانست.

5. طغیان

که از اندازه،  »طغیان« به تجاوز از حد در عصیان و نافرمانی )راغب، همان، 304( و هر چیزی 

همراه  کفر  با  غالبا  طغیان  واژه   )167/8 همان،  )ازهری،  می‌شود.  اطلاق  کند  تجاوز  و  تعدی 

فْرًا<؛ 
ُ

وَك طُغْيَانًا  كَ  رَبِّ مِنْ  يْكَ 
َ
إِل  

َ
نْزِل

ُ
أ مَا  مِنْهُمْ  كَثِيرًا  يَزِيدَنَّ 

َ
>وَل می‌فرماید:  قرآن  در  خداوند  است. 

کفر و طغیان بیشتر آنها می‌افزاید.« )مائده، 68( »وآنچه از پروردگارت بر تو نازل شده بر 

معنــای ایــن واژه از تصویــر رود‌خانه‌ای که آب تا به حدی بــالا می‌آید که از کرانه‌های آن 

ســرازیر می‌شــود و به بیرون جاری می‌گردد نشــات می‌گیرد و از راه مجاز به استکبار و هر نوع 

که به عصیان منجر می‌شــود اطلاق می‌گردد. )ایزوتســو، همــان، 299( با توجه به معنای  غــروری 

اســتکبار در می‌یابیم که در جانشــینی این کلمات نحوه‌ای از غرور و عدم تبعیت از حق در 

آن نهفته است.

تقابل معنایی »استکبار«

کشی در برابر حق و عدم تسلیم همراه با غرور و نخوت  گردن  کلمه استکبار  که در  از آن جا 

تقابل  در  باشد  زور‌گویی  و  تکبر  عدم  و  تسلیم  انقیاد،  آن  در  که  قرآن  در  واژه‌ای  هر  است. 

معنایی با استکبار است.
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1. ایمان

که در اصل به معنی آرامش خاطر و آرامش نفس و قلب و از بین رفتن  یشه »أمن«  ایمان از ر

خضوع  اظهار  از  است  عبارت  »ایمان  می‌گوید:  منظور  ابن   )90  ،1412 )راغب،  است.  ترس 

 ،1414 منظور،  )ابن  است.  آن  قلبی  تصدیق  و  اعتقاد  و  پیامبر؟ص؟  رسالت  و  شریعت  قبول  و 

ا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ 
َ
رٍ ل بِّ

َ
مْ مِنْ كُلِّ مُتَك

ُ
ك  مُوسَى إِنيِّ عُذْتُ بِرَبيِّ وَرَبِّ

َ
21/12( خداوند در قرآن می‌فرماید: >وَقَال

که به روز حساب ایمان ندارد، به پروردگار خود  گفت من از هر متکبری  حِسَابِ<؛ »و موسی 
ْ
ال

و پروردگار شما پناه می‌برم.« )غافر، 27(

2. تواضع

)فراهیدی، 1409، 195/2( که نقطه مقابل  افتادگی و فروتنی است.  از »وضع« به معنی  تواضع 

تکبر و فخر فروشی است.

ونَ 
ُ
جَاهِل

ْ
رْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ال

َ
أ

ْ
ى ال

َ
ذِينَ يَمْشُونَ عَل

َّ
حْمَنِ ال خداوند در قرآن می‌فرماید: >وَعِبَادُ الرَّ

که با آرامش و بی تکبر بر زمین  کسانی هستند  امًا<؛ »بندگان خاص خداوند رحمان، 
َ
وا سَل

ُ
قَال

راه می‌روند.« )فرقان، 63(

کردن در  کنایــه از زندگی  »هــون« یعنــی تواضــع و تذلل، مقصــود از راه رفتن در زمیــن نیز 

بَعَكَ 
َ
بین مردم و معاشرت‌شان باآنان است. )طباطبایی، 1417، 15 /329( >وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتّ

ی می‌کنند بگســتران و  مُؤْمِنِيــنَ<؛ »ای پیامبــر بــال و پر خود را بــرای مومنانی که از تو پیرو
ْ
مِــنَ ال

نسبت به آنها متواضع باش.« )شعراء، 215(

نتیجه‌گیری

در پژوهش حاضر به معنا شناسی استکبار با بهره گیری از روش ایزوتسو پرداخته شده است 

و کوشش بر این بود که معنا _ شناسی و حوزه معنای استکبار بررسی شود، به اعتقاد ایزوتسو 

کلمات و جملات را در درون یک نظام فکری فهمید نه بصورت مجزا  باید مفهوم و معانی 

و مستقل.

کریــم بســیار راهگشــا  گان قــرآن  ایــن روش در مســیر دســتیابی بــه فهــم صحیــح از واژه 

که این خود  که باعث رســیدن به معنای دقیق‌تر از مفردات و واژها می‌شــود  خواهد بود، چرا 
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م کشف مراد خداوند است. کار آمدتر از قرآن و  مقدمه‌ای بر ارائه تفسیری 

که در حــوزه معنایی واژه اســتکبار قرار دارند می‌تــوان گفت، این  بــا شناســایی واژگانی 

ک سبب قرار گرفتن الفاظ در یک حوزه معنایی  واژه‌ها در یک وجه مشترکند که همین اشترا

می‌شــود، بــرای تحلیــل هر واژه لازم اســت واژه‌هــای مرتبط به آن شناســایی شــود، واژه‌هایی 

چــون: عتــو، بطر، بغی، ظلم و کفر از هم نشــینان و واژه‌هایی چون علو و مختال، جانشــین و 

کلمات در قرآن  واژه‌هایــی هــم چون ایمان و تواضع از مقابلات می‌باشــند. البته تعداد ایــن 

که در این نوشتار به اختصار بیان شد. بسیار است 
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منابع

کریم قرآن 

ید، محمد، )1988م(، جمهرة اللغة، دارالعلم للملایین، بیروت..1  ابن در

ابن سیده، علی بن اسماعیل، )1421ق(، المحکم والمحیط الاعظم، دارالکتب العلمیه، بیروت..2 

ابن فارس، احمدبن فارس، )1604 ق(، معجم مقاییس اللغة، مکتب الاعلام الاسلامی، قم..3 

ابن منظور، محمد بن مکرم، )1414 ق(، لسان العرب، دار صاد، بیروت..4 

ابوالفتوح رازی، حسین بن علی، )1408ق(، روض الجنان وروح الجنان، بنیاد پژوهشهای آستان .5 

قدس رضوی، مشهد.

ابی هلال عسکری، )1443ق(، معجم الفروق اللغویة، نشر اسلامی، قم..6 

ازهری، محمدابن احمد، )1421ق(، تهذیب اللغة، دارالحیاء التراث العربی، بیروت..7 

اشکوری، محمدبن علی، )1373ش(، تفسیر شریف لاهیجی، نشر داد، تهران..8 

افتخــاری، اصغــر و باباخانــی، مجتبی، )1394ش(، معنا شناســی اســتکبار در قــرآن کریم، مجله .9 

آموزه‌های قرآنی، ش21.

ایزوتسو، توشیهیکو، )1378ش(، مفاهیم اخلاقی _ دینی در قرآن مجید، مترجم: فریدون، بدره‌ای.10 .

آمدی، عبدالواحد بن محمد، )1366ش(، غررالحکم ودررالکلم، دفتر تبلیغات اسلامی، قم.11 .

بانو اصفهانی، ســیده نصرت امین، )1361ش(، مخزن العرفان فی تفســیر القرآن الکریم، نهضت 12 .

زنان مسلمان، تهران.

بستانی، فواد، )1375ش(، فرهنگ ابجدی، نشر اسلامی، تهران.13 .

یگی، محمد، )1386ش(، فرهنگ المعجم الوسیط، انتشارات اسلامی، تهران.14 . بندر ر

ی، ناصرالدین، )1418ق(، أنوار التنزیل وأسرار التاویل، بیروت، داراحیاءالتراث العربی.15 . بیضاو

جوادی آملی، عبدالله، )1387ش(، تفسیر تسنیم، نشر اسراء، قم.16 .

جوهری، اسماعیل ابن حماد، )1376ق(، الصحاح، دارالعلم للملایین، بیروت.17 .

چندلر، دانیل، )1387ش(، مبانی شناســی، مترجم: مهدی پارســا خانقاه، پژوهشــگاه فرهنگ 18 .

و هنر اسلامی، تهران.

حسینی شاه عبدالعظیمی، خلیل ابن احمد، )1363ش(، تفسیر اثنی عشری، بی نا، تهران.19 .
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م حقی بروسوی، اسماعیل، بی تا، تفسیر روح البیان، دارالفکر، بیروت.20 .

خمینی، روح الله، )1378ش(، اربعین حدیث، نشر عروج، تهران.21 .

دشتی، محمد، )1379ش(، نهج البلاغة، نشر الهادی، قم.22 .

راغب اصفهانی، حسین، )1412ق(، مفردات الفاظ القرآن، دارالعلم القلم، بیروت.23 .

زبیدی، مرتضی، )1414ق(، تاج العروس من جواهر القاموس، دارالفکر، بیروت.24 .

زمخشری، محمود ابن عمر، )1979م(، اساس البلاغة، دارصاد، بیروت.25 .

سور آبادی، ابوبکربن عقیق، )1380ش(، تفسیر سورآبادی، فرهنگ نشر.26 .

شــریفی، علی، )1394ش(، معنا شناســی قرآن در اندیشــه شــرق شناســان )با تا کید بر ایزوتسو(، 27 .

دانشگاه ادیان ومذاهب، قم.

کریــم )بــر مبنــای نظریه 28 . شــهیدی، ســید مهــدی، )1388ش(، معنــا شناســی اســتکبار در قــرآن 

ایزوتسو(، مجله معرفت، ش143.

صاحب، اسماعیل بن عباد، )1414ق(، المحیط فی اللغة، عالم الکتاب، بیروت.29 .

صادقی تهرانی، محمد، )1419ق(، البلاغ فی تفسیر قرآن، ناشر مولف، قم.30 .

صغر، سید احمد، )1935م(، شرح دیوان علقمة الفحل، مکتبة المحمودیة جامع الأزهر، قاهره.31 .

کوروش، )1387ش(، در آمدی برمعنا شناسی، سوره مهر، تهران.32 . صفوی، 

طباطبایی، سید محمد حسین، )1417ق(، تفسیر المیزان، انتشارات جامعه مدرسین، قم.33 .

طبرسی، فضل بن حسن، )1377(، تفسیرجوامع الجامع، انتشارات حوزه علمیه قم، تهران.34 .

__________ ، )1372(، تفسیر مجمع البیان، انتشارات حوزه علمیه قم، تهران.35 .

طریحی، فخر الدین بن محمد، )1375(، مجمع البحرین، مرتضوی، تهران.36 .

کبیر، تهران.37 . عمید، حسن، )1363(، فرهنگ عمید، نشر امیر 

فخر رازی، محمد بن عمر، )1420ق(، مفاتیح الغیب، داراحیاءالتراث العربی، بیروت.38 .

فراهیدی، خلیل ابن احمد، )1409ق(، العین، نشر هجرت، قم.39 .

فیروز آبادی، محمد بن یعقوب، )1415ق(، قاموس المحیط، دارالکتب العلمیه، بیروت.40 .

قرائتی، محسن، )1388(، تفسیرنور، مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن، تهران.41 .

کبر، )1371(، قاموس قرآن، دارالکتب الاسلامیه، تهران.42 . قرشی، سید علی ا
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کافی، دارالکتب الاسلامیه، تهران.43 . کلینی، محمد، )1365(، اصول 

مجلسی، محمد باقر، )1404ق(، بحارالانوار، مؤسسة الوفاء، بیروت.44 .

کلمات القرآن، بنگاه ترجمه نشرالکتاب، تهران.45 . مصطفوی، حسن، )1360(، التحقیق فی 

کبیر، تهران.46 . معین، محمد، )1371(، فرهنگ فارسی، امیر 

مکارم شیرازی، ناصر، )1374(، تفسیر نمونه، دارالکتب الاسلامیه، تهران.47 .

مهیار، رضا، فرهنگ ابجد عربی، بی تا.48 .

نسفی، احمدبن محمود، بی تا، تفسیر النسفی، مؤسسه تحقیقات ونشرمعرف اهل البیت، قم.49 .



کریم مفهوم شناسی واژه »أبتر« در قرآن 

فاطمه حسن خانی1

چکيده
که مردم به جای قدردانی و تشکر، از آن‌ها  يکی از مصايب انبياء و پيامبران الهی اين بود 
را  آزارشان  و  اذيت  و موجبات  به نحوی متهم نموده  را  کدام‌شان  و هر  بدگويی می‌کردند 
که به حضرت يوسف؟ع؟، حضرت مريم؟عها؟ و ديگر  فراهم می‌نمودند. نسبت‌های ناروايی 
مانع  حق  نور  که  هنگامی  تا  و  داشته  هدفمند  و  ديرينه  پيشينه‌ای  می‌دادند  پيامبران 
قبیل  از  اتهاماتی  به  می‌توان  اذیت‌ها  و  آزار  اين  جمله  از  دارد.  ادامه  شود  باطل  گسترش 
معاندين  جانب  از  که  کرد  اشاره  رکيک  و  سخيف  سخنان  و  استهزاء  زبان،  زخم  توهين، 
گرامی ایشان را آزرده خاطر می‌ساخت.  اسلام متوجه وجود مقدس پيامبر؟ص؟ می‌شد و وجود 
کوثر به تبیین يکی از اين زخم زبان‌ها  در اين مقاله سعی شده است با تدبر در سوره مبارکه 

گردد. یعنی »أبتر« پرداخته شود و سپس با تاملی دقيق مصداق واقعی آن مشخص 
کوثر، حضرت محمد؟ص؟، عاص بن وائل. کلیدی: أبتر،  واژگان 

کارشناسی ارشد رشته زبان وادبیات عربی  .1
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مقدمه

گروه‌هایی با آن مخالفت داشته و در صدد نابودی آن بوده‌اند.  از آغاز ظهور اسلام، همواره 

گرامی اسلام؟ص؟ به شمار آورد: مشرکان،  گروه را می‌توان از مخالفان پیامبر  کلی سه  به طور 

که  گروهی بودند  کتاب و منافقان. در میان جریان‌های مختلف، مشرکان نخستین  اهل 

کردند. آنان اسلام را خطری جدی برای خود و منافع خود می‌دیدند؛  مخالفت خود را آغاز 

ربا  برای بت‌ها و اخذ  کردن  قربانی  انحرافاتی چون  و  از طریق اشاعه خرافات  که  منافعی 

و  منافع  برای حفظ  رو  این  از  به دست می‌آوردند.  و اختلاف طبقاتی  نژادی  تبعیض  با  و 

گرامی اسلام؟ص؟  موقعیت خود در جامعه، سیاست مقابله و مبارزه منفی با رسالت پیامبر 

گسترده‌ای را همچون تمسخر، چشم زخم، اتهام به شاعری،  گرفتند و اقدامات  را در پیش 

گرفتند. در  کار  کهانت، سحر زدگی علیه ایشان و برنامه‌های روح بخش اسلام به  جنون، 

بین این تبلیغات منفی، استهزاء و تمسخر جایگاه ویژه‌ای را در بین مشرکان داشته و در هر 

فرصتی برای حق جلوه دادن خود و تحقیر پیامبر از تمسخر و زبان طنز استفاده می‌کردند که 

ملقب کردن پیامبر به »أبتر« یکی از آن موارد می‌باشد. به راستی چه جريانی به وقوع پيوست 

کنند؟ چه  که مشرکان را بر آن داشت تا از اين صفت منفی در مورد پيغمبر خدا استفاده 

کسی پيامبر را أبتر خواند؟ أبتر به چه معناست؟ پاسخ خداوند در برابر اين رفتار منفی چه 

که با تدبر در سوره مبارکه  بود؟ سرنوشت اين بد زبان چه شد؟ اين‌ها همه سوالاتی است 

کوثر و با تکيه بر علوم ادبی _ بلاغی به پاسخ آن‌ها دست خواهيم يافت.

ول سوره شأن نز

پسر  دو  که  هنگامی  شد.  نازل  پیامبر  بر  مکه  در  است  قرآن  سورۀ  کوتاه‌ترین  که  سوره  این 

رسول خدا؟ص؟ به نام‌های عبدالله و قاسم در مکه از دنیا رفتند، مشرکان فرصت طلب مکه 

که به شدت تحت تأثیر فرهنگ منحط دوره جاهلیت قرار داشتند و ارزش انسان را تنها 

در داشتن فرزند پسر می‌پنداشتند با شادی و هیجان لب به تمسخر و طعن و شماتت آن 

گشودند و افرادی چون عاص بن وائل، رسول خدا؟ص؟ را ابتر خواند. حضرت 

ابــن عبــاس گويــد اين ســوره درباره عــاص بن وائل و عکــس العمل منفــی او در برابر فوت 

فرزنــدان پیامبــر نازل شــده اســت. جريــان چنين اســت که پس از در گذشــت فرزندان رســول 
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م خــدا؟ص؟ حضــرت بــا عاص در بــاب بنی ســهم با يکديگــر برخــورد کردند و مشــغول صحبت 

شدند. گروهی از بزرگان قريش در مسجد نشسته بودند. هنگامی که عاص نزد آنان رفت به او 

گويد: هر  که »أبتر« است. يزيد بن رومان  کرد با مردی  گفتی؟ اظهار  کسی سخن  گفتند با چه 

گر  زمان که عاص بن وائل پيامبر؟ص؟ را نام می‌برد می‌گفت او مردی »أبتر« است و عقبه ندارد و ا

ک شود نسل او قطع خواهد شد و در ظاهر برای او دلسوزی می‌کرد. )اسلامی، 1383: 585( هلا

این تبلیغات شــوم و برخوردهای ناهنجار، ســخت قلب پیامبر را غمگین و مکدر نمود 

کوثر به آن‌ها پاســخ  گونه‌ای اعجاز آمیز در ســوره  که قرآن به  کرد تا این  و همچنان ادامه پیدا 

گفت و خبر داد که دشمنان آن حضرت »أبتر« خواهند بود و برنامه‌های حیات بخش اسلام 

هرگز قطع نخواهد شد.

»أبتر« در لغت و اصطلاح

کوثر ذکر شده است. در المفردات  کلمه »أبتر« در قرآن تنها يکبار و آن هم در سوره مبارکه 

به معنی قطع  واژه »بتک«  به معنای  نزديک  واژه »بتر« در لغت  چنين آمده است: معنای 

می‌رود  کار  به  بدن  اعضای  و  مو  بريدن  در  »بتک«  که  تفاوت  اين  با  است  بريدن  و  کردن 

کفار با اغوای  نْعَامِ< )نساء/119( مشرکين و 
َ
أ

ْ
نَّ آذَانَ ال

ُ
ك يُبَتِّ

َ
چنان‌که خدای تعالی می‌فرمايد: >فَل

ک می‌دادند تا ناقص و حرام شوند ولی »بتر« در بريدن دم به  پایان را چا گوش چار شيطان 

گويند، زيرا عقب و فرزند ندارد  که فرزند از او باقی نمی‌ماند »أبتر«  کسی  کار می‌رود سپس به 

که جای او باشد. )راغب اصفهانی، 107/1412( فرزند نداشتن و ذکر خير نداشتن معنای ثانوی 

بْتَرُ< 
َ
أ

ْ
»بتر« است. گويند: فلانی ابتر است يعنی فرزند ندارد و يا ذکر خير ندارد. >إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ال

يعنی دشمن تو آن بی دنباله است. )همان، 108(

کلمه معانی متعددی بيان شــده اســت. »رجلٌ أبتر« يعنی  در قاموس قرآن نيز برای اين 

کــه رحمش قطع و بريده شــده  يــاد خيــر از او منقطــع اســت و بــه نيکی يادش نکنند. کســی 

که در آن ذکر و یاد خدا نباشد را بتراء  است )پيوند خانوادگی و صله رحم ندارد( و خطبه‌ای 

يــا ناقــص می‌گويند. )قرشــی، 1371، 1/ 159( در لطايف الاشــارات نيز آمده اســت: »أبتر« کســی 

کار خير از  که ديگران اميدی به انجام  گونه‌ای  کار خيری انجام نمی‌دهد به  که هيچ  اســت 

ی ندارند. )قشيری، بی‌تا، 777/3( جانب و
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کلمه مفهوم‌های متعددی وجود دارد از  لذا با توجه به اين معانی می‌توان گفت: برای اين 

قبيل؛ مقطوع النسل، دم بريده، بدون فرزند، بدون پسر، انسان بی خير، انسان بی اصل و نسب.

کلمه »أبتر« به کدام يک از معانی فوق دلالت  که  اما در اين جا اين ســؤال مطرح اســت 

کار  کــه تنهــا واژه ابتــر يک بــار در اين ســوره بــه  گفــت برخــاف ظاهــر و لفــظ  می‌کنــد؟ بايــد 

رفتــه اســت در مضمــون با توجــه به اينکه مــورد خطاب آن دو چهــره متضاد هســتند، دو بار 

بــا دلالت‌هــای مختلف مطرح می‌شــود؛ يــک بار در مقــام توهين از طرف عاص بــن وائل به 

جانــب پيامبــر؟ص؟ و بــار ديگــر از جانب خــدا ودر مقام دفــاع و حمايت از پيامبــر؟ص؟ به طرف 

که برای دستيابی به معنای مورد نظر بهتر است در آيات قبل تأمل شود: آیه  عاص بن وائل، 

وْثَرَ<.
َ

ك
ْ
عْطَيْنَاكَ ال

َ
ا أ

َ
>إِنّ

»کوثر« چیست؟

کوثر بر وزن فَوعَل يکی از صيغه‌های مبالغه است و به چيزی  در مجمع البيان آمده است: 

است.  گرفته  نظر  در  کثير  خير  معنای  به  را  کوثر  لذا  باشد  ياد  ز شأنش  که  می‌کند  دلالت 

)طبرسی، 1372، 548/10(

زمخشــری نیز در تفســیر خود برای تبیین معنای »کوثر« چنین می‌گوید: از يک زن عرب 

گفت: »آبَ بکوثر«؛ فرزندت با چه ره  که فرزندش از سفر بازگشت، پرسيدند: »بم آبَ إبنک«؟ 

کوثر و خير فراوان بازگشت. )زمخشری، 1407، 4/ 807( توشه‌ای بازگشت او جواب داد: با 

وانَ طيبٌ کثيرٌ يا بن مر کَوثَراوَ أنتَ  کانَ أبوکَ ابن العَقائلِ   وَ 

)ای پســر مروان تو خير خواه و دارای اخلاق نيکو هســتی و البته چيز بعيدی نيســت چرا 

که در هر جا قدم می‌گذاشت با خير و برکت فراوان باز می‌گشت.( که از پدری هستی 

این واژه در نزد ادیبان عرب زبان به معانی دیگری نیز استعمال شده است؛ مانند:

ــر ــمّـ ــنـ ــتـ استصعبت صعب إذا نوب اللیالیمـــتـــنـــمّـــر لــــلــــحــــادث المـ

مــعــمّــر غــیــر  نــلــق  لم  ســطــا  إذا  فــــــإذا عـــفـــا لم نـــلـــق غـــیـــر ممــلــکو

کـــوثـــر ــن  ــ یمـــیـــنـــه مـ ــة و ــ ــنّ ــ ــن ج ــ ــراصــــهمـ فـــغـــمـــامـــه مــــن رحمـــــة وعــ

در ایــن ابیــات شــاعر ایــن واژه را بــه معنای خاص کوثــر و آب آن در نظر گرفته اســت که 
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م کوثر« و اســتعمال صنعت مراعات  گزینش واژه‌های »غمام، جنّة و  این معنا با دقت نظر در 

النظیر به دست می‌آید. )ابن الحجة: 837، 299/2(

کوثر چيســت؟ فرمود: نهری است که خداوند آن  حضرت علی؟ع؟ از پيامبر؟ص؟ پرســيد: 

کرام نموده است. )بحرانی 1416، 5/ 733( را به من ا

کوثر به نقل از انس بن مالک اســت بيان  که در ذيل شــرح مصداق  هم‌چنين در روايتی 

کوثر  گفتم  کوثر داده شــده اســت.  گفــت: خدمت پيامبر رســيدم گفت به من  ی  کــه و شــده 

که عرض و طول آن ميان مشــرق و مغرب اســت.  گفت نهری در بهشــت اســت  چيســت؟ 

کســی از آن نمی‌نوشــد که تشــنه شود و کســی از آن وضو نمی‌گيرد که پريشان شود. کسی که 

پيمان مرا بشکند و اهل بيت مرا به قتل برساند، از آن نميینوشد. )جعفری، 1371، 404(

ابن عاشور نیز طبق یک قول آن را نهری در بهشت دانسته است. )ابن عاشور: 30، 503(

قرطبی مفســر بنام اهل ســنت با آن که بین این دو معنا، خیر کثیر و چشــمه‌ای در بهشت 

که برای معانی دیگر  و آیات دیگر ســوره تناســبی نمی‌بیند و بدان اعتراف دارد اما به جهت آن 

»کوثر« مؤیدی از روایات نیست همین دو معنای احتمالی را برگزیده است. )القرطبی: 1364، 218(

یــادی فرزنــدان و پیروان  کوثر، ز ی از دیگــر مفســران اهل ســنت می‌گوید: مــراد از  بیضــاو

اســت. خیــر فــراوان در این آیه به امور مختلفی از جمله قرآن، نبوت، چشــمه‌ای دربهشــت، 

یادی فرزندان، حوضی در بهشــت، حکمت و شــفاعت تفســیر شــده اســت و هیچ  علما، ز

کــدام از معانــی یاد شــده با یکدیگر منافــات ندارند، زیرا همه بیانگر همــان مضمون متعالی 

ی، 1418ق، ص343( کوثر و خیر فراوانند. )بیضاو

فخر رازی از علمای ســنت در این باره در تفســیر خود می‌نویســد: سومین نظر در معنای 

کوثر فرزندان آن حضرت است، زیرا این سوره در رد کسانی نازل شده است که از آن حضرت 

به خاطر نداشتن فرزندان عیب جویی می‌کردند. )رازی، 1420، 307(

در میان مفسران شیعه نیز علامه طبرسی در مجمع البیان علامه طباطبایی در المیزان 

کوثر را به معنای منبع جوشان و افزاينده  مخاطبان را به این معنا توجه داده‌اند. برخی ديگر 

می‌دانند. )طالقانی: 4، 776(

گونه بيان می‌دارد:  همچنين ابن عباس نظر عده‌ای از مفسرين را در مورد اين کلمه اين 
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کثير، عکرمه آن را نبوت امام حسن؟ع؟، مغيره آن را اسلام، ابی بکر  سعيد بن جبير آن را خير 

کرده‌اند. )ابن عاشــور،  کثرت و ماوردی، رفعت ذکر، نور قلب و شــفاعت معنا  بن عياش آن را 

)503/30 ،1400

با توجه به اقوال مختلف درباره مراد از کوثر بايد گفت: مفسرين در تفسير کوثر و اين که کوثر 

چيست اختلاف عجيبی دارند و برای آن معانی متعددی در نظر گرفته‌اند که بدين شرح است:

1. نهری در بهشت

2. حوض خاص رسول خدا در بهشت يا محشر

3. اولاد رسول خدا؟ص؟

4. اصحاب و پيروان آن حضرت

5. علمای امت

6. قرآن

7. مقام نبوت

8. اسلام

9. توحيد

10. علم و حکمت

11. نور قلب شريف پيامبر؟ص؟

12. شفاعت.

کــدام يــک از معانــی فــوق با محتــوا و مضمــون ســوره تناســب بيشــتری دارد؟ برای  امــا 

کرد. دستيابی به پاسخ اين سؤال بايد به بافت ادبی سوره دقت 

وْثَرَ< جمله اســميه و ضمير جمع متکلم و تکرار ضمير 
َ

ك
ْ
عْطَيْنَاكَ ال

َ
ــا أ

َ
الــف( در آيــه اول >إِنّ

»نــا« دلالــت بــه تخصيص اعطاء به فاعــل و ضمانت و تعظيم آن و دخالت علل و اســباب 

ی تفضــل و بــه مقــدار اســتعداد گيرنده اســت اين  فاعلــی دارد و چــون اعطــاء تمليــک از رو

اعطاء بی پايان می‌باشد. )طالقانی، 1362، 776/4(

در‌اين جا شيوه القای خبر از متکلم )خداوند( به مخاطب )پيامبر( طلبی است و چنين 

خبری هنگامی آورده می‌شــود که مخاطب در مدلول خبر، ترديد داشــته باشد و اطمينان به 
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م گويا پيامبر با توجه به مرگ فرزندان خود و زخم زبان‌های مشــرکان  راســت بودن آن را بجويد؛ 

در درون خاطر خود دچار حزن و اندوه شده و خداوند برای از بين بردن شک و ترديد پيامبر 

وْثَــرَ< را نازل کرد. پس 
َ

ك
ْ
عْطَيْنَاكَ ال

َ
ــا أ

َ
نســبت به قول کســی که به ايشــان گفته بــود »أبتر«، آيه >إِنّ

قطعــاً »کوثر« بايد معنايی در مقابل و متضاد با »أبتر« داشــته باشــد، چــرا که خداوند در مقام 

کار برده است. دفاع و ردّ اتهام بد زبانان اين اصطلاح را به 

لــذا بــا توجــه بــه فوت فرزنــدان پيامبر و تنها شــدن ايشــان در آن برهه از زمــان بايد گفت 

که با توجه  کار برده‌اند  کور شدن به  مشــرکان لفظ »أبتر« را به معنای بی‌دنباله شــدن و اجاق 

کوثر واضح‌تر می‌گردد. وقتی که اين ســوره به واســطه رد جماعتی اســت  به اين معنا، مدلول 

که پيغمبر خدا؟ص؟ را به مقطوع النسل بودن متهم کرده‌اند. بايد در آن بر خلاف تصور مشرکان 

يه باشد. کثرت ولد و ذر

کلامی« در سوره؛ خداوند پيامبر را بر خلاف تصور مشرکان  ب( استفاده از فن »مذهب 

کثيــر می‌داند و برای صحت ادعــای خويش دليل قاطعــی را ارائه نموده  يــه  دارای نســل و ذر

کــه نــزد مخاطــب، قطعــی و پذيرفته شــده اســت. بدين‌ســان که پــس از پذيــرش مقدمات، 

مســتلزم مطلوب می‌گردد. به عبارت ديگر بايد بين علت و معلول يا مقدمه و نتيجه ارتباط 

گرفته شود، معنا  کوثر به معنای حوض در نظر  و هماهنگی وجود داشته باشد. مثلًا چنانچه 

کرديم... همانا دشمن تو بی عقبه است. قطعاً  کوثر را عطا  چنین خواهد بود: ما به تو حوض 

ذهن آماده، اين ترجمه را قبول نمی‌کند چرا که وجود يک تسلسل منطقی در اقبال مخاطب 

يادی دارد. تأثير ز

گفت اين اعطاء  کردن شتر شده، بايد  که در آن امر به نماز و قربانی  ج( با توجه به آيه دوم 

و تســلی خاطر خداوند با منت‌های ســابق و معمولی تفاوت دارد. خداوند در قرآن می‌فرمايد: 

اجِدِينَ< )حجر/97 و 98( در این  نْ مِنَ السَّ
ُ

كَ وَك حْ بِحَمْدِ رَبِّ ونَ * فَسَبِّ
ُ
كَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُول

َ
نّ

َ
مُ أ

َ
قَدْ نَعْل

َ
>وَل

که از بد زبانيهای مردم به ايشان می‌رسد تسلی  آیه خداوند به پيامبرش در برابر دلتنگی‌هايی 

خاطر می‌دهد که فقط با تســبيح و ســجده همراه اســت ولی در اين آيه شريفه علاه بر تسبيح، 

امر به قربانی شــتر شــده است. واضح اســت که خداوند بشارت نعمت بزرگی را به پيامبر داده 

که در مقابل از ايشان برای شکرگذاری در قبال آن، ادای نماز و قربانی کردن را خواسته است.
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بْتَرُ< يا استينافيه است و يا تعليلیه. چنانچه آن را در محل تعليل 
َ
أ

ْ
د( آيه >إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ال

در نظــر بگيريــم ايــن جملــه معلولــی بــرای علت مــا قبل خــود خواهد بــود. در اين آيــه به چه 

دلیل دشــمن پيامبر ابتر خوانده اســت. آيا به خاطر اعطاء نهر در بهشــت اســت و يا به دليل 

کوثر و يا دليلی ديگری دارد. بخشيدن حوض 

بْتَرُ<. اين قصر، هنگامی به کار می‌رود 
َ
أ

ْ
ه‍‌( استفاده از فن قصر قلب در آيه >إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ال

 
ّ

کرده‌ايد، باور داشــته باشــد، مثل »ما ســافر ال که شــما اثبات  که مخاطب به عکس حکمی 

که باور دارد خليل مســافر اســت نه علی و شــما  گفته می‌شــود  کســی  علي«. اين مثال در رد 

با اين کلام، اعتقاد او را واژگون و برعکس می‌ســازد. )حســن عرفان، 1390، 336/1( در اين ســوره 

که پيامبــر را پس از مرگ فرزندانش ابتــر می‌خواند. از  خداونــد برای رد ســخن عــاص بن وائل 

کرده و به خودش بر می‌گرداند. اين شيوه بلاغی بهره می‌برد و تصور او را واژگون 

يه پيامبــر يعنی فرزندان  کوثر ذر که مــراد از  بنابرايــن بايد گفت شــواهد دال بر اين اســت 

که با حفظ دين و احکام آن سعی دارند قوانين حيات بخش آن را در سر  فاطمه؟عها؟ هستند 

گسترش دهند. تاسر جهان 

سرنوشت عاص بن وائل

عاص بن وائل از کسانی بود که پيامبر؟ص؟ را استهزاء و آشکارا با آن حضرت مخالفت می‌کرد 

بْتَرُ< )کوثر/3( در مورد او نازل شد و ملقب 
َ
أ

ْ
که آيه >إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ال و ايشان را آزار می‌داد تا آنجا 

گرديد. به ابتر 

که  که برای »أبتر« بيان شــد اين پرســش مطرح اســت  اينک با توجه به معانی متعددی 

دشمن پيامبر، بريده از چيست؟

1. دشــمن تو کمترين و پســت ترين اســت، چرا که از همه خيرات بريده اســت. )طوسی، 

بی تا، 418/10(

کــه اســتفاده از کلمــه »أبتــر« بــرای مبالغه اســت و  برخــی در تفصيــل ايــن رأی گفته‌انــد 

خداوند اين دشــمن را از اهل، مال، زندگی دنيايی، روشــنی قلب، اعمال خير و يار و 

ی از هوای نفس با آن چه  ياور بی بهره کرده اســت و اين کيفر کســی اســت که به پيرو

کند. )آلوسی، 1415، 446/30( رسول خدا؟ص؟ آورده است دشمنی 
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م که به او نسبت داده می‌شود به  2. دشمن از جهت فرزند و نسل، بريده است و فرزندی 

که تو در فراش  گفته امام حســن مجتبی؟ع؟ به عمروبن عاص  واقع فرزند او نيســت و 

مشترک به دنيا آمده‌ای اين نظر را تقويت می‌کند. )عروسی حويزی، 1415، 684/5(

که به تو داديم. )صادقی تهرانی، 1365، 480/30( کثيری( است  کوثری )خير  3. او بريده از 

4. او بريده از ايمان و دين است. )قمی، 1367، 2/ 484(

5. او بريــده از هــر آن چيزی اســت که می‌پندارد تــو از آن بريــده‌ای. )رازی، 1408، 432/20( 

از کلام فخــر رازی اســتفاده می‌شــود، هــر معنايی را که دشــمنان از گفتــن »أبتر« اراده 

کــه او بدون فرزند  گــر گمان می‌کردند  کرده باشــند درباره خودشــان صادق اســت. و ا

کافران نابود شده، نسل حضرت روز افزون تر می‌شود و تا  که نسل آن  است می‌بينيم 

گر قصدشــان ايــن بود که مددکار و ياور برای پيامبر؟ص؟  قيامــت اين گونه خواهد بود. ا

مْ 
ُ

هَ يَنْصُرْك گفتنــد و خدا، جبرئيل و مؤمنان يــاور او بودند. >إِنْ تَنْصُــرُوا اللَّ نيســت، دروغ 

گر قصدشــان  که ياوری نداشــتند و ا کافــران بودند  ــمْ< )محمــد/7( و ايــن 
ُ

قْدَامَك
َ
ــتْ أ بِّ

َ
وَيُث

حقــارت و ذلــت رســول خدا بود خود حقير و ذليل شــدند. )طبرســی، 1372، 10/ 838( و 

گاه به هدف  گر با زخم زبان هايشان قصد از بين بردن نور خداوند را داشته‌اند هيچ  ا

شومشــان نرســيده و نخواهند رسيد و آن‌ها هر قدر هم نسبت به گسترش حق از خود 

انزجــار نشــان بدهنــد بــاز هم خداوند روز بــه روز بر قدرت و عزت حــق و طرفداران آن 

هُ  بىَ اللَّ
ْ
فْوَاهِهِــمْ وَيَأ

َ
ــهِ بِأ نْ يُطْفِئُــوا نُورَ اللَّ

َ
می‌افزايــد خداونــد در اين بــاره می‌فرمايد: >يُرِيــدُونَ أ

افِــرُونَ< )توبــه/32( بنابــر اين بايد گفت ســر انجام هر کس به 
َ
ك

ْ
ــوْ كَــرِهَ ال

َ
نْ يُتِــمَّ نُــورَهُ وَل

َ
ا أ

َّ
إِل

گرايش و اعمال او بستگی دارد چنانچه در دنيا مدافع حق باشد  اعتقادات، بينش، 

گر قصد خدشــه دار  روز به روز خداوند او را در مســير هدايت قرار می‌دهد وبر عکس ا

کرده است. کردن پيکره حق را داشته باشد خداوند نابودی او را تضمين 

درس‌های سوره »کوثر«

1. صبر و بردباری در برابر شدايد و مصيبت‌ها و اتکال به خداوند؛ در اين سوره ملاحظه 

گرديد که رســول خدا با وجود از دســت دادن فرزندان خود صبر و اســتقامت خود را از 

دست نداد‌ه و تحمل می‌نمايد.
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کرم؟ص؟ در اين  گذاری آن‌ها به خداوند؛ پيامبر ا 2. بــی تفاوت بــودن در برابر مغرضان و وا

ســوره در مقابل بد زبانی عاص بن وائل عکس العمل منفی از خود نشــان نمی‌دهد و 

گذار می‌کند. او را به خدا وا

گــذاری از خداونــد در قبال نعمت‌های او؛ پيامبر در اين ســوره پس از بشــارت  3. شــکر 

کردن شــتر شــده اســت پس ما بايد بدانيم  کوثر امر به نماز و قربانی  نســبت به اعطاء 

گرفتاری و ســختی نيســت که بايد به ياد خدا باشــيم بلکه بالاتر از آن  تنها در هنگام 

بايد در لحظه‌های خوش زندگی قدردان نعمت‌های او باشيم.

4. عزت و سر بلندی از آن خداوند و بنده‌های واقعی اوست؛ عاص بن وائل با بد زبانی 

کــردن پيامبر و در نهايت توهين به اســام را داشــته اســت ولی ديديم  قصــد مســخره 

هِ جَمِيعًا< همواره حقارت و پســتی از  ةَ لِلَّ عِزَّ
ْ
که خود حق‌تعالی می‌فرمايد: >إِنَّ ال همانطور 

آن دشمنان خدا و دين بوده است.

کمــک می‌کنــد عــاوه بــر شــناخت يکــی از  کــه تدبــر در ايــن ســوره بــه مــا  نتيجــه آن 

يخ و سر انجام شوم او با آثار و پيامد‌های سوء بد زبانی بيشتر آشنا  شخصيت‌های منفی تار

کنيــم بــا تمام وجــود و به ويــژه از اين عضو کوچــک در جهت تعالی اســام و  شــويم و ســعی 

که با  که در جامعه دينی هنوز عاص بن وائل‌هايی هستند  گاه باشيم  کنيم و آ دين استفاده 

گونه  کنند بنابراين اولًا بدانيم با اين  ی اسلام را ضعيف  اســتهزاء و تمســخر می‌خواهند نيرو

کمين نشســته و دشــمن  که شــيطان در  کنيم و ثانياً مراقب باشــيم  افراد چگونه بايد برخورد 

قســم خوردۀ انســان هاســت، مبــادا با وسوســه‌های هوس انگيز مــا را در اين باتــاق گمراهی 

که هر چه برای نجات جان خود، بيشتر دست و پا بزنيم به مرگ نزديک‌تر می‌شويم. بياندازد 
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کريم قرآن 

آلوسی، محمود، )1415ق(، روح المعانی فی تفسير القرآن العظيم، جلد 30، دار الکتب العلمية، .1 

بیروت.

اسلامی، محمد جعفر، )1383ش(، شأن نزول آيات، نشر نی، تهران..2 

ابن عاشور، محمد بن طاهر، )1420ق(، التحرير والتنوير، جلد30، موسسه التاریخ العربی، بیروت..3 

بحرانی، هاشم، )1416ق(، البرهان فی تفسير القرآن، جلد5، بنياد بعثت، تهران..4 

إحیاء التراث .5  ی، عبــد الله بن عمر، )1418ق(، أنوار التنزیل و اســرار التأویل، جلــد5، دار البیضــاو

العربی، بیروت.

جعفری، يعقوب، )1381ش(، سيمای علی؟ع؟ در قرآن، نشر أسوه..6 

رازی، ابو الحسن حسين علی، )1408ق(، روض الجنان و روح الجنان فی تفسير القرآن، جلد20، .7 

بنياد

پژوهش‌های اسلامی، مشهد..8 

إحیاء‌التراث العربی، بیروت..9  فخر رازی، محمد بن عمر، )1420ق(، مفاتیح الغیب، جلد32، دار

راغب اصفهانی، حســين بن محمد، )1412ق(، المفردات فی غريب القرآن، دار العلم الشــامية، 10 .

بیروت.

زمخشری، محمود، )1407ق(، الکشاف عن حقايق غوامض التنزيل، دار الکتاب العربی.11 .

صادقــی تهرانــی، محمــد، )1365(، الفرقــان فــی تفســير القــرآن بالقــرآن، جلــد20، نشــر فرهنــگ 12 .

اسلامی، قم.

طالقانی، محمود، )1362(، پرتوی از قرآن، جلد4، شرکت سهامی انتشار.13 .

طبرســی، فضل بن حســن، )1372ش(، مجمع البيان فی تفســير القرآن، جلد10، انتشارات ناصر 14 .

خسرو، تهران.

طوســی، محمد بن حســن، )بی تا(، التبيان فی تفســير القرآن، جلد10، دار إحياء التراث العربی، 15 .

بیروت.

عرفان، حسن، )1390ش(، ترجمه وشرح جواهر البلاغه، جلد1، نشر بلاغت، قم.16 .
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عروســی حويــزی، عبــد علــی بــن جمعــه، )1415ق(، تفســير نــور الثقليــن، جلــد5، انتشــارات 17 .

اسماعيليان، قم.

کبر، )1371(، قاموس قرآن، جلد1، دار الکتب الاسلامية، تهران.18 . قرشی، علی ا

القرطبــی، محمــد بن احمد، )1364(، الجامع لاحکام القرآن، جلد21، انتشــارات ناصر خســرو، 19 .

تهران.

قشيری، عبد الکريم بن هوازن، )بی تا(، لطايف الاشارات، ج3، الهيئةالمصريةالعامة، مصر.20 .

قمی، علی بن ابراهيم، )1367(، تفسير قمی، ج2، دار الکتاب، قم.21 .



مقارنه سبک شعری ایلیا ابوماضی و میخائیل نعیمه

کاشانی، 1 زهرا شاهیوندی2 فاطمه مرضیه حسینی 

چکیده
همواره شعر به عنوان بخشی از ادبیات، نقش بسیار موثری در تمدن‌های مختلف ایفا نموده 
کثراً در  کهن، شعر خود را با موضوعات مدح و رثا و خمر و لهو و... سروده و ا است. شاعران 
خدمت حکومت قرار می‌-دادند اما برخی از شعراء معاصر همچون ایلیا ابوماضی و میخائیل 
برای  و  آوردند  به وجود  اجتماعی نهضتی در شعر  نابسامانی‌های  و  نعیمه در پی جنگ‌ها 
شکستن قید و بند‌های موجود در اشعار قدیمی و تغییر مضامین آن، به مفهوم‌ها و ارزش‌های 
کشور‌های  انسانی چون عشق، طبیعت، خوش‌بینی، وطن دوستی، جنگ ستیزی و... به 
اروپایی و آمریکایی مهاجرت کردند. اما در پاسخ به اینکه؛ مقارنه سبک شعری ایلیا ابوماضی 
گفت: بیان دیدگاه‌های یکسان و عقاید متفاوت این  و میخائیل نعیمه چگونه است؟ باید 
راحت‌تر  و  برای دقیق‌تر  ادبیات  و محققان رشته  راهگشای دانشجویان  دو شاعر می‌توان 
بررسی کردن اشعار آنان باشد. نگارنده در این نوشتار با روش اسنادی به جمع آوری اطلاعات 
کات، افتراقات و مشخصه‌های آن‌ها پرداخته و به شیوه  درباره شخصیت این دو شاعر، اشترا
توصیفی _ تحلیلی دستاوردهای خود را پردازش نموده و به این نتایج دست یافته؛ ابوماضی 
که هر دو از شعراء معاصر و نوگرا، از شعراء مهجر، عضو انجمن الرابطه  و نعیمه علی‌رغم این 
القلمیه، پیرو مکتب رمانتیسم و از شعراء متفائل هستند، اما در لحن شعری، دانش سنتی و 
عشق با هم متفاوت‌اند. وطن دوستی، رویکرد اجتماعی و توجه به فلسطین از مشخصه‌های 

ابوماضی و مرگ اندیشی عارفانه و برابری خیر و شر از ویژگی‌های نعیمه است.
کلیدی: مقارنه سبک، سبک شعرا، ایلیا ابوماضی، میخائیل نعیمه. واژگان 

1. دکترای علوم قرآنی وحدیث، استاد جامعة الزهراء؟عها؟.
2. فارغ التحصیل سطح3 رشته مدرسی ادبیات عربی جامعة الزهراء؟عها؟.
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مقدمه

ادبیات به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده فرهنگ و تمدن هر ملت و سرزمینی، نقش 

مهم و اساسی بر سرنوشت و تحولات سیاسی _ اجتماعی آن سرزمین دارد.

یــخ، ادیبــان و از آن جملــه شــعراء بــا ســبک‌های متفاوت یعنــی روش‌های  در طــول تار

ک و احساس خود را به واسطه ترکیب کلمات و انتخاب  خاصی که شــاعر یا نویســنده، ادرا

الفــاظ بیــان می‌کند، در ســاختار فرهنگی، اجتماعی و سیاســی جامعه خود نقش بســزایی 

ایفا نموده‌اند.

گرایانــه و کهن  کان خود بر شــعر تقلید  ی از نیــا که در گذشــته به پیــرو شــعراء عــرب نیــز 

پافشــاری می‌کردند، با به وجود آمدن نهضت‌های جدید ادبی و مهاجرت برخی از شــعرای 

معاصــر همچــون؛ میخائیــل نعیمــه و ایلیــا ابوماضی بــرای شکســتن ســاختار‌های قدیمی، 

ی آوردند. تحولی عظیم در سبک شعری این ملل ایجاد شده و به تجددگرایی رو

یســته‌اند و هر دو از شــاعران  بــا وجــود ایــن که ابوماضی و نعیمه هر دو در یک عصر می‌ز

مکتــب کلاســیک هســتند امــا تفاوت‌هایــی در ســبک شــعری آنهــا دیــده می‌شــود، لــذا در 

کات و  پژوهش‌های تخصصی حوزه ادبیات بررســی کردن ســبک شــعرا و بررسی موارد اشترا

گاهی از این موارد بــرای دانش پژوهان و  کــه آ افتراقــات شــعر آنان، امری ضروری اســت؛ چرا 

که با نگاهی دقیق تر به اشعار آنها بنگرند  محققین رشته ادبیات این امکان را فراهم می‌کند 

کرده دست یابند وکمک  که در اشعارشان نمود پیدا  و راحت تر به عقاید و دیدگاه‌های آنان 

می‌کند در شناسایی و تشخیص آثار آنان از هم، دچار اشتباه نشوند.

درباره مقارنه سبک شعری دو شاعر عرب زبان، ایلیا ابوماضی و میخائیل نعیمه تا آنجا 

کرد نوشته‌ای به صورت مستقل نگاشته نشده است. که نگارنده جستجو 

پژوهشــگرانی چون قاســم مختاری و مریم بخشــنده بــا موضوع »مقارنة ادبیــة بین العقاد 

ک و افتــراق بیــن دو شــاعر و  و دیوانــه و میخائیــل نعیمــه و غربالــه« بــه بررســی وجــوه اشــترا

مجموعه‌هــای شــعری آنها پرداخته‌اند. حامــد صدقی و قدر یزدی با عنــوان »قیاس خاصیة 

تنــوع المفردات فی الاســلوب / دراســة تطبیقیة لنمــاذج من کتابة طه حســین و میخائیل نعیمه 

و جبــران خلیــل جبــران« مقایســه‌ای میــان تنوع مفردات در نوشــته‌های ســه شــاعر بــزرگ؛ طه 
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ه سبک شعرین





ایلیا  



بوماضیا


و میخائیل  





ن

عیمه
 حسین، میخائیل نعیمه و جبران خلیل جبران نموده‌اند. محمود حیدری با موضوع »درون 

کات سهراب  مایه‌های صوفیانه در شــعر ســهراب ســپهری و میخائیل نعیمه« به بررســی اشــترا
سپهری و میخائیل نعیمه در موضوعات عرفانی و صوفیانه پرداخته است و کبری روشنفکر 

بــا موضــوع »جلوه‌های رمانتیســم مثبت در آثار ســهراب ســپهری و ایلیا ابوماضــی« خوش بینی 

موجود در اشــعار دو شــاعر ایرانی و عرب زبان را مورد دقت قرار داده اســت. جواد دهقانیان 

و ســید فضل الله میرقادری با عنوان »بررســی تطبیقی غم و شــادی در شــعر اخوان ثالث و ایلیا 

ابوماضــی« تفکــرات مشــترک اخــوان و ابوماضــی را در بــاب غــم و شــادی بررســی نموده‌اند. 
بهجت السادات حجازی و فائزه رحیمی در مقاله‌ای با موضوع »وطن دوستی در سروده‌های 

اخــوان ثالــث و ایلیــا ابوماضــی« علاقه و عشــق این دو شــاعر را نســبت به ســرزمین خود مورد 
تحقیق قرار داده‌اند و ســید محمد اســتوار نامقی تحت عنوان »بررســی تطبیقی اســتعاره‌های 

کات ادبی در آثار دو شاعر بزرگ  مشــترک رباعیات خیام و طلاســم ابوماضی« به بررســی اشــترا
کدام از این دو شــاعر به تنهایی یا  ایرانی و عرب پرداخته اســت. در همه این پژوهش‌ها هر 

گرفته‌اند. اما نگارنده در این مقاله به دنبال آن  در مقایســه با شــاعران دیگر مورد پژوهش قرار 

اســت که مقارنه‌ای مســتقل بین سبک شــعری ابوماضی و نعیمه انجام دهد و به بیان موارد 

ک و افتراق آنها بپردازد. اشترا

مفهوم شناسی

ینا )حمیری، 1420، 5( مقارنة به معنای به هم نزدیک شدن،  هُ قَر
َ
المقارنة: قارَنَهُ و مُقارَنَةً أیْ صَارَ ل

به هم پیوستن، با هم یار و همراه شدن است. )عمید، 1363، 977؛ معین، 1379، 4281(

ســبک: ســبک از نظــر لغــوی همــان روش و شــیوه اســت. )معیــن، 1379، 1818( و معنــای 

کلمات به طرزی نیکو اســت. )عمید، 1363،  کردن و آراســتن  اصطلاحی آن عبارت از تلفیق 

597( ادبــای قــرن اخیــر ســبک را مجازاً به معنی طــرز خاصی از نظم یا نثر اســتعمال کرده‌اند 

ک و بیان افکار به  پاییان نهاده‌اند. )همان( روش خــاص ادرا و تقریبــاً آن را در برابــر اســتیل ارو

کلمات و انتخاب الفاظ و طرز تعبیر. سبک اثر ادبی، وجهه خاص خود را از  وسیله ترکیب 

لحاظ صورت و معنی القا می‌کند و آن نیز به نوبه خود وابسته به طرز تفکر گوینده یا نویسنده 

درباره حقیقت می‌باشد. )دهخدا، 1358 _ 1334، 248(
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ک و افتراق این دو شاعر بزرگ است و  مراد ما از مقارنه در این پژوهش، بیان موارد اشترا

کدام از شاعران برای سرودن اشعار خود  که هر  مقصود از سبک، همان روش خاصی است 

انتخاب می‌کنند.

شخصیت ایلیا ابوماضی

تحصیلات  هنوز  آمد،  دنیا  به  لبنان  محدثیه  روستای  در   1889 سال  در  ابوماضی  ایلیا 

که در سال 1907 به مصر رفت و در آنجا به تجارت مشغول  ابتدایی‌اش را تمام نکرده بود 

شد. در همان روزها بود که استعداد ادبی‌اش شکوفا شده و به سرودن شعر پرداخت و اولین 

دیوان او به نام »تذکار الماضی« را چاپ نمود. )ضیف، 1119، 181 و 180(

ابوماضی در سال 1916 از مصر به آمریکا و به شهر نیویورک رفت )الخضراء الجیوشی، 1396، 

کرده بوده پیوست  که جبران خلیل جبران تأسیس  159( در آنجا به انجمن »الرابطة القلمیة« 

ــمیر را منتشــر کرد، ایلیا مشــهورترین شاعر مهجر به شــمار می‌رود که پنج دیوان  و روزنامه السَّ

»تــذکار الماضــی«، »الجداول«، »الخمائــل« و »دیوان ابی ماضی« و »تبروتــراب« دارد. )طهرانی، 

واعظ، 1393، ص67( ابوماضی در موضوعات فلسفی، از جهان بینی شاعر پرآوازه ایرانی، عمر 

خیــام نیشــابوری نیز تأثیر پذیرفته اســت. دکتر شــوقی ضیــف میگوید: »به نظر میرســد که او 

گرفته اســت؛  _ ایلیــا ابوماضــی _ رباعیــات عمر خیــام را خوانده و یک تأثیر عمیق قلبی از او 

زیــرا بســیاری از افــکار او در شــعر ابوماضی جریــان دارد و تفؤل )خوش‌بینی( هر دو شــاعر در 

بســیاری از جنبه‌هــا مطابــق هم اســت. تمام نداهای خیــام از جمله لذت بــردن از زندگی و 

دور کردن شــبح دیروز و فردا، نیســتی و عدم و اندیشــه در اسرار و معماهای وجود، در اشعار 

ابوماضی نمایان است«. )ضیف، 1119، 183(

همچنیــن بعیــد نیســت ایلیــا ابوماضی در شــعر معاصــر خود تحــت تأثیر ابوالعــا معرّی 

کــه او بــر طریقــه تقلیــد از گذشــتگان تکیــه داشــت؛ ایــن تاثیــر در دیــوان  بــوده باشــد. زمانــی 

گزید، دیده  که از شــیوه قدما و راه و روش آنها دوری  کرد اما آنگاه  »تذکارالماضی« ظهور پیدا 

می‌شود که ابوالعلاء را صرفا در رثای پدرش سرلوحه خود قرار داده است. )عبدالدائم، 1993، 89(

که قائل است است حقیقت  ابوماضی در تفکری فلسفی تحت تأثیر ابن‌سینا است چرا 
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 زمانی که نور کلی از انسان جدا شود از محلی بالا بر او یا عقل مجردش فرود می‌آید. )همان، 93(

ایلیا ابوماضی مشــهورترین و پرکارترین شــاعر مهجر، )الخضراء الجیوشی، 1396، ص159( در 

گفت )طهرانی، واعظ، 1383، 67( سال 1957 دار فانی را وداع 

شخصیت میخائیل نعیمه

میخائیل نعیمه در سال 1889 در بسکتنا لبنان به دنیا آمد. او در مدرسه‌ای روسی در بسکتنا 

تحصیل نمود و بعد از آن به دانشکده روسی دارالمعلمین در ناصره فلسطین، منتقل شد. 

سپس برای تکمیل تحصیلات به شهر بولتاما در اوکراین مهاجرت کرد و تا سال 1911 در آنجا 

کرد و  ماند. او به لبنان بازگشت و از آنجا در سال 1912 به ایالات متحده آمریکا مهاجرت 

برای تحصیل در رشته حقوق، به دانشگاه واشنگتن رفت. در جنگ جهانی اول توسط ارتش 

ایالات متحده آمریکا برای شرکت در جنگ، به فرانسه فرستاده شد. او دو سال بعد از جنگ 

در فرانسه در دانشگاه »رین« به تحصیل تاریخ مشغول شد و پس از آن به آمریکا بازگشت و 

کردند. نعیمه  به همراه جبران خلیل جبران و دوستانش انجمن »الرابطة القلمیة« را تأسیس 

همه اشعار خود را طی 13 سال در آمریکا سرود. )1917 _ 1930( او در سال 1932 به وطنش 

بازگشت و دیگر از سرودن شعر به قصهگویی انصراف پیدا نمود. )ضیف، 1119، 216(

میخائیل نعیمه، ســومین شــخصیت ادبی بزرگ و تأثیرگذار بر شعر در آمریکای شمالی 

بود. او در قالب ناقد، شــاعر و مقاله نویس با مقاله‌های انتقادی خود، بزرگ ترین خدمت را 

به شعر عربی انجام داد. نعیمه در سال 1913 به قابلیت‌های نقدی خود پی برده، نسخه‌ای 

از کتــاب »الَاجنحــة المتکســرة« اثــر جبــران و نیــز شــماره اول مجله ادبی مشــهور الفنــون را به 

دست آورد )الخضرا الجیوشی، 1396، 141(

از میخائیل نعیمه یک مجموعه شعری به نام »همس الجنون« )نجوای پیک‌ها( و چندین 

نوشــتار بــا نامهای »الآباء والبنــون«، »زاد المعاد«، »الیوم الأخیر«، »یابــن آدم«، »أیوب«، »مذکرات 

الأرقش« و »البیادر« موجود است که در کتاب »المجموعة الکاملة« جمع‌آوری شده‌اند.

نعیمه در 5 ســال ســکونت خود در بولتاما، مجذوب ادبیات روسی شد و با مطالعه آثار 

شــعرا و نویســندگان روس، با دنیایی سرشــار از فکر، احســاس و هنر روبه رو شد و تحت تأثیر 
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شــعر »لرمانت« شــاعر روســی، اولین قصیده خود »النهر المتجمد« را در ســال 1908 به زبان 

کرد. که بعدها آن را به عربی ترجمه  روسی سرود 

که او را معلم و مرشــد خود  گذاشــت تا جایی  تولســتوی در اندیشــه نعیمه تأثیر فراوانی 

نامید. )براهوی، شیح، 1395، 149(

ایــن شــاعر برجســته، در ســال 1988 دار فانــی را وداع گفت. )بنیــاد دائرة المعارف اســامی، 

)4583 ،1362

اشتراکات

1. شاعر مهجری

در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میلادی، همزمان با جنگ جهانی اول و بروز مشکلات 

گروهی از  یه و لبنان امروز نیز می‌شود،  که شامل سور و درگیری‌هایی در حکومت عثمانی؛ 

کردند.  یه و لبنان به آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی مهاجرت  عربها مخصوصاً از سور

گروه عده‌ای از روشنفکران و اندیشمندان و صاحبان قلم و شعر نیز بودند. این  در میان این 

صاحبان قلم و شعر یا به طورکلی ادبای مهجر به دو دسته تقسیم می‌شوند: مهاجران شمالی 

یعنی ایالات متحده آمریکا و مهاجران جنوبی و مخصوصاً برزیل )بهروز، 1359، 435(

گاهــی یافتنــد و به فاصلــه موجود میان شــیوه تعبیــر در غرب  ایشــان از ادبیــات غربــی آ

کــه زاییده روزگار عثمانــی بود پی بردنــد؛ ادیب غربی  و شــیوه تعبیــر در ســرزمین‌های عربــی 

معانی خود را به زبان ساده بیان می‌دارد حال آنکه ادیب عربی معانی خود را در قالب زبانی 

مقید به آرایه‌های بدیعی عرضه می‌دارد. )ضیف، 1971، 283(

هــدف همــه مهجریــون، خلــق ادبیــات آزاد و قوی با اندیشــه‌های بــزرگ بــود. میخائیل 

نعیمه و ایلیا ابوماضی از شاعران مهجر شمالی هستند )همان، 435(

2. عضو انجمن »الرابطة القلمیة«

کردند »الرابطة  که نویسندگان و شاعران عرب تأسیس  یکی از مهم‌ترین انجمن‌های ادبی 

نظر هنری  از  که  پیشگام  ادیبان  از  کوچکی  گروه  به سال 1920  بود.  نیویورک  در  القلمیة« 
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 آنها  همگی  گماشتند.  همت  انجمن،  این  تشکیل  به  داشتند  تفاوت‌هایی  آثار،  خلق  و 

ایمان  در شعر عربی  دیدگاه‌های جدید  و  ابزار  کارگیری  به  و  ادبیات  در  تغییر  به ضرورت 

داشتند. در این مجموعه شش شاعر وجود داشت. )جبران خلیل جبران، میخائیل نعیمه، 

نسیب عریضة، ندر، حداد و ایلیا ابوماضی( البته ابوماضی در جلسه افتتاحیه، عضو رسمی 

آن نبود و مدتی بعد به آنها پیوست و اعضا به اتفاق آرا، جبران را به عنوان رئیس انجمن 

که آرا و اصول این جمعیت و  کرده و میخائیل نعیمه، به عنوان مشاور و نقادی بود  انتخاب 

معیارهای ادبی آن را تعریف و تبیین می‌کرد. )الخضرا الجیوشی، 1396، 157( مهم‌ترین دستاورد 

این انجمن، ارائه نظریه‌ای مشخص و مدون برای ادبیات و هنر بود. آنان آثار ادبی موفقی 

را همراه با تازگی و جسارت و استوار بر اصول پیشگامانه و جدید به فضای ادبیات عرب 

کرده بود در هماهنگی با  گزینش  که اعضای خود را  ی  عرضه نمودند. این انجمن از آن رو

سایر جریانات ادبی نبوده، در میان جمعیت‌های ادبی عربی معاصر بی‌همتاست. )همان(

3. پیرو مکتب رمانتیسم

سخنان  همان  آن،  شعارهای  و  است  انقلابی  مطلقاً  جنبش  یک  اصل  در  رمانتیسم 

که تقریباً همه آنها در عصر روشنگری مطرح شده است: بیان آزاد  فلسفی و سیاسی است 

حساسیت‌های انسان و تائید حقوق فردی. )سید حسینی، 1387، 161 و 162(

یا،  ی انــواع فــرار رمانتیک‌ها تکیه می‌شــود: فرار بــه رؤ در تعریــف رمانتیســم بیشــتر بــر رو

بــه گذشــته، بــه ســرزمینهای دور، بــه تخیــل؛ اما کمتر کســی می‌پرســد که آنهــا از چه چیزی 

کلاســیک، فراری  کنند. آن‌ها بیشــتر از اینکه از چارچوب خشــک قواعد  می‌خواســتند فرار 

باشند از آزادی دروغین و رشد سرمایه‌داری نوپا می‌گریختند. )همان(

که  کلاســیک  ینکــوب درباره مکتــب رمانتیک میگویــد: »ادبیات رمانتیک برعکس  زر

بیشتر بر عقل تکیه دارد متکی به شور، ذوق، احساس و تخیل است.« )سلیمی، 1392، 48(

بــه نظــر محمد منــدور منتقد معاصر مصری، اســاس ایــن مکتب، شــورش و قیام علیه 

اصول خشــک کلاســیک است و جوهر و خمیرمایه آن، آزادســازی ادب از جمله معیارهای 

هنری غیرقابل انعطاف می‌باشد. )همان(
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رمانتیک‌هــا می‌کوشــند گذشــته از زیبایــی، زشــتی و بدی را هم نشــان دهند؛ بیشــتر از 

»عقــل«، پایبنــد احســاس و خیال پردازی‌انــد، پایبند زیبایــی و رنگ منظره‌انــد، از ادبیات 

کشــورهای خویــش الهــام می‌گیرنــد و نیز از  مســیحی قــرون وســطا و رنســانس و افســانه‌های 

ادبیات معاصر ملل دیگر تقلید می‌کنند. )ســید حســینی، 1387، 178 و 179( برنامه رمانتیک‌ها 

که در ادبیات رواج یافته، مانع آزادی  برنامه مبارزه اســت. به عقیده آنها دســتورالعمل‌هایی 

فکــر و بیــان شــده اســت، از ایــن‌رو رمانتیک‌ها همه قواعد و دســتورهای کلاســیک را در هم 

یکتــور هوگو می‌گویــد، عبارت  که و شکســته و دور انداخته‌انــد؛ یعنــی رمانتیســم، همانطــور 

است از »آزادی‌خواهی در هنر«. )همان، 179(

مکتب ادبی ادبیات مهجر؛ مکتب رمانتیسم است که مهاجران )از جمله ایلیا ابوماضی 

و میخائیل نعیمه( در افکار و سبکشان از این مکتب متأثر شده‌اند )بهروز، 1359، 436( نوآوری 

در موضــوع و قالــب گفتــار، ویژگــی بارز این مدرســه ادبی اســت. در زمینه محتوا نیز مســائل 

کنار شعر تأملی، حزن،  مهمی چون عشق به طبیعت، عشق به میهن، عشق به انسانیت در 

دلســوزی و نجات بشــریت مورد نظر بوده است. )روشــنفکر، 1386، 136( هرچند ادبیات و شعر 

رمانتیــک محدودیتــی در موضــوع نداشــت امــا رمانتیک‌هــا غالباً بــه موضوعاتــی پرداختند 

که بار عاطفی و احساســی بیشــتری داشــته اســت. مهمترین موضوعات آنان عبارت است 

از: وصــف طبیعت، عشــق، احســاس درد و رنج و تنهایــی، یاد مــرگ، آزادی از قیدوبندها و 

بازگشــت به دوران گذشــته. )ســلیمی، 1392، 54( که در اینجا به دو مورد از آنها در ســروده‌های 

یم: این دو شاعر بزرگ می‌پرداز

الف( وصف طبیعت

از  او همواره  رمانتیک در مقابل خود دارد، طبیعت است.  ادیب  که  پناهگاهی  نخستین 

ی را درک نمی‌کند می‌گریزد و به طبیعت زیبا پناه می‌برد. شاعر رمانتیک،  که و جامعه‌ای 

کینه و تزویر می‌بیند. او خود را در طبیعت خشنود می‌یابد.  ک، بیریا و خالی از  طبیعت را پا

هم  طبیعت  در  و  فرامی‌خواند  را  ی  و و  دارد  دوست  را  او  طبیعت  که  است  معتقد  ی  و

که در جامعه نمی‌تواند بیابد. )همان( صحبتی خواهد یافت 
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 ایلیــا ابوماضــی در قصیــده »لا یــدرک الهــرم النجوم« )دیــوان أبی ماضــی، بیتا، 184( دوســت 

گلبــاران می‌کند. واژگانی چون شــهد،  خــود مســعود ســماحه را با اســماء و صفات طبیعت 

ســحاب، هضاب، ثلوج، جنات، اطیار، غاب، شــهاب، غراب، فجر و روضه همه نشــانگر 

حســن زیبایی‌شناســی شــاعر و عشــق او بــه طبیعــت اســت )روشــنفکر، 1386، 137( ایلیــا در 

»قصیدة الطبیعة« با دیدن طبیعت غمها را به فراموشی می‌سپارد.

کَئیبا ــهُ  ــ رتَـ زُ إِذا  وضٌ  وبارَ ر
ُ

سَ عَن قَلبِکَ الک
َ

نَفّ
ً
مُــغــرا ــیِِّ  ــ الَخ قَــلــبَ  الَحبیبایُعیدُ  العاشِقُ  یُــنــیَِ  وَ

ت
َ

شَقّ الــغَــمــامُ  بَــکــاهُ  الُجیوباإِذا  ــرُهُ  ــ زَه سی 
َ
الأ مِـــنَ 

ً
وبا ضُر الصَفا  دَیهِ 

َ
ل یباتَلقی  ضَر ــهُ 

َ
ل تَلقی  ــســتَ 

َ
وَل

)دیوان ابوماضی، بی‌تا، ص183(

ترجمــه: زمانــی که زمینی ســبز و خــرم را در حالی که غمگینی ببینی، انــدوه را از قلبت 

برطرف می‌کند. جانِ ســلول باز می‌گردد و انســان عاشق معشوقش را از یاد می‌برد. زمانی که 

ی انواع  ابرها از آســمان بریزند، گل‌های آن از تشــنگی ســیراب می‌شــوند و وقتی نزد آن می‌رو

کجا نمی‌یابی. که مثلش را هیچ  صفا و صمیمیت را نزدش می‌یابی 

پیونــد با طبیعت، در شــعر میخائیــل نعیمه نمود بارزی دارد؛ زیــرا این طبیعت‌گرایی از 

یک سو با عرفان او و از سوی دیگر با رمانتیسم پیوند خورده است. طبیعت‌گرایی حاصل از 

عرفان شــرقی، در شــعر میخائیل نعیمه نمود پیدا می‌کند؛ به طوری‌که درختان و پرندگان با 

گلها با او هم‌آغوشی می‌نمایند. )حیدری، 1394، 132( او نجوا می‌کند و 

ــیــنــا ــاب تــنــاجــیــنــاأشــــجــــار الــــغــــاب تحــیّ ــ ــغ ــ ــور ال ــ ــی ــ وط

ــاب تــصــافــحــنــا ــغـ ــور الـ ــ ــ تهـــنّـــیـــنـــاوزه و  ــا  ــ ــن ــــحــ ــاف ــــصــ ون

ــا ــب ــب ــا خ ــ ــن ــ یـــــــح تمــــــــرّ ب ــاالـــــــرّ ــا طــرب ــ ــمــیــس الحــــــور له ــی ف

وتــــــــــــــــــــذرّ لـــــــنـــــــا ذهـــــبـــــاوالشّمس بلطف تلثم أوجهنا

)نعیمه، 1971، ص38 و39(

ترجمــه: درختــان جنــگل به مــا تحیــت و درود می‌فرســتند. و پرندگان جنگل بــا ما هم 

گل‌ها مصافحه می‌کنیم و آن‌ها به ما تهیت می‌گویند. باد دوان دوان بر  ســخن می‌شــوند. با 
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مــا می‌گــذرد و درختــان به طرب می‌آیند. خورشــید با لطف و مهربانــی چهره‌های ما را لمس 

می‌کند و برای ما طلا می‌پاشد. شاخه‌های درختان جنگل با ما بازی می‌کنند.

ب( عشق

که شاعر به آن پیوسته تا خلأ وجود  عشق یکی از محورهای اصلی مکتب رمانتیک است 

خود را به وسیله آن پر کند و نقص‌های وزنش را به واسطه آن برطرف نماید. لذا به علت نقش 

محوری این موضوع در ادبیات رمانتیک، آن را »قلب ادب« می‌دانند وشالوده اصلی این 

کی و طهارت و احساسات آن آسمانی است. )سلیمی،  گرفته است. منبع آن پا مکتب نام 

1392، 61( منبع شناخت زیبایی در نزد رمانتیک‌ها به‌جای خرد، قلب، عاطفه و ذوق است 

و این منبع به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین فضایل، تقدیس شده است و در بیشتر موارد، همراه 

اندوه و شکایت از فراق محبوب، توصیف می‌شود. قداست عشق در نظر آنان باعث شده 

تلقی  گردد و زن همچون فرشته آسمانی  ادبیات رمانتیک بسیار متعالی  ارزش زن در  که 

که به منظور تطهیر قلب‌ها به وسیله عشق از آسمان فرود آمده است. )همان، 62( عشق  گردد 

آنان عشق، یک  نظر  از  دور است.  به  و هوس‌های غریزی  هوا  بیان  از  رمانتیک‌ها معمولًا 

که شاعر از طریق آن به حقیقت هستی پی می‌برد و حجاب تن را  سرچشمه ابدی است 

کسیر عشق و آزادی است که روح شکفته می‌شود. از نگاه آنان  کنار می‌زند. به باور آن‌ها، با ا

گر عشق نبود شاخه‌های زندگی؛ برهنه، بی‌برگ، بی‌ثمر و بدون لطافت و شادابی می‌مرد.  ا

گاهانه در آن به حرکت در می‌آیند و با عشق به زن  که رمانتیک‌ها، آ عشق حالتی است 

تکامل می‌یابد. )همان، 60(

عشــق از نظر شاعر رمانتیک، خمیرمایه هســتی است. ایلیا ابوماضی عاشقان را بی قبر 

کفن می‌داند: و 

ــرُ ــبَ عِ ـــهُ 
ُّ
کُـــل  ، الُحــــــبِّ ــنَ  ــ مِ وَالسَهَرُآهٍ  الدُموعُ  مِنهُ  عِندِی 

ـــمُ ُ ــحَ صَــرعــی الــغَــرامِ إِنَّ ــ ی واوَوَ ــر ــبِ قُ ــنــوا وَلا  ــفِّ کُ ــا  وَمـ تی  ــو مَـ

جاهِلِهِ غَیرَ  الُحــبَّ  جَحِدَ  هُ بَصَرُ؟ما 
َ
یَحَدُ الشَمسَ مَن ل

َ
أ

)دیوان ابی ماضی، بی‌تا، (
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 که همه‌اش اشک است. بهره من از آن بی‌خوابی و اشک‌ها است و  ترجمه: آه از عشق 

کسی عشق را انکار می‌کند؟  کفن و قبرند! آیا جز نادان  که مردگانی بی  کشته‌شدگان  وای بر 

آیا شخص بینا خورشید را انکار می‌کند؟

عشق نزد میخائیل نعیمه، مقدس‌ترین مقدسات است و اغلب خود را معبری برای آن 

قرار داده اســت. هر چیز در هســتی جز عشــق بقایی ندارد. عشــق، تنها کلید به قلب زندگی 

اســت، به قلب خدا! او خطاب به عشــق می‌گوید: »ای عشــق تو ابتدای هر آغاز و انتهای هر 

گفت‌وگوی بین اندیشه و عشق سروده است  پایانی« به همین دلیل، قصایدی را در عشق یا 

که زیباترین آن‌ها »أفاق القلب« است. )حیدری، 1394، 128(

او در این سروده به قلبش می‌گوید:

فما لی منک من مهربأ قلبی احکم ولا ترهب

سلطانی ــیــوم  ال بّـــــانیفــأنــت  ــوم ر ــ ــی ــ وأنــــــت ال

 أســـــــراری
ّ

کـــــل ــراریودمـــــــر  ــ  أسـ
ّ

ــل ــ ک وفـــصـــح 

تــنــدم فـــا  ــعــثــر  ت إن  تــرحــمو ــا  فـ تـــأمـــر  إن  و

 علی نار
ً
و زد نارا

گریزگاهی از تو ندارم. تو امروز ســلطان  کن و نترس؛ زیرا من  ترجمه: ای قلب من! حکم 

گر اشــتباه  کن و ا منی! تو امروز پروردگار منی! همه دیوارهایم را خراب و همه اســرارم را برملا 

گر فرمان دادی، رها نکن و بر آتش عشقت بیفزایی. کردی، پشیمان نشو و ا

4. شاعران خوش‌بین

گروهی نسبت به زندگی بدبین هستند و آن را جز  یارویی با زندگی مختلف‌اند؛  مردم در رو

بدترین  به  را  آن  کنند  ما توصیف  برای  را  زندگی  گر بخواهند  ا و  و درد نمی‌بینند  بدبختی 

گروهی  صورت‌ها به نمایش می‌گذارند و بدی‌ها و بدبختی‌هایش را به ما نشان می‌دهند. 

گر به  دیگر نسبت به آن خوش‌بین بوده و در زندگی، جز سعادت و شادمانی نمی‌بینند و ا

وصف آن بپردازند آن را در زیباترین صورت‌ها توصیف نموده و خوبی‌ها و شادی را به ما 

می‌نمایاند )ضیف، 1119، 178( شاید مهجر آمریکا در قرن 19ـ 20 شاعری را به خود ندیده باشد 
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ی آوردن به زندگی ترغیب  که خوش‌بین‌تر از ایلیا ابوماضی باشد و بیشتر از او مردم را به رو

کند. )همان، 181(

شــوقی ضیــف می‌گویــد: »چه‌بســا، ابوماضــی ایــن خوش‌بینــی را از پدرش بــه ارث برده 

که زندگــی را مشــتاقانه و  کــه او در مــدح پــدرش می‌گویــد: او فــردی شــادمان بــود  باشــد؛ چرا

خالص دوست می‌داشت. )همان، ص182(

او می‌گوید:

کنت‌تری الدنیا بغیر بشاشه نِو  ْ کارض بلا ماءٍ وصوت بلا لَ

ترجمه: دنیا را بدون شادمانی می‌دیدی مثل زمینی بدون آب و صوتی بدون لحن.

ابوماضــی خوشــبینی را چنیــن تعریــف می‌کنــد: »تفاول یعنــی ایمان به آینــده و امید به 

رهایی« ابوماضی با نگرشــی خوش‌بینانه در اشــعار متعدد خود بر زندگی لبخند می‌زند. در 

قصیــده »ابتســم« او بــرای همــه دردمندان و چــاره جویان نســخه‌ای واحد را تجویــز می‌کند. 

ی لبخند، درمان و راه‌حل همه مشــکلات روحی، جســمی، فــردی و اجتماعی  بــه اعتقــاد و

که  که در قالب گفت‌وگو و مناظره اســت آنگاه  اســت )روشــنفکر، 1386، 37( او در این قصیده 

مخاطبــش از درد و رنج‌هایــش ســخن می‌گوید او را با اســتدلال‌های لطیــف و زیبا به امید و 

لبخند فرامی‌خواند؛ او می‌گوید:

ما تجهَّ و   “ کــتــیــبــةٌ!  “الــســمــاءُ  ــال:  مُ فی السماء!قـ قلتُ: ابتسمُ یکفی التجهُّ

ابتسمْ لــه:  فقلت  لّ!  و الصبا  المتصرما!قــال:  ــبــا  الــصِّ ــفُ  الأسـ ــرجــعَ  یُ لــن 

)دیوان أبی ماضی، 349(

ی در هم کشید؛ گفتم: بخند که همان ابری  ترجمه: گفت: آســمان غمگین اســت و رو

که تأســف  گفتم: خنده بر لب زن؛ چرا یغ که( جوانی رفــت؛  گفــت: )در آســمان بس اســت. 

کرده را باز نمی‌گرداند. خوردن، جوانی پشت 

ایــن خوش‌بینــی و امیــد در آثار میخائیــل نعیمه نیز دیده می‌شــود. نــگاه عرفانی نعیمه 

به هســتی ســبب شــد که تعلق‌خاطری به جهان مادی نداشته و غم و اندوه در دل او جایی 

یارویی با آن‌ها  نداشــته باشــد. او در یکی از معروف‌ترین غزل‌های خود، راه چاره‌ای برای رو

کــه دنیایی از  گرفتن مشــکلات اســت. در این صورت اســت  پیشــنهاد می‌کنــد و آن نادیده 
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 زیبایی‌ها برای انسان آشکار خواهد شد:

ً
یـــومـــا سُـــــــــاءک  ـــــــت بـــالـــغـــیـــومأذا  ـــــــجَّ َ َ

ت

ــومٌأغمِض جُفُونک تُبصِر ــ ُ ُ
خَــلــفَ الــغُــیــومِ ن

بِــــــــداءٍ ــتَ  ــ ــی ــ ــل ــ بُ ــاءٌوان  ــ ــی عــ داءٌ   
َ

وقـــــیـــــل

ــدواءِأغمِض جُفُونک تُبصِر ــ ـ
َّ
 ال

ُّ
ــل ــ کُ فی الــــداءِ 

ــوتُ یَــدنُــو ــ ــرُ فـــاهُوعــنــدَمــا الم ــغِـ ــفـ ــدُ یَـ ــحــ ــ
َّ
ــل ــ وال

ایلحاةِأغمِض جُفُونک تُبصِر مهدُ  ــحــدِ 
َّ
الــل فی 

)نعمیه، 1971، ص9(

گــر روزی آســمانت از ابرهــا پوشــیده گشــت، پلک‌هایــت را بر هم بنه تا پشــت  ترجمــه: ا

گفتند لاعلاج است، پلک‌هایت را بر  که  گر به دردی مبتلا گشتی  ابر‌ها، ستاره‌ها را ببینی و ا

گشــت و قبر دهانش  که مرگ نزدیک  گامی  هم بنه تا در این در درمان همه دردها را بیابی و 

را باز نمود، پلک‌هایت را بر هم بزند تا قبر را مهد زندگی بیابی.

5. سرودنِ موشحات

شعرهای مهجر و از آن جمله ایلیا ابوماضی و میخائیل نعیمه تحت تأثیر شاعران اندلسی، 

که دارای تقاطیع و قافیه‌های مختلف باشد  به سرودن اشعار موشحات یعنی نوعی شعر 

)المعانی( نیز پرداختند. ابوماضی افکار عمیق خود را در قالب موشحات ساخته است. 

که مردم او را  او نفس خود را درحالی‌که به آن تسلی می‌دهد، مورد خطاب قرار می‌دهد، چرا

درک نکرده و به او تهمت دیوانگی می‌زنند، زیرا او به ظواهر قانع نمی‌شود بلکه اسراری را که 

در پس نقاب پنهان شده‌اند جست‌وجو می‌کند. )عبدالدایم، 1993، 214(

ابوماضی در قصیده »یا نفس« این‌گونه می‌گوید:

ین الشؤون کنت‌تر ــنـــاسیا نفس لو  ــا یــــراهــــا ســـائـــر الـ کـــمـ

بــالجــنــون بعضهم  ــانی  رمــ الــنــاس مــن باسلمــا  ولم أجــد فی 

کــبــر ــرّ المــوکــب الأ والناعلبــالأمــس مـ کــب  ــرا ال الــفــی  فیه 

الباسلوأقــبــلــت غــیــد الحــمــی تخطر البطل  عــاد  یهتفن: 
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ــا هـــذی لا تهتفین ی ــبــاس؟مــا لــک  ــة وال ــدول لــصــاحــب ال

ین: ویــلــک! هــذا قــاتــل الــنــاس!فقلت لی ضاحکة تسخر

)أبی ماضی، بی‌تا، ص473(

که ســایر مردم می‌بینند دیده بودی برخی تهمت  کارها را همانطور  گر  ترجمه: ای نفس ا

دیوانگــی بــه من نمی‌زدند و در میان مردم ســختی نمی‌دیدم. دیــروز قافله‌ای بزرگ که در آن 

جــوانِ ســواره و پیــاده بود گذشــت. عیدی فــروزان آمد که ما را هشــدار می‌دهــد و زنان فریاد 

میزننــد: قهرمــان پیروزمنــد بازگشــت. تو را چه شــده‌ای نفس که فریاد نمیزنــی برای صاحب 

گفت: این قاتل  که می‌خندید و مسخره می‌کرد به من  این دولت و شوکت؟ نفس در حالی 

مردم است.

میخائیل نعیمه نیز در قصیده »من سفرالزمان« بین موقعیت زمانی و تفکرش درباره وجود 

کردنِ جوان ناآزموده و  است. اوبه پیشواز سال جدید می‌رود، پیشوازی فیلسوفانه نه استقبال 

گرایش نموده و دلیل خوشــحالی خود را نمی‌داند مگر این‌که  که بدون علت به چیزی  خامی 

مردم به مناسبت سال نو جشن می‌گیرند و او نیز باید با آن‌ها مشارکت کند. نعیمه سال پیشِ 

روی را در ساختاری شبیه موشحات مورد خطاب قرار می‌دهد. )عبدالدائم، 1993، 214(

العظیم الــزمــان  سفر  فی  أنــت  إلا صــدی المــاضی وصــوت الغدمــا 

ــن فـــهـــا نهــمفیک استوی من قبل أن تولدی ــاة نحــ ــیـ  حـ
ً
قـــطـــبـــا

یـــشـــبـــع ــا  ــ ــهـ ــ ــوعـ ــ جـ ــعلا  ــ ــج ــ یم مـــــــــوتهـــــــــا  لا 

یـــقـــنـــع طــــــــامــــــــع  الـــــزاهـــــدونلا  ولا  فـــهـــا 

ون فیهمالناس فی أبرارها حائر ون،  یــدر لو  والسر، 

مقیم )همان(

ی  ک گذشــته و صدای فردا، در تو مساو ترجمه: تو در ســفر زمانی عظیم نیســتی مگر پژوا

ســت قبل از تولدم، نجیب زاده‌ای که زندگی ما در آن آزمندی اســت که گرســنگی اش سیر 

کار و زاهدی در آن قانع نمی‌شود، مردم در خوبی‌های آن  نشدنی است، مرگش، هیچ طمع 

گر بدانند! کن است ا سرگردان‌اند و راز و رمز در آن سا
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 افتراقات

گاهی از ادبیات قدیم )دانش سنتی( 1. آ

ابوماضی شاعری متأثر از سنت‌های مرسوم و درعین‌حال دارای استعداد خارق‌العاده در 

یکرد  رو دو  میان  در  او  است.  شعر  به  آن  سریع  تبدیل  و  جدید  مفاهیم  به‌کارگیری  قدرت 

دام  به  شمالی  مهجر  از  کتسابی  ا یکرد  رو و  خود  کلاسیک  و  اصلی  یکرد  رو یعنی  شعری، 

ی هرگز نتوانست از علایق خود نسبت به سنت‌ها  افتاده بود. )الخضراء الجیوشی، 1396، 160( و

کلاسیسم را به شعرش داده،  رهایی یابد. این سنت‌ها از یک سو صلابت و استحکام زبان 

ولی از سوی دیگر آن را به رکود و جمود در خیال می‌کشاند. همین ویژگی سبب شد تا توجه 

ی در آن واحد به نگرشی جدید در شعر رسیده بود و  ناقدان عرب را به خود جلب نماید. و

هم رابطه خود را با روش‌های سنتی حفظ می‌نمود؛ یعنی در بسیاری از قصاید »دید جدید« 

کرده و سنت‌های مرسوم را به دیدگاه نوگرایانه نزدیک می‌ساخت،  خود را بر شعر تحمیل 

که با قدرت تمام خود را بر شعر او  اما خیلی زود به دیدگاه سنتی باز می‌گشت؛ دیدگاهی 

تحمیل می‌کرد )همان، 159(

اما میخائیل نعیمه هرچند نسبت به دیگر اعضای انجمن رابطة القلمیة از علم و دانش 

گاهــی چندانی درباره ادبیات قدیم عربی نداشــت؛ زیرا  بیشــتری برخــوردار بود؛ ولی ظاهراً آ

در دبیرســتان، دروس به زبان روســی ارائه می‌شد و درس زبان عربی نیز به قلم یک مستشرق 

یس می‌شد. )همان، 143( روسی تدر

با وجود بازخوانی و بازشناسی ادبیات کهن عرب در آن روزگار؛ این میراث کهن هنوز به 

ی میخائیل نعیمه درباره  کافی و وافی به جامعه ادبی معرفی نشــده بود. از همین رو شــکلی 

ادبیــات کهن، اطلاعات چندانی نداشــت و بیشــتر مطالعاتــش در آداب غربی بود و همین 

پا ارزشی قائل  کهن عربی در برابر ادبیات جدید ارو ی برای ادبیات  ناآشنایی باعث شد تا و

نباشد؛ به همین دلیل و برخلاف ناقدان مصری در نقادی‌های خود جایگاهی برای شاعران 

یشــه‌های قدیم ادبیات عربی در آثار معاصران بی‌توجه  متقدم منظور نکرد و بدین‌ســان به ر

بود. )همان، 144(
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2. لحن شعری

گذاشته شده، نجوایی  ی آن  که رو »همس الجنون« مجموعه شعری نعیمه؛ همانند اسمی 

که در آن ناله و فریاد نیست. واژه‌ها  از درون و احساسات درونی شاعر است. نجوایی آرام 

این  اشعار  بیشتر  دارد.  دل‌چسب  طنینی  و  نرم  لحنی  موسیقی  و  سلیس‌اند  و  لطیف 

مجموعه از آهنگی به آهنگ دیگر و از قافیه‌ای به قافیه دیگر با آرامش تمام و بدون هیچ 

او  ذات  زیرا  نیست  خشونتی  هیچ‌گونه  شعر،  کالبد  در  می‌شوند.  منتقل  دست‌اندازی 

که در بسیاری از اشعارش  خشونت را رد می‌کند و همین نکته او را از ایلیا ابوماضی شاعری 

لحنی تند دارد در شعر و نثر جدا می‌سازد. )ضیف، 1119، 217(

3. عشق از منظر ایلیا ونعیمه

واقعی  نام  عربی،  شعری  سنن  طبق  شاعر  و  است  زمینی  اصطلاح  در  ابوماضی،  عشق 

معشوقه‌های خود را ذکر نمی‌کند. معشوقه او از مرز سنت‌ها فراتر نمی‌رود و سنن ادبی چون 

بی‌وفایی، ناز فروختن، پیمان‌شکن، غرور و... بر این دسته از اشعار او سایه افکنده است. 

دوران  در  شاعر  اما  است؛  جوانی  دوران  سنی  شرایط  اقتضای  ابوماضی،  عاشقانه  اشعار 

پیری نیز دلی عاشق‌پیشه دارد. )میرقادری، دهقانیان، 1386، 131(

که سوز عشق به قلبشــان راه نیافته است به درک  ابوماضی معتقد اســت »انســان‌هایی 

هســتی نرســیده‌اند« بــا چنیــن نگاهــی، حس زیبایی‌شناســی و زیبا پرســتی او را به ســمت 

زن، ایــن الهــه زمینــی عشــق و زیبایی رهنمون کرده اســت. در شــعر »هدیه العیــد« که یکی 

از بهتریــن غزل‌هــای شــاعر به‌حســاب می‌آید و ما در اینجا به آن اشــاره خواهیــم کرد؛ امتزاج 

که به‌صورت گسترده مورد  عشــق و زیبایی نمودی آشــکار دارد و شاید به همین دلیل است 

استقبال مردم عرب‌زبان واقع شده است.

العید أهدی إلیک لدیک؟أیّ شیء فی  شیء   
ّ

وکــل کی،  ملا یا 

معصمیکأســــوار؟ أم دمــلــجــا مــن نــضــار؟ فی  القیود  أحــبّ  لا 

خمر الأرض  فی  ولیس  خمــورا؟  لحظیکأم  ــن  م تسکبین  کــالــی 

عندی أجمله  والـــورد  ودا؟  ور خدّیکأم  مــن  نشقت  قــد  الـــذی 



101

مقار    


ه سبک شعرین





ایلیا  



بوماضیا


و میخائیل  





ن

عیمه
 یتلظی؟ کمهجتی  عقیقا  شفتیکأم  فی  الــثــمــن  والــعــقــیــق 

وح یــدیــکلیس عندی شیء أعزّ من الر مـــرهـــونـــة فی  وحــــــی  ور

)ابوماضی، 1984، ص279(

کنــم درحالی‌که تو از  ترجمــه: ای فرشــته محبوبــم! در روز عیــد چه چیــزی را به تــو هدیه 

که  کنم و من دوست ندارم  همه‌چیز برخورداری؟ آیا دستبند یا النگویی از طلا را به تو هدیه 

دســتهای تــو را در قیــد و بندها ببینم و یا این‌که گل‌های ســرخ را به تــو هدیه کنم در حالی‌که 

گونه‌های تو بوییده‌ام. گل سرخ را در  زیباترین 

کــه در نظــر میخائیل نعیمه اســت؛ عشــق به معشــوق و معبود ازلی اســت.  امــا عشــقی 

که او از عالم ماده فراتر رفته و محبت و عشــق خود را به  دیدگاه عرفانی نعیمه ســبب شــده 

کند. وجود خالق عالم نثار 

او در بیان حالات خود و معشوقه ازلی، از پارادوکس‌های موجود در زبان عارفان استفاده 

می‌کند و با عشق ازلی به گفت‌وگو می‌نشیند، عشقی که از همان عهد الست در وجود شاعر 

است و تا وصال نیز ادامه دارد. )حیدری، 1394، 128(

العمر فی عمریوأنـــت الــسّــرُ فی ســرّی ومعنی 

الــیــأس فی أملی ومینا الأمن فی وَصجَلیوأنـــت 

ک یدی  وها
ً
رغــــد عـــی نکدفهاتی یدا عـــی 

جهلوا لی  ــأو ــ لِ لی  ــو الأزلوقـ مــــن  کـــنـــا   
ً
ــا ــعـ مـ

 نبقی إلی الأبد
ً
معا

ترجمــه: تــو رازی در راز منــی و معنــای او عمر در عمــر منی. تو ناامیدی هســتی در امید و 

آرزوی من و لنگرگاه امن و مطمئن در هنگام ترس و وحشــت و خوشــی و شــادمانی؛ دستی را 

بده و دستم را بگیر و به کسانی که نمی‌دانند بگو ما از ازل با هم بوده‌ایم و تا ابد با هم می‌مانیم.

برخی از مشخصه ها

که درباره آنها نگاشته  در بررسی آثار این دو شاعر بزرگ عرب زبان، با جستجو در منابعی 

این نوشته‌ها نمایان  که در  آنها  از  کدام  از مشخصه‌ها و وجوه تمایز هر  به برخی  بود  شده 
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است؛ دست یافتیم. مشخصه‌های هر کدام از دو شاعر ویژگی‌هایی هستند که در آثار یکی 

یم: دیده و در آثار دیگری به چشم نمی‌خورند. در اینجا به ذکر چند مورد می‌پرداز

آثار ایلیا ابوماضی

1. وطن دوستی

توجه به وطن از جمله ویژگی‌های برجسته شعر ایلیا ابوماضی است. این وطن در وهله اول 

که محل تولد اوست. او در موارد عدیده‌ای به وصف لبنان، مردم آن، طبیعت  لبنان است 

یخ آن و دیگر موارد پرداخته است. )حجازی، 1390، 79( آن، شعرا و نویسندگان آن و تار

او درباره لبنان می‌گوید:

إقــلــی دار  کـــیـــوان  فی  أنّ  لــبــنــانلـــو  إلی  کـــیـــوانـــا  لهـــجـــرت 

ــی مــیّ بها نسانهــو جــنّــة الخــلــد ال رسل الهدی قدما بنی الإ

کیوان )اوج آســمان‌ها( هم باشــد، حتمــاً ازآنجا  گــر خانه اقامت من در ســتاره  ترجمــه: ا

بــه لبنــان مهاجرت می‌کنم؛ زیرا لبنان بهشــت جاودانه‌ای اســت که پیامبــران برای هدایت 

فرزندان آدم قدم بر آنجا نهادند.

ایلیــا ابوماضــی خدمت بــه وطن را مهم‌ترین وظیفه ابناء یک ملــت می‌داند و برای بیان 

که مظهر خدمت به ملت و وطن  بهترین شیوه خدمت به وطن، به افرادی متمسک می‌شود 

گذشت زمان، مردان و آثار برجسته‌ای از خود  که با  خود هستند و وطن خوب؛ وطنی است 

برجای بگذارد. )همان، 80(

کاظم “ تــســبــغ عــلــیــک ثـــنـــاءهـــا الأمـــصـــارفاخدم بلادک مثل “ موسی 

کــقــلــیــلــهــا کـــثـــیـــرهـــا  الـــســـنـــن  ثـــــــارإنّ  الآ ــا  ــاتهـ ــحـ ــفـ صـ ن  تـــــــز لم  إن 

ترجمه: مثل موســی کاظم به ســرزمین خود خدمت کن تا مردم شــهرها مدح و ســتایش 

کارهای  گر خدمات و  یاد باشــند، انگار کم هستند؛ ا گر ز خود را نثار تو کنند. ســال‌ها حتی ا

نیک، صفحات آن را تزیین نکرده باشد.

او در یکی از جشن‌های 1931 به مناسبت بازگشت یکی از لبنانی‌های مهاجر از آمریکا 

گفت: به لبنان، قصیده مشهوری سرود و در وصف لبنان چنین 
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 یبلیهما أن  الــدهــر  أعیا  ــذی لــذویــهإثــنــان  ــ لــبــنــان و لأمـــل ال

ــهنشتاقه و الصیف فوق هضابه ــ وادیـ فی  الـــثـــلـــج  و  ــه  ــبّـ نحـ و 

)ناصیف، بی‌جا، ص49(

ی مردم  کند؛ یکــی لبنان و دیگــری آرزو کهنه  ترجمــه: دو چیــز را روزگار هرگــز نمی‌توانــد 

لبنان. برای بازگشت به آن دوست دارم به لبنان آیم و در تابستان بالای تپه‌های سرسبز قدم 

کوه‌هایش را دوست دارم. بردارم. لبنان را و برف‌های 

2. نگرش اجتماعی

پایه‌گذاری  را  که در شعر خود، نگرش اجتماعی  از شعرای معاصری است  ابوماضی  ایلیا 

که در آن‌ها سعی نموده اسرار وجود خود را در  کرده. او در این باب قصاید متعددی دارد 

کند و به مساوات و برابری و در هم شکستن قید  یابد و برخی از مشکلات اجتماعی را حل 

و بندها دعوت نماید. )الفاخوری، 1955، 69(

طین أنــه  ساعة  الطین  عربدنسی  و  تــهــا  فــصــال  حــقــیــر 

أنــت مزقدیا أخی لا تمل بوجهک عنّ، لا  و  أنــا فحمة  ما 

کلینا  
ّ

یـــظـــل واحـــــد  ــک  ــل فی به و طرفک أرمدف حار طر

تتوسّدأیّا الطین لست أتقی و أسمی أو  تــدوس  تــراب  مــن 

گِلی ناچیز اســت پس سرمســت و متکبر شــد.  که  کــرد  گِل لحظــه‌ای فرامــوش  ترجمــه: 

کــی واحد بر هر 
َ
ی برنگــردان! نــه من تکه‌ای زغالم و نه تو دارویی مســکن. فَل بــرادرم از مــن رو

گِل تو  کستری است؟ ای  گرم و در سمت تو تیره و خا ی ما سایه می‌افکند، در سمت من  دو

گذاشته می‌گردد. که زیر پا له می‌شود یا زیر سر  کی نیستی  ک تر و بالاتر از از خا پا

گِل بودن  که متکبر و سرمست شده، درحالی‌که  گِلی را مورد خطاب قرار می‌دهد  شاعر، 

یاد  خودش را از یاد برده. منظور شاعر است که گِل هر انسانی است که به خاطر مال و دارایی ز

که چه بخواهد  که دارد بر برادر خود برتری می‌جوید. شاعر به او یادآوری می‌کند  یا جایگاهی 

چه نخواهد او گِل است و دارایی و مقامش طبیعت او را تغییر نمی‌دهد. )الفاخوری، 1955، 71(
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3. توجه به فلسطین اسطوره مقاومت

زیادی شعر  از حقوق مردم محروم و ستمدیده آن، شاعران  و دفاع  درباره مسئله فلسطین 

با  و  افکنده  نظر  موضوع  این  به  ژرف  اندیشه‌های  با  ابوماضی  کرده‌اند.  اظهارنظر  و  سروده 

کنندگان آن‌ها، ابراز می‌دارد.  زیبایی، غضب خویش را نسبت به قوم اشغالگر یهود و یاری 

کلام شاعر با استدلال‌های ظریف و بدیعی توأم است. ایلیا ابوماضی در »الخمائل«، فلسطین 

را به‌گونه‌ای تصویر می‌کند که گویی خواب را بر چشم او حرام کرده است و رنج‌های فلسطین 

که هر روز بر قلب و بدنش فرود می‌آید. )حجازی، 1389، 47( را بسان شمشیر تیزی می‌داند 

او می‌گوید:

هــیّــنــافخطب فلسطین خطب العلی الـــعـــی  زء  ر ــان  ــ ک ــا  مـ و 

ــأنّ الــســیــوف ــکـ ــه فـ ــا لـ کـــــبـــــادنـــــا هـــهـــنـــاســهــرن تحـــــــــزّ بـــــأ

)ابوماضی، بی تا، 379(

ترجمــه: مصیبــت و رنج فلســطین، رنجی بســیار بزرگ اســت و مصیبت یک ســرزمین 

گویا شمشیرها، همه روز جسم و جان  یم و  گوار تواند شــد؟ از غم او پیوســته بیدار بزرگ، کی 

من را هدف قرار می‌دهند.

که خواب را از دیدگان دیار پر از صلح و صفای فلسطین ربوده  قوم یهود، قومی هستند 

ی  اســت. آن‌ها قصد به صلیب کشــیدن سرزمین فلســطین را دارند؛ اما فلسطین، به‌هیچ‌رو

کار ننهد. در ادامه شــاعر به قوم یهود می‌گوید: درخشــش آرزوها شــما را نفریبد.  گردن به این 

مگــر ملــت فلســطین چه گناهی کرده‌انــد که این‌همه به آن‌هــا اذیت و آزار می‌رســانید. تنها 

گناهشان این است که به شما می‌گویند خانه ما را غصب نکنید، اینجا سرزمین شما نبوده 

یــد، ســرزمینی را که وطن ماســت، قبر شــما قرار  گــر از اشــغال خــود دســت برندار و نیســت، ا

می‌دهیم. )ابوماضی، بی تا، 397(

میخائیل نعیمه

1. مرگ‌اندیشی عارفانه

کهن ما، یکی شمردن مرگ و زندگی بسیار بیان شده است و یکی از معیار‌هایی  در عرفان 
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 که تا حدی معلوم می‌کند شاعر حقیقتاً عارف بوده یا نه! )حیدری، 1394، 134( است 

نعیمه، مرگ و نیستی را زندگی و بقا می‌داند‌:

القبور نحیی  هلمّی  ونمتصّ منها رحیق الدّهورهلمّی 
ً
عظاما رأینا  ما  اذا  هورعسانا  الزُّ بیع  الر منها  یفتقُ 

بقاء الــفــنــاء  ــأنّ  ــ ب ــدورعــرفــنــا  تـ قـــبـــور  ــاة  ــیـ الحـ وأنّ 

)نعیمه، 1971، ص62(

ترجمه: بیا بیا تا بر قبرها ســامی کنیم و شــراب ناب روزگاران را از آن‌ها بچشــیم، شــاید 

که  گل‌ها می‌شکفند، فهمیدیم  که در بهار از دل آن‌ها  که استخوان‌هایی را دیدیم  هنگامی 

که مدام در چرخش است. فنا و نیستی، بقا و جاودانگی است و زندگی قبرهایی است 

او قبر را مهد زندگی می‌داند:

ــوتُ یَــدنُــو ــ ــرُ فـــاهُوعــنــدَمــا الم ــغِـ ــفـ ــدُ یَـ ــحــ ــ
َّ
ــل ــ وال

ایلحاةِأغمِض جُفُونک تُبصِر مــهــدُ  ِ حد 
َّ
الل فی 

)نعیمه، 1971، 9(

که مرگ نزدیک شــد و قبر دهانش را گشــود، تو چشمانت را برهم بنه تا  ترجمه: هنگامی 

گهواره زندگی را در قبر ببینی.

2. برادری خیر و شر

دو  این  از  کدام  گر هر  ا و  بنا شده است  و شر  پایه خیر  بر  دنیا  نعیمه،  اندیشه میخائیل  در 

معدوم شوند، اساس دنیا از بین رفته و ارکانش متزلزل می‌گردد؛ بنابراین او هیچ‌گاه به این 

که شایسته است شر و آثار آن از بین برود. )ضیف، 1119، 218( خیر و شر در نگاه  نمی‌اندیشد 

گرچه این دو با هم در شیطان و فرشته، ظلمات و نور،  نعیمه با هم برابر و یکی هستند، ا

گر  جهنم و بهشت متفاوت‌اند؛ اما از جوهری واحد ساخته شده‌اند و هر دو راز وجودند. ا

آتش شر نباشد؛ صفات پسندیده‌ای برای خیر نخواهد بود و انسان این صفات پسندیده 

گر عالم، خیر محض بود؛ ما هرگز ارزش خیر و منافع و فایده‌اش را  را احساس نمی‌کرد و ا

نمی‌شناختیم و احساس خیر و شادی و سرور، بیهوده می‌گشت و نظام و حقایقش باطل و 
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که شر و  که انسان توان تشخیص می‌یابد و زمانی  معدوم می‌شد. با وجود خیر و شر است 

کرده و به‌سوی خیر و نفعش می‌رود. )همان( آزارش را بشناسد آن را رها 

نعیمه از برادری خیر و شر این‌گونه سخن می‌گوید:

ــانِ اســتــوی ــ ــوأم ــ ــا ت ــ ــیــس أنّـ ک؟أ ل الهــا ســرُّ  و  فینا  البقا  ســرُّ 

نَـــصِـــغ مـــن جـــوهـــرٍ واحــــدٍ؟ ک؟ألم  إن ینسی الناس أتنسی أخا

 إلی
ً
ــا ــب ــن ج ــان  ــ ــن ــ ث الإ ــــقَ 

َّ
حَــــل جنبٍ و ضاعا بین وشی السدیمو 

)نعیمه، 1971، 58(

ی ما برابر نیســتیم؟ ســرّ بقاء و نیســتی در ماســت. آیا از جوهری واحد  ترجمه: آیا هر دو

گــر مــردم فرامــوش کننــد آیا تــو بــرادرت را فرامــوش می‌کنی؟ هــر دو بالا  ســاخته نشــده ایــم؟ ا

یاد. گم می‌شوند در سخن چینی ز می‌روند و به دیگری تمایل پیدا می‌کنند و خیر و شر 

نتیجه‌گیری

شاخه‌های  از  یکی  که  شعر  است.  سرزمین  آن  ادبیات  گرو  در  ملتی  هر  تمدن  و  فرهنگ 

هجا،  مدح،  فخر،  چون  موضوعاتی  به  منحصر  گذشته  در  می‌شود؛  محسوب  ادبیات 

کمان بود اما  حماسه، لهو و خمر بود و در بسیاری از موارد تابع حکومت‌ها و در خدمت حا

با مهاجرت شاعران معاصری  که در شعر به وجود آمد و  با انقلاب‌هایی  در دوران معاصر 

کهن رهایی یافت و به احساسات  چون ایلیا ابوماضی و میخائیل نعیمه، شعر از قیود شعر 

و نیاز‌های بشری چون عشق، طبیعت، وطن، امید، مقابله با جنگ و... نیز پرداخت.

ابوماضــی و نعیمــه بــا وجــود این‌کــه هــر دو در مکتــب شــعری خــود پیــرو مکتبــی واحد 

)رمانتیک( هســتند، امــا در مواردی با هم تفاوت دارند. ابوماضی بر خلاف نعیمه، شــاعری 

که این تندی در شــعر نعیمه  گاه به ادبیات قدیم اســت، او در اشــعار خود لحنی تند دارد  آ

دیــده نمی‌شــود، نعیمــه بــا نگاهــی عرفانــی بــه هســتی از جملــه عشــق می‌نگــرد، اما عشــق 

ابوماضی زمینی است.

شــعر وطنی، اجتماعی و پایداری در اشــعار ابوماضی فراوان اســت و ویژگی او به شــمار 

می‌رود. از مشخصه‌های شعر نعیمه می‌تواند نگاه صوفیانه او به مرگ و خیر و شر باشد.
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مقار    


ه سبک شعرین





ایلیا  



بوماضیا


و میخائیل  





ن

عیمه
 منابع

کتاب

ابوماضی، ایلیا )1984م(، دیوان ابی ماضی، دارالعوده، بیروت..1 

__________، )بی تا(، دیوان ابی ماضی، دارالعوده، بیروت..2 

بنیــاد دائــرة المعارف اســامی )1362ش(، دانشــنامه جهان اســام، جلد 1، بنیــاد دائرة المعرف .3 

اسلامی، ایران.

کبر )1359ش(، تاریخ ادبیات عرب، دانشگاه تبریز، تبریز..4  بهروز، ا

حمیــری، نشــوان بــن ســعید )1420ق(، شــمس العلــوم و دواء کلام العــرب مــن الکلــوم، جلــد8، .5 

دارالفکر، دمشق.

الخضــراء الجیوســی، ســلمی )1396ش(، جریــان شناســی تحلیلــی شــعر معاصر عربــی، ترجمه: .6 

علیرضا شیخی، دانشگاه بین‌المللی امام؟رح؟، قزوین.

کبر )1358ـ1334ش(، لغت‌نامه دهخدا، جلد28، سیهی، تهران..7  دهخدا، علی ا

سلیمی، علی )1392ش(، در قلمرو ادب معاصر عربی، جلد1، یار دانش، تهران..8 

سید حسینی، رضا )1387 ه‌. ش(، مکتب‌های ادبی، چاپ 15، جلد1، نگاه، تهران..9 

. ضیف، شوقی )1119م(، دراسات فی الشعر العربی المعاصر، چاپ 10، دارالمعارف، قاهره.10 .

__________،  )1971م(، فصول فی الشعر و نقده، دار المعارف، قاهره.11 .

طهرانــی، نــادر نظــام، واعــظ، ســعید )1383 ه‌. ش(، شــذرات مــن النظــم و النثــر فــی العصــر 12 .

الحدیث، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی.

عبدالدایم، صابر )1993م(، أدب المهجر، چاپ اول، دار المعارف، بی‌جا.13 .

عمید، حسن )1363 ه‌. ش(، فرهنگ عمید، امیرکبیر، تهران.14 .

الفاخوری، حنّا )1955م(، الجدید فی الادب العربی، چاپ اول، مکتبة المدرسة، بیروت.15 .

کبیر، تهران.16 . عین، محمد )1379 ه‌. ش(، فرهنگ فارسی، جلد4، چاپ پنجم، امیر 

ناصیف، امیل )بی‌تا(، اروع ما قیل فی الوطنیات، چاپ اول، دار الجیل، بیروت.17 .

نعیمه، میخائیل )1971م(، المجموعة الکاملة، جلد4، دار العلم للملایین، بیروت.18 .
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مقالات

براهویی، محمد حسین، شیخ، محمد )1395ش(، بررسی تأثیر اندیشه‌ها و افکار لئون تولستوی 19 .

بر میخائیل نعیمه، تحقیقات جدید در علوم انسانی، سال دوم، شماره 2.

حجــازی، بهجــت، رحیمــی، فائــزه )1390ش(، وطن دوســتی در ســروده‌های اخوان ثالــث و ایلیا 20 .

کرمان، شماره 5. ابوماضی، ادبیات تطبیقی در دانشگاه باهنر، 

حجازی، بهجت، رحیمی، فائزه )1389ش(، جلوه‌های ادبیات پایداری در شعر ایلیا ابوماضی، 21 .

شماره 2.

حیدری، محمود )1394ش(، درون مایه‌های صوفیانه در شعر سهراب سپهری و میخائیل نعیمه، 22 .

پژوهش‌های ادبیات تطبیقی، دوره سوم، شماره 1.

کبــری )1386ش(، جلوه رمانتیســم مثبت در آثار ســهراب ســپهری و ایلیــا ابوماضی، 23 . روشــنفکر، 

فصلنامه تخصصی ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلام مشهد، شماره 13.

میرقادری، فضل الله، دهقانیان، جواد )1386ش(، عشــق، وطن و فلســفه هســتی در شــعر ایلیا 24 .

ابوماضی، شماره 1.
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